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ایرج فرزاد:

رژیم جمھوری اسلامی بر پلھ ھای آخر ویرانھ سازی شیرازه مدنیت و 
ساختار اقتصادی جامعھ ایران ایستاده است. 

ابتدا سیر این فروپاشی را در اقتصاد از نظر میگذرانیم و سپس این 
سوال را در برابر خود قرار خواھیم داد کھ بنیانگذاران اسلام سیاسی 
در ایران، کدامین سناریو را، چھ در رابطھ با غرب و یا مردم ایران، 
تعقیب میکنند؟ در سیر این بررسی است کھ متوجھ خواھیم شد، عناصر 
و دوایری کھ گزینھ: "پر کردن شکاف و کم کردن فاصلھ رژیم اسلامی 
با مردم" و "تعامل با غرب" را راھی برای "آشتی ملی" و در راه 
"نجات ایران" یافتھ اند، تا چھ اندازه از مرحلھ پرت اند و یا بھ عبارت 

دقیق تر تا چھ اندازه کاتالیزر"خود فریبی دستھ جمعی" دیگری اند؟

"رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد کھ جمھوری اسلامی در سال 
میلیارد دلار در  بھ ارزش ۵۴  ۲۰۱۲، نھصد و ھفت تن شمش طلا 
اما سرپرست  آن زمان، بھ عنوان پشتوانھ ارزی در اختیار داشت". 
وقت بانک مرکزی اعلام کرد، خیر، میزان ذخیره مذکور ۵۰۰ تن بود. 
بھرحال کاملا معلوم بود کھ تصحیح آن رقم بھ منظور پوشاندن دامنھ 
تاراج ذخائر ارزی و تبدیل شمش ھای پشتوانھ بھ "سکھ" و سپس 
تبدیل مجدد بھ ارز، نھ بھ منظور سرمایھ گذاری و یا وارادت کالاھای 
مصرفی و سرمایھ ای، کھ با ھدف "خارج کردن" آن پشتوانھ "پول 

ملی" بھ خارج بود.

در  سال ۲۰۱٤ اخبار حاکی از آن بود کھ ذخایر طلای بانک مرکزی 
ایران فقط ۹۰ تن است.

فقط بھ یک نمونھ آشکار آن در فقط یکی از آن مقصدھا، یعنی ترکیھ، 
اسلامی  جمھوری  ھای  رسانھ  در  شده  منتشر  علنا  آمار  اتکاء  بھ  و 

توجھ کنید:

"در یکسال و نیم اخیر کھ قانون ۲۵۰ ھزار دلار خرید ملک یا سپرده 
بانکی یک میلیون دلاری در این کشور اجرا شده است، نزدیک ۲۶۸ 
ھزار نفر اقامت ترکیھ را گرفتند کھ بھ طور متوسط اگر ھر خانواده را 
۴ نفر در نظر بگیریم نزدیک بھ ۶۰ ھزار خانواده در این کشور ملک 
خریداری کرده اند کھ بر اساس قانون حداقلی ۲۵۰ ھزار دلار، نزدیک 
بھ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج شده و اگر رقم 
بیشتری خواھیم  ارز  پیدا کند شاھد خروج  حداقلی خرید ملک کاھش 
بود." با یک حساب سرانگشتی یعنی فقط ارز خارج شده بھ ترکیھ، آن 
ھم فقط ارقام رسما ثبت شده، معادل حجمی نزدیک بھ ۲۷ تن شمش 

طلا است. یعنی حدود یک سوم ذخائر موجود در سال ۲۰۱۴.

اما این ھنوز ابعاد فاجعھ را بھ تمامی نشان نمیدھد:
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"آزاد سازی سھام عدالت" و مُفت خری بانکھا 

از  داران  نژاد مطرح شد. سرمایھ  احمدی  دوره  از  بحث سھام عدالت 
از  نژاد  احمدی  و  کردند  امتناع  بھ خود  دولتی  بنگاھھای  "واگذاری" 
طریق: " واگذاری بنگاه ھای دولتی بوسیلھ بخش تعاونی"بھ مردم، یک 
رنگ و بوی مستضعف پناھی اسلامی و "مردمی" بھ ھمان خصوصی 
سازیھا زد. جوھر مسالھ این بود کھ پروژه "خصوصی سازی" علیرغم 
مُفت بودن نیروی کار و دستمزد ھفت برابر کمتر از خط فقر، آن ھم 
فقط برای کارگران "شاغل" در مراکز و بنگاھھای بیش از ده کارگر، 
ھنوز برای سرمایھ داران پورشھ سوار و فرمانیھ نشین ھا، بھ صرفھ 
حاصل  گویاست.  "ھپکو"،  انگیز،  غم  بسیار  و  برجستھ  نمونھ  نبود. 
استثمار از کار مُفت ھم، بالاخره باید در مکانیسم بازار سرمایھ داری، 
با "فروش" بھ چنگ سرمایھ داران درآید. و این بازار، جھانی است و 
نھ صرفا نیروی کار، کھ دیگر ملزومات تولید کالا را نیاز دارد. امکان 
وارد کردن تکنولوژی، دسترسی بھ کانالھای عرضھ بھ بازار، تسھیلات 
بانکی و ارزی،... و مھمتر از ھمھ این عوامل تعیین کننده اقتصادی، 

"احساس امنیت" از نظر سیاسی.

بھ ھمین دلیل بود کھ "رانت خواری" تنھا مجرای پارو کردن پول برای 
سرمایھ داران اسلامی بود. معرفی سھام عدالت در حقیقت اعلام شکست 
"خصوصی سازیھا" و تبدیل سرمایھ ھا بھ تعداد بسیار زیاد "سھام" 
کھ بیشتر از آنچھ بھ تولید و سود ناشی در تولید باشد، بیشتر بھ نوعی 
"لاتاری" و بلیط بخت آزمائی شبیھ بود. چھ، ھمانطور کھ توضیح دادم 
شرکتھای تحت پوشش سھام عدالت، در تولید یا در حال تعطیل بودند و 
یا "ضرر" میکردند. راھی پیدا کردند برای نوع دیگری از "یارانھ"، 
کھ منشا سود سھام در ھمان ذخیره ھای ارزی و طلای پشتوانھ بود. 
حکم خامنھ ای برای "آزاد سازی" سھام عدالت،  درست در شرایطی 
میلیون  یک  وام  آن  برای  حتی  کھ  کرد  اعلام  مرکزی  بانک  رئیس  کھ 
تومانی بھ "دھک"ھای قعر جامعھ، اقتصاد اسلامی تحمل پرداخت وام 
بدون بھره را ندارد، بروشنی نشان داد کھ بازی با کارت مستضف پناھی 

برای ھمیشھ پایان یافتھ است.

"بھ دلیل تداوم روزھای نزولی بازار سھام طی چند روز گذشتھ، حدود 
۴۸ ھزار میلیارد تومان از ارزش دارایی مشمولان سھام عدالت کاستھ 

شده است."( روزنامھ ھای ایران)

بانکھا،  توسط  را  عدالت  سھام  خری"  "مُفت  ھا،  روزنامھ  ھمان 
"تُرکمانچای عدالت" نامیدند.

جوھر حُکم حکومتی ھنوز خشک نشده بود کھ سھامداران عدالت، بھ 
بانکھا  مقابل  در  ارزش "دارائی" خویش  از سقوط  منظور جلوگیری 
برای فروش سھام اذحام کردند. سخنگوی "ستاد راھبردی آزاد سازی 
باز ھم  از ضرر  برای خلاص شدن  آن شتاب  برابر  در  سھام عدالت" 
بیشتر، اعلام کرد کھ "سقف" فروش سھام حداکثر ۳۰ درصد است. اما 
یکی از بازنشستگان سھام دار و  عضو سابق بنگاه "تعاون" روشن 
تر جوھر واقعی آن کلک مُرغابی مقام معظم را در میان مردمی کھ مقابل 

بانک جمع شده بودند، توضیح داد:

"شما عزیزان گویا بار اول است کھ با این روش رو بھ رو می شوید کھ در 
ایران نخست چالھ را حفر می کنند، بعد بھ اینکھ چرا باید آن را می کندند 

یا نھ، فکر می کنند!"

روشن است کھ رژیم در سیاستھای مستضعف پناھی با شکست دیگری 
روبرو شده است. بھ این نکتھ باز خواھم گشت.

بمب ساعتی و سونامی نقدینگی

پیش تر توضیح دادم کھ پشتوانھ ھای "پول ملی" چگونھ و در چھ پروسھ 
ھائی ابتدا بھ شکل "سکھ" ذوب شدند تا قابلیت تبدیل بھ ارز را داشتھ 
باشند. ماجرائی کھ یکی از تَبَعات آن را در خروج ارز از ایران بھ ترکیھ 
شاھد بودیم. با اینحال تزریق نقدینگی بی حساب و کتاب داد "کارشناسان" 
رژیم و نیز فریاد اپوزیسیون راست را علیھ آن سیاست "ایران بر باد دِه" 

در آورده است.

"تحلیل گران داخل" آن سیاست ایران بر باد ده را چنین ارزیابی کردند:

 "پول ھای نقدی کھ نھ در دست سیستم بانکی قرار دارد و نھ در خدمت 
با سرمایھ گذاری ھای  ھم  و  قیمت می شود  افزایش  باعث  ھم  است،  تولید 
غیرمولد پایھ ھای اقتصاد کشور را بھ لرزه درمی آورد. چرا کھ حرکت این 
اقتصاد  بازارھای طلا، سکھ و ارز می تواند برای  از پول بھ سمت  حجم 

مُضرً باشد."

"تصمیم" دولت برای کاھش نرخ تورم تا سطح ۲۰ درصد، بھ تخت سینھ 
واقعیت سر سخت تری برخورد:

"رشد۴۰۰ ھزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۹۹". اقتصادانان داخل 
قدری برآشفتھ شدند و گفتند کھ این مسالھ با دانش آنھا از علم اقتصاد، 
ھمخوانی ندارد. "دانش" آنھا بر این اصل من درآوردی و جعلی استوار 
است کھ یکی از آن اقتصاددانان در مصاحبھ با روزنامھ "ابتکار" از آن 
رونمائی کرد: "در علم اقتصاد یک قاعده مشخصی برای نقدینگی وجود 
خواھد  سرگردان  ھمیشھ  نقدینگی  شود،  نقض  قاعده  این  ھرگاه  و  دارد 
ماند. این قاعده بھ ما می گوید کھ نقدینگی در یک کشور باید بھ اندازه رشد 
اقتصادی آن افزایش پیدا کند، این قاعده از معادلات اولیھ علم اقتصاد است 
و تمام اقتصاددانان بھ آن آگاه ھستند. بھ عنوان مثال اگر یک اقتصاد در 
سال ۷ درصد رشد اقتصادی را تجربھ می کند باید تنھا ۷ درصد افزایش 

نقدینگی داشتھ باشد."

تعدادی از اقتصاددانان در قرن نوزده کاشف "اصل" دست کاری شده و 
اسلامی شده مورد اشاره بودند. از جملھ آنھا، ریکاردو، رابطھ معکوس 
سرعت گردش نقدینگی با حجمی از پول را کھ برای بھ گردش در آوردن 
کالاھا و پرداخت ھا در محدوده یک کشور لازم است، اثبات کرد. ھر اندازه 
سرعت گردش نقدینگی بیشتر باشد، حجم نقدینگی کمتری لازم است. بھ 
این معنی تاثیرات تورمی تزریق نقدینگی بر زندگی مردم با ھمان نسبت 
سرعت گردش پول، بھ مراتب بالا تر از میزان تزریق شده پول است. کم 
بالا  در  گذار  تاثیر  نوبھ خود،عامل اضافی و  بھ  پول رایج  پشتوانھ شدن 

رفتن قیمت کالاھای مایحتاح اولیھ زندگی است.

شاید فقط ھمین دو مورد اشاره بھ خروج ارز و طلای پشتوانھ؛ و سونامی 
نقدینگی کافی باشد کھ بھ ما نشان بدھد کھ رژیم اسلامی و سران اسلام 
سیاسی خود میدانند کھ چگونھ از نظر اقتصادی شیرازه اقتصادی جامعھ 
را فروپاشیده اند. و باز ھم میدانند کھ جامعھ را بھ نقطھ انفجار نزدیک 
اند. و ترسناکتر برای راس حکومتی اسلامی سیاسی این است کھ  کرده 
مردم در اولین عکس العمل بھ ویران کردن مدنیت و اقتصاد جامعھ ایران 
نھ تنھا از رژیم موجود جمھوری اسلامی، بلکھ از اسلام سیاسی بھ عنوان 
بھ  پیام خامنھ ای  آثاری برجای نخواھند گذاشت.  ارتجاعی،  یک گرایش 
جوانان "حزب اللھی" کھ میدان را بر "مارکسیست"ھا تنگ کنند، فقط 
رو بھ آنان نبود. آن پیام تقریبا ھم زمان بود با اعلام خروج سپاه پاسداران 
و سپاه قدس از سوریھ. روی دیگر آن پیام رو بھ غرب و آمریکا بود. 
نگذارید "چپ" و "کمونیسم" در دوران تعیین تکلیف مردم با جمھوری 
نشان  آنان  بھ  کھ  بود  آمریکا  و  غرب  بھ  رو  بشود.  ای  کاره  اسلامی، 
بسیج  و  سرکوب  قدرت  از  اسلام  رژیم  فروپاشی،  آستانھ  در  حتی  بدھد 
ارتجاع علیھ ترقی خواھی برخوردار است و آنھا نھ. بھ باور من جنجال 
"آسمانی شدن سپاه" و سخنان تحریک آمیز در "روز قدس" کھ بساط 
بھ  فراخوان  نوعی  معنی  یک  بھ  کرد،  خواھیم  جمع  را  "صھیونیستھا" 
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با اسلام سیاسی  "تعجیل" در "تعامل" غرب و آمریکا و حتی اسرائیل 
اندازه  تا ھر  را  اگر اسلام سیاسی  و  نگیرند،  را تحویل  اگر ویرانھ  بود. 
کھ ممکن است از گزند خیزش و توفان مردم ایران در امان نگھ ندارند، 
آنوقت ما ھم "بھ سیم آخر خواھیم زد". در ھمان حال رو بھ ھمھ دوایر 
دلواپس  کھ  آنھا  بھ  بود.  نیز  بورژوائی  اپوزیسیون  ھای  و "شخصیت" 
امثال فرخ  بودند و چون  بین اسلام سیاسی و مردم  و نگران "فاصلھ" 
نگھدار، جمشید اسدی، علیرضا نوری زاده، و پیروان رنگارنگ دو خرداد 
و خاتمی چی، اوضاع بحرانی و سیاستھای "ایران بر باد ده" را بھترین 
کردن  کم  و  ملی"  "آشتی  راستای  در  اسلامی  جمھوری  برای  فرصتھا 
شکاف بین رژیم اسلامی و مردم؛ و ھمزمان "تعامل" با غرب و آمریکا 

معرفی کردند.

"کلبھ  ھای  جبھھ، خشت  چندین  در  سیاسی  اسلام  کھ  باورم  این  بر  من 
آخرت" اسلام سیاسی را بھ دقت میچیند:

- کار سازمان یافتھ و بسیار جھت دار علیھ "کمونیسم" و "مارکسیسم". 
با ناسیونالیسم بسیار تفاوت دارد.  من بارھا نوشتھ ام کھ اسلام سیاسی 
سقوط اسلام سیاسی امکان اعاده آین جنبش ارتجاعی را در اشکال دیگر 
نا ممکن میکند. اما ناسیونالیسم با سقوط در نسخھ سلطنت و یا جونتاھای 
"حقوق  خواه"،  "دمکراسی  اشکال  دیگر  انواع  در  میتواند  نظامی، 
بھ حیات  و  یابد  بورژوائی، "تناسخ"  و  بشری"، و سکولاریسم راست 
ادامھ بدھد. از این نظر تلاش تا آخرین قطره خون برای بقاء و محکم کردن 
کمربندھای امنیتی، جزئی از خود جنبش اسلام سیاسی است کھ در کشور 
مھمی چون ایران "قدرت دولتی" را گرفتھ است. فعالیتھا برای نفوذ در 
اپوزیسیون و کار بسیار کارشناسانھ در حوزه امنیتی، لازمھ تداوم فرصتی 
تاریخی است کھ رو بھ اسلام سیاسی بازشد. و بھ این ھم محدود نیست. 
سرمایھ گذاری بر تصویر سازی از مارکسیسم و کمونیسم و نوعی افکار 
"چپ" بھ عنوان "ایده"ھائی کھ "نباید" بھ سیاست و مبارزه مردم راه 
یابد، کھ کمونیسم ھمان بود کھ فروپاشید، کھ فقط خاطره تلخ "گولاش"، 
تصفیھ ھای خونین "رفقا" و لشکر کشی و سرکوب مردم "کشورھای 
دوست" در حافظھ "رنج دیده" دنیا باقی مانده است. و از آنجا از ھمھ 
لنین  انگلس و  کارھای "آکادمیک" کھ توسط "مارکس شناسان" علیھ 
و "حزب لنینی" نیز بھ تمامی استفاده میکنند. چھ، بروشنی آگاه اند کھ 
استفاده لنین از "حلقھ ضعیف ارتجاع" برای دست بردن سوسیالیسم بھ 
ارتجاع  فروپاشی  و  تزلزل  فرصت  در  دیگر  بار  میتواند  سیاسی،  قدرت 
اسلامی در ایران، تکرار شود. و البتھ تکراری با توجھ بھ سرنوشتی کھ بر 
سر بلوک شوروی سابق آمد. سوسیالیسم نیز خاطره ھائی در حافظھ قوی 
تر و عمیق تر جھان در اذھان باقی گذاشتھ است. انترناسیونال اول، کمون 
پاریس، انقلاب اکتبر و ادبیات ماندگار و منبع قدرت و انرژی انسان تحت 
کاپیتال، مانیفست و دیگر مبانی کمونیسم کارگری.  انقیاد بردگی مزدی: 
این میدان یک عرصھ مھم و بسیار تعیین کننده سوسیالیسم سیاسی در 

مصاف جامعھ با جمھوری اسلامی است.

- تدارک خروج از مھلکھ بدون اینکھ کمترین شباھتی با "صدای انقلاب 
شما را شنیدم" و "شاه رفت، امام آمد" داشتھ باشد. سران اسلام سیاسی 
در بستن بار و بندیلھا قصد ندارد نشان بدھد کھ "پانیک" کرده اند. در 
ھمان حال کھ مجلس اسلامی "یک دست" و "تقریبا تماما "اصولگرا" با 
رنگ و لعاب سپاھی و نظامی شکل دادند، بھ فراھم کردن امکان مھاجرت 
تعدادی از اقشار مرفھ و نیمھ مرفھ و اکثرا عافیت طلب و ظاھرا "غیر 
سیاسی"، مشغول شدند. در لابلای آن موج مھاجرت، کھ بھ گوشھ ھای 
علنی شده آن در خروج ارز و پشتوانھ طلا، اشاره کردم، تعدادی از آقازاده 
توشھ  عنوان  بھ  ھم  ترتیب  این  بھ  اسلامی  رژیم  کردند.  قاطی  ھم  را  ھا 
آخرت و ھم بھ عنوان فراھم کننده ماتریال اداری ھر آلترناتیو بورژوائی، 
در  است  قرار  کھ  "سلبریتی"ھائی  است.  نکرده  عمل  "آماتور"  چندان 
آلترناتیوھای غرب برای جانشینی جمھوری اسلامی، گُل کنند و در سلسلھ 
مراتب نھادھای اداری و فرھنگی و ھنری صندلی برایشان ذخیره شود، با 
حمایت رژیم و بعضا از میان رده سران رژیم "مھاجرت" داده شدند. بعلاوه 
نباید فراموش کرد کھ این طیف در برابر "اپوزیسیون خارج نشین"، در 
در  آخوندھا"  "رژیم  با  خود  آمیز  اسرار  و  گنگ  مبارزات  دوران  مورد 

ایام نسبتا طولانی کھ در "داخل ایران" بودند و برخلاف "تبعیدی"ھای 
"چپ" از "نزدیک" درد و غم مردم را حس میکردند، قصھ ھا و داستان 
ھا اختراع خواھند کرد. شیوه ھای "مدنی" و "مسالمت آمیز" خود را با 
"چھارشنبھ ھای سفید" کھ در سایھ و نظر لطف خاتمی چی ھا، چندان ھم 
"غیرقانونی" و "ساختار شکنانھ" نبود ھم، روی میز " مایک پومپئو" 
و ھم در سفره تمامی اپوزیسیون راه "غیر خشونت آمیز"عبور از رژیم 
"توتالیتر"، خواھند گذاشت و فی الحال گذاشتھ اند. بھ باور من این لایھ 
در اوضاع پسا رژیم اسلامی، در ھمان حال کھ مورد حمایت آلترناتیوھای 
سنتی تر راست قرار خواھند گرفت کھ بھ "بازسازی وطن آریائی"  شتافتھ 
اند، اھرم فشار "دمکراسی" غرب در برابر سوسیالیسم نیز خواھند بود. 
اما اگر بد شانسی بیاورند و جنبش سوسیالیستی واقعا امکان مادی داشتھ 
باشد کھ تکلیف قدرت سیاسی را در آن اوضاع یکسره کند، بخش زیادی از 
ھمین طیف بھ سوسیالیسم تمکین خواھند کرد و بناچار اشتھای سلبریتی 
مآب خویش را با دست یابی بھ حق برابر شھروندی با ھمگان، کور خواھند 
کرد. چشم داشتن بھ قدرت سیاسی برای یک جریان واقعا سوسیالیست، 
نقش محوری دارد. چھ، قدرت دولتی مھمترین و موثر ترین ابزار "تغییر" 

بر طبق آرمانھا و اھداف ھر حزب و جنبش سیاسی است.

تحویل میدھیم، اما نھ بی قید و شرط

رژیم اسلامی تحویل ویرانھ را بھ شرطی کھ حتی با سقوط اسلام سیاسی از 
قدرت، جنبش اسلامی بھ عنوان یک جنبش ارتجاعی در جریان طغیان و 
شورش و انقلاب مردم بزیر کشیده نشود، بھ نفع غرب نیز میدانند. ساقط 
کردن رژیم اسلامی در یک انقلاب، معادلات را حتی در ابعاد منطقھ ای و 
جھانی زیر و رو خواھد کرد. یک دولت برخاستھ از انقلاب علیھ ارتجاع 
اسلامی، اوضاع تمامی دولتھا و شبھ دولتھا را کھ بھ اتکاء بھ سنت ھای 
اسلام و شمشیر و آیھ قرآن با خط کش و گونیا در دوران پایان جنگ اول 
امارات  و  نشین  شیخ  و  نشین،  سلطان  عنوان  بھ  و  کردند  رسم  جھانی 
اسلامی بھ آنان در قوانین بین الملل خود، رسمیت دادند، بشدت بھ تزلزل 
خواھد انداخت. اسلام بھ عنوان یک خرافھ تحمیق و مبنای سیاست نژاد 
پرستانھ نسبیت فرھنگی، کارآئی خود را در غرب و اروپا بھ عنوان یک 
اند  ابزار مھم و مردمی و مھاجرانی کھ از "آن فرھنگ باستانی" آمده 
و باید "مورد احترام" باشد، برای تعرض بھ سطح دستمزدھا و توقعات 
اجتماعی خود شھروندان غرب نیز، از دست خواھد داد. بازار "گتو"ھا در 
حاشیھ شھرھای غرب کھ با دست و دل بازی شیوخ خلیج در آنھا مسجد 
و تکیھ و داوئر اسلامی دائر شده اند،  و بساط تاسوعا و عاشورا و سینھ 
زنی و اربعین کھ در قلب کشورھای غربی وجدان بشر متمدن را بھ تمسخر 

میگیرد، تختھ خواھد شد. 

از این نظر آن بحث "تعامل" با غرب و آمریکا، دقیقا سناریو خود سران 
اسلام سیاسی و طرح ھمان تعامل در سطح استراتژیک تری است. رژیم 
اسلامی بھ روشنی میداند کھ سناریو بازسازی "ویرانھ"ای کھ آنان طی 
اسلام  خود  کردن  شریک  بدون  اند،  ساختھ  ایران  جامعھ  از  سال  چھل 
لشکریان  انبوه  و  آمریکا  و  غرب  برای  جملھ  از  ھمھ،  برای  سیاسی، 
بار است. چھ، بروشنی  فاجعھ  "دوباره می سازمت وطن"، خطرناک و 
آگاه اند، کھ سقوط اسلام سیاسی در یک خیزش و بحران انقلابی، شانس 
نیمھ  و  سکولار  شبھ  و  دمکرات  پوشش  ھر  در  را  ناسیونالیسم  اعاده 
اسلامی، بھ حداقل میرساند.  رژیم اسلامی "کارنامھ" خود را در رابطھ 
با جنبش کارگری، عقب نشاندن دستمزدھا تا ۵ برابر پائین تر از خط فقر 
و "شیوه مدیریت" اعتراضات کارگری و بھ سازش کشیدن ھا را روی 
آلترناتیوھائی  ھمھ  کمک  با  غربی،  دولتھای  خود  آیا  است.  گذاشتھ  میز 
کرد،  مثل "پورشھ سواران" مھندسی خواھند  ھائی  نوکیسھ  از لایھ  کھ 
از چنین ظرفیت ھائی برخوردارند و یا با اولین موج انفجار اعتراضات، 
میدان "عافیت طلبی" و مھاجرت مجدد را انتخاب خواھند کرد؟ دارد بھ 
غرب و بھ ھمھ آن دوایر کھ کفش و کلاه کرده اند تا "شورای مدیریت 
کھ  میفھماند  کنند،  بندی  ھم  سر  ایران  ویرانھ  بازسازی  برای  را  گذار" 
حاکمیت  سال  چھل  ھولناک  و  خونین  تجربھ  از  کردن  صرفنظر  با  آنان 
اسلام سیاسی و بدون سھیم کردن آنان در آن "استحالھ" و رژیم چینج و 
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بازسازی وطن، بھ منافع طبقاتی و استرتژیک تر خود آگاه نیستند. رژیم 
تعامل و  با  اینکھ فقط  ندیدن خطر خیزش مردم و  اسلامی دارد میگوید، 
کنار آمدن با رژیم اسلام سیاسی و حفظ دستگاھای امنیتی و متبحر در قتل 
از تھدید یک  ایران را  عام و شکنجھ و "تواب سازی"، میتوان جامعھ 
انقلاب اجتماعی در امان نگھداشت، با تجربھ ھای خود دولتھای غربی در 
کودتاھا و بر گماری حکومت سرھنگان، در تضاد است. این ھشدار و در 
ھمان حال چراغ سبز است و امکان یک گذر دیگر از شبھ بلوک اسلام 
سیاسی، با سھیم کردن اساس دستگاھھای سرکوب و امنیتی اسلامی در 
پروسھ "دمکراسی سازی"، را بروی غرب و آمریکا باز گذاشتھ است. 
رژیم اسلام سیاسی بھ این ترتیب بھ مغز سیاستگذاران غرب فرو میکند کھ 
سرمایھ گذاری بر خیل "آماتور" اپوزیسیون بورژوائی در دنیای سیاست 
گذاشتن  قال  است.  بازنده  اسب  روی  بندی  شرط  و  خطرناک  اقتصاد،  و 
امثال "سازگارا" و علیرضا نوری زاده و بازی کردن با آنان چون موم 
در دستان نھادھای امنیتی رژیم اسلامی، در ماجرای "الماس فریب"، فقط 

یک نمونھ در این مورد است.

"تحریم" نکنید، خودمان موانع سازش را "حذف" میکنیم

رژیم اسلامی در طول سالھای حاکمیت، اکثر عناصر قَدَر و "توتالیتر" را 
کھ میتوانستند ھدف خشم مردم ایران باشند، بھ شیوه ھای بسیار پیچیده، 
تصفیھ کرده است. یا در ماموریت ھا در سوریھ و عراق، مستقیما، و یا 
رصد دادن بھ رفت و آمد عناصری چون "سردار قاسم سلیمانی" برای 
بھ کمین انداختن و ترور آنان و توطئھ ھای کارشناسانھ دیگر مثل حذف 
رفسنجانی در "استخر فرح". ھیچ نیازی نیست کھ چون ایام سقوط شاه، 

دانھ درشتھا و عناصر شناختھ شده رژیم، تیرباران شوند. 

سال  تا  سال  ده  مدت  بھ  کھ  ستاری"  "حبیب  دریادار  با  ایرنا  مصاحبھ 
۱۳۹۶ فرمانده نیروی دریائی جمھوری اسلامی بوده و ھمھ "نشان"ھای 
این  بود.  نما  نخ  بسیار  است،  کرده  دریافت  معظم  مقام  از  را  ممکن 
مصاحبھ اگر چھ سریعا حذف شد، اما محتوای پیام آن روشن بود و ھدف 
ھم رونمائی از  شیوه و شرط و شروط  "رفع تحریم"ھا و نشان دادن 
ملزومات "واگذاری" قدرت بود. دریادار ستاری از دخالت سپاه پاسداران 
در "فعالیت ھای سیاسی و اقتصادی" انتقاد کرد و "نادیده گرفتن و کم 
سپاه  نفع  بھ  سیما"  و  تبلیغات "صدا  در  را  ارتش"  دادن  نشان  اھمیت 
ھمزمان  میگوید،  غرب  بھ  رو  دارد  اسلامی  رژیم  داد.  قرار  حملھ  مورد 
کماکان کھ از خطر شورش و "ھرج و مرج"، جلوگیری میکند. ھم زمان 
نیز در انتخابات مجلس ۱۱ اسلامی، آن "قوه مقننھ" را از تیررس دندان 
طمع سناریو نویسان "استحالھ درونی" و "تغییر رفتار" با سُمبھ "چانھ 
و  اسبق  و  سابق  خردادین  دو  و  طلبان  اصلاح  سوی  از  بالا"  در  زنی 
ھواداران "عبور مسالمت آمیز" از حکومت مطلقھ "ولی فقیھ" در طیف 
پیام  است. علنی شدن  کرده  رنگارنگ غیر حکومتی، خارج  اپوزیسیون 
دریادار مذکور، یعنی اینکھ راس اسلام سیاسی در عین گرز چرخانی رو 
بھ مردم ایران و برای پس راندان "فشار از پائین"، خود، دارد شیوه ھای 
استراتژیک تر را کھ ھم بھ نفع غرب و آمریکا و ھم در جھت کمتر کردن 

تلفات در سیر عبور از نظام توتالیتر است، علنی میکند. 

اتفاقاتی کھ در جریان بھ قتل رساندن "جرج فلوید" توسط پلیس آمریکا 
روی داد و موج عظیم اعتراض را در آمریکا و سراسر اروپا بھ دنبال 
داشت، و آن حالت "پانیک" و دستپاچگی کھ بر نھادھای دولتی آمریکا 
حاکم کرد، در ھمان حال "ظرفیت" اسلام سیاسی برای سرکوب و مھار و 

مدیریت "اعتراضات خیابانی" را در برابر غرب و آمریکا نیز قرار داد.

 درست در گرماگرم آن اعتراضات بھ قتل جرج فلوید، ھمزمان با روضھ 
خوانی ھای معمول خامنھ ای، ترامپ  این پیام را بھَ " سران ایران" داد: 

آمریکا  انتخابات  منتظر  بزرگ"  بھ یک "توافق  و رسیدن  مذاکره  برای 
نباشند!

رژیم اسلام سیاسی بھ این ترتیب شیوه عبور از اوضاع آشفتھ و غیر قابل 
کنترل دوران ریزش دیوار برلین اسلام سیاسی و سھیم کردن ستون ھای 
اصلی و ھنوز علنی نشده دستگاه جنایت و سرکوب خود در آن "سناریو" 
را، بھ عنوان تنھا آلترناتیو "غیر خشونت آمیز" عبور بھ یک رژیم شبھ 
دمکرات و آماده بازسازی اقتصادی و ادغام در بازار جھانی و تنھا راه 
باز شدن گره کور انباشت سرمایھ در ایران، در مقابل غرب و آمریکا قرار 
داده است. پیش بینی اینکھ سیر تحولات در جامعھ ایران، ممکن است این 
سناریوھای کارشده را کلا بی اعتبار کند، ساده نیست. اما بھ ھر حال یک 

حقیقت روشن است:

آنچھ در "بالا" و برای  از  بپاخاستھ  انقلاب ۵۷  کھ مردم  تجربھ خونین 
تحویل رژیم شاه در جریان بود، بی خبر و یا صرفا بخاطر اینکھ "فعلا 
مسالھ رفتن شاه است"، خود را فریب دادند و نسبت بھ عمق توطئھ ھا و 
دسیسھ ھا، لاقید ماندند، ھنوز چون چوب لای زخم  وجدان جامعھ را آزار 
میدھد. سر را پائین انداختن و بھ آنچھ در ظاھر میگذرد مشغول ماندن، 
غرق شدن و ھضم شدن در آنچھ کھ امروز اتفاق میفتد، بار دیگر خطر 
بی تفاوتی و لاقیدی نسبت بھ آنچھ کھ در بالا، میان مقامات اسلام سیاسی 
و ارگانھای نظامی و امنیتی آن و دولتھای غرب و آمریکا در جریان و 
فریبی  خود  یک  تھدید  است.  کرده  فعال  دوباره  است،  مھندسی  حال  در 
دستھ جمعی دیگر و قبول روایاتی کھ انواع رنگارنگ طیف اپوزیسیون 
راست و داوئر و شخصیتھای ملی- شبھ اسلامی و نیمھ سکولار آراستھ 
بھ یک سوسیالیسم رقیق شده و حقوق بشری و سازشکار با ھر جک و 
جانور مدعی "عبور مسالمت آمیز" از اسلام سیاسی، در یک زرادخانھ 
تبلیغاتی ھماھنگ برای بمباران و مسموم کردن اذھان مردم ایران ساختھ 

و پرداختھ اند، مطلقا کم نیست.

جامعھ مگر چند بار میتواند پس ازآنھمھ قربانی کھ برای ساقط کردن رژیم 
شاه متحمل شد، و با تلفات بسیار سنگین تری کھ حکومت لومپنھای اسلام 
سیاسی طی این ۴ دھھ از شھروندان گرفت، گریبان خود را از سندروم 

خود فریبی دستھ جمعی خلاص کند؟

بدون تئوری انقلابی، امکان عبور انقلابی از اسلام سیاسی 
وجود ندارد

اگر مردم ایران و فعالان سیاسی در صحنھ نبرد واقعی با جمھوری اسلامی 
پرچم این تئوری انقلابی را در مقابل جامعھ بلند نکنند، ھر روایت و نقشھ 
و سناریو دیگری کھ در دوائر امنیتی دولتھا در حال مھندسی است و با 
نسخھ ھای مردم پسند در تلویزیونھای اجاره ای و با منابع شیخ ھای خلیج 
و منابع مشکوک دیگر ۲۴ ساعتھ در حال بمباران فکر و ذھن آن مردم 
بی کس و کار و بی پشت پناه اند، تنھا تختھ پاره نجات تصویر خواھد شد.

واقعی  عبور  برای   ۵۷ انقلاب  ایام  برخلاف  انقلابی،  تئوری  این  مبانی 
آیا  اند.  در دسترس  و مستند،  و مکتوب  اسلام سیاسی، مدون  نکبت  از 
بر  را  رسالت  این  طبقاتی،  نبرد  مختلف  ھای  فعالان عرصھ  و  انقلابیون 
عھده میگیرند کھ بھ اتکاء این ادبیات سوسیالیسم کارگری، در برابر انواع 
سرداران پوشالی و سلبریتی مآب، رھبری جامعھ ایران را بسوی جامعھ 

ای شایستھ انسان، برعھده بگیرند؟ 

حقوق  عبور  نوع  از  دیگری  سناریو  ھر  سیاسی،  اراده  چنین  غیاب  در 
و  بلوک شرق،  کشورھای  و  سابق  "توتالیتر" شوروی  نظام  از  بشری 
ممکن  غربی"  "دمکراسی  طرفدار  نوکیسھ  بورژوازی  مافیاھای  سلطھ 

است.

ژوئن ۲۰۲۰
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ارزش، قیمت و سود- کارل مارکس
سخنرانی کارل مارکس در جلسھ شورای عمومی 

انترناسیونال اول در ۲۰ و ۲۷ ژوئن ۱۸۶۵

ترجمھ: ایرج فرزاد- ژوئن ۲۰۲۰

توضیح بر این متن:

من دو ترجمھ فارسی از "مزد، بھا، سود" را در دسترس 
داشتم. یکی ترجمھ ای است کھ توسط " احمد قاسمی"، 
ازمتن  ترجمھ  این  است.  شده  انجام   ،۱۳۵۱ بھمن  چاپ 
چاپ  فرانسھ(  متن  بھ  توجھ  با  و   (۱۹۴۸ چاپ  روسی( 
از  ای  ترجمھ  دیگری  و  است.  شده  انجام  پکن)   ۱۹۶۶
دھم  شماره  در   ۱۳۸۶ سال  در  کھ  گودرزی"  "محمد 
نشریھ ای با عنوان: "اندیشھ و ھنر" در ایران، منتشر 
شده است. من فقط بھ نسخھ پی دی اف این ترجمھ دوم 
دسترسی داشتم کھ در آن دقیقا توضیح داده نشده است کھ 

چھ نسخھ ای مبناء بوده است. 

متن فعلی با استفاده از ترجمھ احمد قاسمی تھیھ شده است 
توسط "شرکت  سال ۱۹۶۹  در  کھ  انگلیسی  نسخھ  با  و 
نسخھ  و سپس  یافتھ  انتشار  نیویورک  در  انترناسیونال" 
اینترنتی آن از جانب Brandon Poole در سال ۲۰۰۹ 

کنترل و ادیت شده است، مقابلھ کرده ام. 

مارکس  کارل  کھ  است  سخنرانی  متن  اثر  این  ااصل 
و   ۲۰ در  اول  انترناسیونال  عمومی  شورای  جلسھ  در 
است.  کرده  ایراد  انگلیسی  زبان  بھ   ۱۸٦٥ ژوئن   ۲۷
در  لندن  در  نخست  و  نگھداری شد  گزارش  نسخھ خطی 
۱۸۹۸ بھ وسیلھ دختر مارکس، الِئونور مارکس اوِِلینگ                       
ارزش،  عنوان  تحت   ،(Eleanor Marx Aveling)
قیمت و سود با مقدمھ اى از ادوارد اوِلینگ بھ چاپ رسید. 
در نسخھ خطی مذکور پیشگفتار و شش فصل اول عنوان 

ندارند. عنوان ھا بھ وسیلھ الئونور گذاشتھ شده است. 

اگر ترجمھ ھای موجود، مورد پسند من بودند، چھ از نظر 
مارکس،  دقیق محتوای سخنرانی  بیان  یا  و  متن  شیوائی 
من  جانب  از  زیاد  وقت  و  انرژی  صرف  بھ  نیازی  قطعا 
از دو ترجمھ موجود را عینا  نبود و من میتوانستم یکی 

بازنویسی و تایپ کنم. 

زبان: "مزد،  فارسی  برای خوانندگان  کتاب  رایج  عنوان 
بھا، سود" است کھ در متن بھ جای "بھا"، ھمھ جا از 
"قیمت" استفاده شده است و در ترجمھ value بھ جای 
"ارزش"، مزد بکار رفتھ است. من عنوان "ارزش، قیمت 

و سود" را دقیق تر میدانم.

سود"                                                                                       و  قیمت  "ارزش،  اوریجینال  نسخھ 
( price and profit value) برای نخستین بار در سال 
۱۸۹۸ چاپ شد. اینکھ مارکس در آن سخنرانی بھ "تز" 
و "رسالھ" خود اشاره میکند، کاملا مشخص است کھ بھ 
نسخھ کتبی موضوع سخنرانی، اشاره دارد. از این نظر بھ 
احتمال قریب بھ یقین، نقاط تاکید و کلمات و جملاتی کھ با 
حروف پررنگ تر در این متن مشخص شده اند، در اصل 

دست نویس مارکس، بھ شکل ایتالیک وجود داشتھ اند. 

و  اشخاص  باره  در  توضیح  از  من  اینکھ  آخر  نکتھ  و 
اتفاقاتی کھ مارکس در سخنرانی اش بھ آنھا اشاره کرده 
دنیای  در  اینترنت  در  سیرچ  چھ،  کردم.  صرفنظر  است، 
امروز، نیاز خواننده مشتاق و یا کنجکاو را با توضیحات 

جامع تر کھ بسادگی قابل وصول اند، برآورد میکند. 

متن  میبایست  کھ  من  برای  مارکس  سخنرانی  ترجمھ 
فارسی را با نسخھ انگلیسی مقابلھ کنم، در واقع بھ معنی 
چندین و چند بار خواندن آن و دقت و وسواس برای درک 
انتزاعھای علمی مارکس بود. خصلت جدلی و انتقادی و 
انقلابی مارکس نیروی محرکھ و جاذبھ پر قدرتی در این 
در  و  زنده  حرکت  یک  در  کھ  کردم  احساس  بود.  راستا 
عین مصاف جنبشھا و تقابل و جدال اندیشھ ھا، با شور و 
ھیجان سھیم شده ام. احساس کردم کھ انگار آن سالن در 
اندازه کره زمین بزرگ شده است و مارکس  بھ  پاریس، 
دارد رو بھ میلیاردھا برده نطام موجود سخن میگوید. راه 
نشان میدھد و چشم انداز باز سازی یک دنیای بھتر را با 
نشان دادن گذرگاھھای سخت و ھشدار نسبت بھ ذوب شدن 
در مبارزه روزانھ علیھ نتایج نکبتھای سرمایھ داری، در 
دقیق ترین و قابل فھم ترین جملات، با روشنی ھر چھ تمام 
تر، ترسیم میکند. آن وفاداری عمیق بھ امر رھائی انسان 
در جملھ بھ جملھ و کلمھ بھ کلمھ مارکس، ما را بھ تعجیل 
کمونیسم  و  او  "کاپیتال"  آرمانھای  پرچم  حول  مبازه  بھ 
"کار" در تقابل با سرمایھ و قیمت و سود و پول و بردگی 

مزدی فرامیخواند. 

در  نشستھ  "شھروندان"  آن  از  یکی  من  کھ  کردم  حس 
خوانندگان  شما  امیدوارم  ھستم،  مارکس  سخنرانی  سالن 

این ترجمھ را با این احساس خود، شریک کرده باشم.

ایرج فرزاد

ژوئن ۲۰۲۰ 
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فھرست:

پیشگفتار

توليد و مزد  

توليد، مزد، سود

دستمزد و پول در جریان

عرضه و تقاضا 

دستمزد و قيمت ھا

ارزش و کار

نيروی کار

توليد ارزش اضافه

ارزش کار 

سود از فروش کالا مطابق با ارزش آن به دست می آيد 

اجزاء مختلفی که ترکیب ارزش اضافه به آنھا تجزیه میشوند

رابطه عمومی بین سود، دستمزد و قيمتھا

موارد مھم مبارزه برای افزايش دستمزد و يا بر ضد کاھش آن

کشمکش بین کار و سرمايه و نتايج آن

  پیشگفتار

شھروندان!

 اجازه بدھید پیش از آن کھ وارد اصل موضوع بشـوم، بھ چند نکتھ 
بپردازم .اکنون اعتصابات بھ سراسر سرایت کرده است  مقدماتی  
و مطالبھ بالا بردن دستمزد بھ صورت عمومی در آمده است. این 
مسئلھ در کنگره ما مورد بحث قرار خواھد گرفت. شما کھ در رأس 
 First International Working Men’s)اول انترناسیونال 
Association) قرار گرفتھ اید، باید در باره این مسئلھ بسیار مھم  
دیدگاه روشنی داشتھ باشید. از این جھت من وظیفھ خود میدانم کھ 
مسئلھ را مورد بررسی عمیق قرار دھم، اگر چھ ممکن است حوصلھ 

شما سر برود. 

 دومین نکتھ من در باره بھ شھروند وستون(Weston) است. او 
نھ فقط در برابر شما بھ طرح نظریاتی پرداخت، کھ بھ تعبیر او در 
کارگـر  بین طبقھ  آن نظرات  اما میداند  جھت منافع کارگران است، 
بسیار ناپسند و رسوا است، اما با ھمھ اینھا از آن نـظـرات بطور 
علنی دفاع کرده است. این شھامت اخلاقی، باید عمیقا مورد احترام 
نھ چندان  با وجود شیوه  او  کھ  امیدوارم  بگیرد.  قرار  ما  تک تک 
شستھ رفتھ در تزھایم و در رسالھ ام، در آخر متوجھ شود کھ من با 
آن ایده درستی کھ اساس تزھای اوست موافقم، ولی تزھای مذکور 
را بھ صورت کنونی از لحاظ تئوری غلط ؛ و از نظر نتایج عملی 

خطرناک میشمارم.

 اینک میپردازم بھ موضوع:  

- تولید و مزد 

 استدلالات وستون در واقع بر دو پیش فرض مبتنی است:

۱. یکی این کھ حجم تولید ملی چیز تغـییر ناپذیری است، کمیت ثابت 
و بھ اصطلاحِ ریاضی دانان، از پارامترھای ثابت است؛

 ۲. دیگر این کھ مبلغ دستمزد واقعی یعنی آن دستمزدی کھ از روی 
مبلغ  اندازه گرفتھ میشود  میتوان خـرید،  آن  با  کھ  کالاھائی  میزان 

تغـییر ناپزیری است، از مقادیر ثابت است.   

اما ادعای اول او آشکارا اشتباه است. شما بھ روشنی می بینید کھ 
ارزش و حجم تولید، سال بھ سال افزایش می یابد، نیروھای مولدِ 
کارِ(در سطح کشوری) رشد میکنند و مقدار پولی کھ برای گردش 
این تولیدِ مداوما در حال رشد لازم است، پیوستھ تغـییر می کند. و 
یا در باره سالھاى مختلف در مقایسھ  آن چھ در باره تمام سال و 
میزان رشد آنھا با یک دیگر صادق است، در مورد ھر روزِ متوسط 
از سال نیز صدق میکند. حجم و یا مقدار تولید در سطح کشوری 
پیوستھ در تغـییر است، مقدار ثابت نیست بلکھ مقدار متغیر است و 
حتی اگر تغـییر میزان جمعیت را کنار بگذاریم، باز ھم باید بھ علتِ 
تغـییراتِ بی وقفھ اى کھ در انباشت سرمایھ و نیروھای مولده  روی 
میدھند، مقدار متغیر باشد. کاملاً صحیح است کھ اگر روزی سطح 
بعدھا  کھ  ھـراثری  افزایش  میزان  آن  یابد،  افزایش  مزدھا  عمومی 
تولید  حجم  در  تغـییری  بھ  فاصلھ  بلا  خود  خودی  بھ  باشد،  داشتھ 
انجامید و قبل از ھرعامل دیگر آن تغییردستمزدھا  ناشی  نخواھد 
از اوضاع موجود خواھد بود .اما اگر پیش از ارتقاء سطح مزدھا، 
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تولید در سطج کشوری یا "تولید ملی" مقدار متغیر بود و نھ مقدار 
نھ  و  ماند  متغیر خواھد  چنان  نیزھم  مذکور  افزایش  از  ثابت، پس 
ثابت. با اینحال فرض کنیم کھ حجم تولید ملی مقدار متغیری نیست 
و ثابت است. حتی در این حالت نیز آن چھ دوست ما وستون نتیجھ 
منطقی مینامد، چیز دیگری جز ادعائی بی پایھ نخواھد بود. اگر رقم 
معینی و مثلأ ۸ را بھ ما بدھند، حدود مطلق این رقم مانع نخواھد 
شد کھ اجزایش حدود نسبی خود را تغـییر بدھند. اگر سود مساوی 
٦ و مزد مساوی ۲ است مزد می تواند تا ٦ بالا رود و سود تا ۲ 
پائین بیاید، در عین حال کھ رقم کل ھم چنان ۸ باشد. پس این امر 
کھ حجم تولید لایتغیر بماند، بھیچ وجھ نمیتواند دلیل برآن باشد کھ 
میزان دستمزدھا ھم بدون تغـییر بمانند. در این صورت دوست ما 
وستون چگونھ این تغـییر ناپذیریِ مزد را ثابت میکند؟ او فقط ادعا 
میکند. ولی حتی اگر بـپـذیریم کھ ادعای او درست است، این ادعا 
باید در دوجھت صادق باشد، و حال آن کھ وستون آن را فقط در یک 
ثابتی است، پس آن را  جـھت موثرمیداند. ھرگاه مبلغ مزد، مقدار 
نمیتوان نھ بالا برد و نھ پائین. یعنی ھر گاه کارگرانی کھ در صدد 
بالا بردن موقتِ مزد برمی آیند کار احمقانھ ای میکنند. اما حماقت 
سرمایھ دارانی کھ در پائین آوردن موقتِ مزد میکوشند از نابخردی 
کارگران کمتر نیست. دوست ما وستون منکر نمیشود کھ کارگران در 
شرایط معینی ميتوانند سرمایھ داران را بھ افزایش مزد وادارکنند. 
اما چون مبلغ مزد بھ نظر او مقداری است کھ از طرف طبیعت معین 
شده است، بھ عقیده او سپس باید انتظار یک عکس العمل در برابر 
آن حرکت "غیرعادی" را داشت. ولی از طرف دیگر وستون این 
تنزل  بھ زور  را  توانند مزد  می  داران  میداند کھ سرمایھ  نیز  را 
اصل  طبق  میکوشند.  امر  این  تحقق  در  ھمواره  واقع  در  کھ  دھند 
ثبات دستمزدھا در چنین موردی نیز، مانند مورد فوق باید انتظار 
کھ  کارگرانی  یعنی  داشت.  نیز  را  کارگران  جانب  از  العمل  عکس 
حفظ  برای  تلاشھا  یا  و  مزد  تنزل  برای  داران  سرمایھ  تشبثِات  با 
مزد در سطح تنزل یافتھ موجود، بھ مخالفت برخیزند، کار درستی                                             
کرده اند. پس در آن ھنگامی نیز کھ کارگران در صدد بالا بردن 
مزد بر می آیند، کاردرستی میکنند زیرا کھ ھر گونھ عکس العمل  
در برابرپائین آوردن مزد، اقدامی است برای بالا بردن آن. بنابراین 
بر طبق ھمان اصلِ ثباتِ دستمزدھا کھ خود دوست ما وستون 
ساختھ و پرداختھ است، کارگران در شرایط معینی باید متحد شوند 
و برای بالا بردن مزد مبارزه کنند .اگر وستون این نتیجھ گیری را 
از آن است  این نتیحھ گیری ناشی  باید مقدمھ اى را کھ  رد میکند 
کناربگذارد. و در این صورت بھ جای این اصل کھ مبلغ دستمزد یک 
اگر چھ مبلغ مذکور نمیتواند و  باید بگوید کھ  مقدارثابت است، 
نباید بالا برود، میتواند و باید ھربار کھ دلخواه سرمایھ است پائين 
بیاید. اگر سرمایھ دار مایل است کھ بھ جای گوشت، سیب زمینی و 
بھ جای گندم، جو بھ شما بدھد شما باید اراده او را بھ مثابھ قانون 

اقتصاد سیاسی تلقی کنید و از آن تبعیت کنید.

 اگر در کشوری، سطح مزد بالاتراز کشور دیگراست، چنان کھ در 
آمریکا نسبت بھ انگلستان، شما باید این تفاوت در سطح مزد را بھ 
بگذارید،  انگلیسی  و  آمریکائی  داران  امیال سرمایھ  تفاوت  حساب 
شیوه اى کھ نھ فقط مطالعھ پدیده ھای اقتصادی بلکھ مطالعھ ی سایر 
پدیده ھا را نیز بسیار ساده خواھد ساخت. ولی حتی در این حالت 
ممکن است ما بپرسیم: چــــرا امیال سرمایھ دارِ آمریکائی غیر از 
امیال سرمایھ دار انگلیسی است؟ و برای جواب دادن بھ این سؤال 
لازم خواھد آمد کھ ما از قلمرو اميال و اراده خارج شویم. ممکن 
است کشیش بگوید کھ خدا در فرانسھ این را میخواھد و در انگلستان 

آن را. و اگر من خواستار شوم کھ این دوگانگی اراده توضیح داده 
میخواھد    دلش  خدا  بگوید  کھ  باشد  بی شرم  قدر  آن  او  شاید  شود 
اراده اى در فرانسھ داشتھ باشد و اراده دیگری در انگلستان. اما 
بدیھی است کھ دوست ما وستون آخرین کسی خواھد بود کھ بھ چنین 

منطق تماما نافی عقل توسل خواھد جست. 

البتھ سرمایھ دار مایـل است کھ تا ھر اندازه کھ ممکن است، بیشتر 
بستاند. اما وظیفھ ى ما آن نیست کھ درباره ى امیال او بھ کندوکاو 
بپردازیم، بلکھ آنست که نيروی او، حدود اين نيرو و خصلت اين 

حدود را بررسی کنیم. 

- تولید، مزد، سود

خواند،  ما   برای  وسـتون  ما  دوسـت  کھ  را  ای  خطابھ   مضمون 
میتوان در یک پوست گردو جا داد .ھمھ استدلال او بھ این نتیجھ 
منجر میشود کھ: اگر طبقھ کارگر، طبقھ سرمایھ داران را وادارکند 
کھ بھ جای ٤ شیلینگ، ٥ شیلینگ بھ صورت مزد نقد بھ او بپردازد، 
در آن صورت سرمایھ داربھ جای ٥ شیلینگ ٤ شیلینگ بھ صورت 
کالا بھ کارگر بر میگرداند. در چنین حالتی طبقھ کارگر مجبور است  
در برابر آن چھ پیش از بالا رفتنِ دستمزد با ٤ شیلینگ می خرید، 
٥ شیلینگ بپردازد. اما چرا چنین میشود؟ چرا سرمایھ دار بھ جای 
٥ شیلینگ فقط ارزش ٤ شیلینگ را می پردازد؟ زیرا کھ مبلغِ مزد 
دقیقأ ثابت است. اما چرا مبلغ مزد در ارزش٤ شیلینگ کالا تثبیت 
شده است و نھ در ارزش ۳ یا ۲ شیلینگ کالا و یا در مقدار دیگر؟

 اگر حدود مبلغِ مزد بھ وسیلھ قانونی اقتصادی معین میشود کھ نھ 
تابع اراده سرمایھ دار و نھ تابع اراده کارگر است، در آن صورت 
وستون قبل از ھر چیز می بایـست این قانون را نشان بدھد و آن 
را اثـبات کند. بھ علاوه، او باید ثابت کند کھ مبلغ مزدی کھ واقعا 
مبلغ  با  دقیقا  پیوستھ  پرداخت میگردد،  فاصلھ معینِ زمانی  در ھر 
ضروری دستمزد مطابقت دارد و ھرگز از آن دور نمیشود. از سوی 
یا  و  دار  اراده سرمایھ  بھ  فقط  مزد  مبلغ  معینِ  حدود  ھرگاه  دیگر 
حدود حرص و آزمندی او مربوط است در آن صورت حدود مذکور 
نھفــتھ  آنھا  در  طبیعی  و  جبری  ضرورت  ھیچ  است،  خودسرانھ 
نـیست، وبنابراین آنھا را میتوان بنا برمیل و اراده سرمایھ دار 
و درنتیجھ برخلاف اراده ومیل سرمایھ دار تغـییر داد. دوست ما 
وستون تئوری خود را با  این مثال توضیح داد: اگر در دیگی برای 
تعداد معینی از افراد مقدار معین، آش باشد مقدار مذکور با بزرگ 
کردن تعداد قاشقھا(spoons)، زیاد نخواھد شد. امیدوارم وستون 
بھ من اجازه بدھد کھ بگویم کھ این مثال بھ نظرمن اندکی احمقانھ 
(spoony) و مبتذل  است و مقایسھ اى را بھ خاطر من می آورد 
ھنگامی  داد.  انجام   (Menenius Agrip)"آگریپا ِ"مِننیوس  کھ 
آگریپای  برخاستـند  پاتریسینھا  با  مبارزه  بھ  روم  پـلبـئـین ھاى  کھ 
پاتریسین بھ آنھا گفت کھ معده پاتریسین ھا بھ اندام و جوارح بدن 
کھ  کند  ثابت  نتوانست  او  اینحال  با  ولی  میرساند.  غـذا  ھا  پلبئین 
غـذا  دیگری  کس  معده  پرکردن  با  کسی،  بدن  اعضاء  بھ  میتوان 
رسانید. دوست ما وستون بھ نوبھ خود فراموش کرده است کھ در آن 
دیگی کھ کارگرھا از آن میخورند، ھمھ محصولِ کارِ ملی(کشوری) 
جا گرفتھ است و آن چھ مانع میشود کھ کارگران بیش تر بخورند نھ 
حجم کوچک دیگ است و نھ مقدار کم غذای داخل آن. فقط کوچکی 

قاشق آنھا مانع میشود.

 کارفرما با چھ نیرنگی قادر میشود کھ بھ جای ٥ شلینگ ارزش، 
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افزایش قیمت کالاھائی کھ می فروشد. ولی  با  بپردازد؟  ٤ شلینگ 
آیا افزایش قیمتھا و یا بھ طور عام تر تغـییر قیمتِ کالاھا، آیا خود 
یا آن کھ برای  تابع میل واراده سرمایھ دار است؟ و  قیمتھا صرفا 
اگر چنین  اراده مذکور، شرایط معینی ضروری است؟  عملی شدن 
قیمتھاى  آمدنِ  پائین  و  رفتن  بالا  گاه  آن  ندارد،  شرایطی ضرورت 
در          نشدنی  حل  معمای  صورت  بھ  آنھا  وقفھ  بی  تغـییرات  و  بازار 
می آید. چون فرض ما این است کھ نھ در بارآوری نیروھای مولده و 
نھ در میزان سرمایھ و کارِ مصرفی و نھ در ارزش پولی کھ ارزش 
است  نداده  روی  تغـییری  گونھ  ھیچ  میشود،  ارزیابی  آن  با  کالاھا 
آن  در  است.  افتاده  اتفاق  دستمزد  تغییردرسطح  یک  فقط   و 
تأثیر  کالاھا  قیمت  در  میتواند  مزد چگونھ  بالارفتن  صورت 
بگذارد؟ افزایش مزد در بھای کالاھا فقط از آن جھت تأثیر میکند کھ 

بر رابطھ موجود میان تقاضای کالاھا وعرضھ آنھا اثر میگذارد.

کارگر در مجموع، درآمد خویش   این کاملا درست است کھ طبقھ 
را برای مایحتاج و نیازمندیھای ضروری خرج میکند و مجبور 
است خرج کند. از این جھت افزایش سطح عمومی مزد باعث رشد 
تقاضای نیازمندیھای ضروری و درنتیجھ افزایش قیمت بازاری 
میکنند،  تولید  را  اشیاء  این  کھ  دارانی  برای سرمایھ  میشود.  آنھا 
آنان  کالاھای  افزایش  محل  از  پردازند  می  کھ  دستمزدی  اضافھ 
این  کھ  دارانی  سرمایھ  سایر  وضع  ولی  میشود.  جبران  بازار  در 
نیازمندیھا را تولید نمیکنند، چھ میشود؟ و تصور نکنید کھ تعداد 
این گونھ سرمایھ داران کم است. ھرگاه در نظر بگیرید کھ دو سوم 
تولید ملی(تولید در سطح کشوری) بھ وسیلھ یک پنجم جمعیت بھ 
مصرف میرسد- و یکی از اعضاء مجلس نمایندگان اخیراً حتی اظھار 
داشت کھ فقط بھ وسیلھ یک ھفتم جمعیت بھ مصرف میرسد- در آن 
بھ  باید  ملی  تولید  از  بزرگی  بخش  کھ چھ  میشوید  متوجھ  صورت 
صورت اشیاء لوکس و تجملی تولید شود و یا با آنھا مبادله گردند، 
چھ مقدارعظیمی ازکالاھای نیازمندیھای اولیھ باید در راه نوکرھا، 

اسبھا، گربھ ھا و غیره بھ اسراف مصرف شود؟ 

چنان کھ بھ تجربھ میدانیم این اسراف و زیاده روی و دست و دل 
بازی در مصرف کالاھای لوکس و تجملی ھمیشھ با اعِمال محدودیت 
در مقابل افزایش بھای کالاھای نیازمندیھای ضروری ھمراه بوده 

است.  

را  ضروری  نیازمندیھای  کھ  دارانی  سرمایھ  وضعیت  بسیارخوب، 
تولید نمیکنند، چھ خواھد بود؟ از آنجا کھ تنزل نرخ سود در پی 
افزایش عمومی دستمزدھا اتفاق افتاده است، این نوع سرمایھ داران 
که  کالاھائی  قیمت  افزایش  با  را  آن کاھش سود  نمیتوانند 
خود تولید میکنند، و کالاھای نیازمندیھای ضروری نیستند، جبران 
کنند. زیرا کھ تقاضا برای کالاھای آنان افزایش نیافتھ است. درآمد 
این دستھ از سرمایھ داران کاھش خواھد یافت و آنان ناگزیر خواھند 
بود برای کالاھای ضروری گران قیمت خود، بیشتر پرداخت کنند.
اما این ھنوز تمام مسالھ نیست. از آنجا کھ درآمد آنان کاھش یافتھ 
است، و بنابراین منبع کمتری برای خرید کالاھای لوکس در اختیار 
دارند، در نتیجھ تقاضای متقابل در میان این دستھ از سرمایھ داران 
برای کالاھای لوکس و تجملی کاھش خواھد یافت. بنابراین در این 
رشتھ از صنعت و تولید، نرخ سود تنزل خواھد کرد. و این تنزل 
سود فقط تنھا در رابطھ با یک تناسب ساده با افزایش عمومی نرخ 
دستمزدھا نیست، بلکھ بھ نسبت تناسب در یک معادلھ مرکب است.
افزایش  دستمزد،  عمومی  نرخ  افزایش  از  ترکیبی  نسبت  بھ  یعنی 

قیمت کالاھای ضروری و سقوط قیمت کالاھای لوکس و تجملی.

عواقب اين تفاوت در نرخ ھاى سود سرمایھ داران در رشتھ 
نرخ  باشد،  دلیلی  ھر  بھ  بود؟  خواھد  چھ  صنعت،  مختلف  ھاى 
متوسط سودِ دررشتھ ھاى مختلف تولید، متفاوت است. سرمایھ 
و کار از رشتھ ھائی کھ کم سود تر است بھ رشتھ ھائی کھ پُر سود 
تراست، منتقل میگردند و این جریان انتقال سرمایھ و کار تا وقتی 
افزایش  تقاضا  رشد  نسبت  بھ  از صنعت  رشتھ  یک  در  کھ عرضھ 
نیافتھ و در سایر رشتھ ھا بھ نسبت کاھش تقاضا تنزل نیافتھ باشد، 
انتقال بھ سرانجام برسد،  تغـییرو  این  آنکھ  از  یابد. پس  ادامھ می 
عموماً در رشتھ ھاى مختلف تولید دوباره نرخ عمومی سود برابر 
خواھند شد. از آن جا کھ ھمھ این نقل انتقالات، فقط دراثر تغـییر در 
تناسب تقاضا وعرضھ کالاھای مختلف روی داده است، پس از آن 
کھ تغییردر تناسب از بین برود، تأثیرات آن تفاوت نیز خنثی میشود 
سود کھ  نرخ  تنزل  برمیگردند.  تعادل سابق  بھ سطح   قیمتھا  و 
دراثرافزایش دستمزد بوجود می آید، بھ چند رشتھ از صنعت محدود 
نمیماند بلکھ  بھ تمام   رشتھ ھا تعمیم مي یابد. طبق فرضِ ما، نھ 
در نیروھای مولدِ کار تغـییری حاصل میشود و نھ در حجمِ کلِ تولید، 
بخش  کند.  می  تغـيير  معين  توليد  حجم  اين  شکل  بلکھ 
بزرگتری از تولید بھ شکل اشیاء مورد نیاز و مایحتاج حداقل درمی 
آید و بخش کوچک تری بھ شکل اشیاء تجملی و لوکس. یا بخش 
کوچک تری در مبادلات خارجی با اشیاء تجملی مبادلھ میشود و بھ 
ھمان شکل اولیھ خود مورد استفاده قرار میگیرند و یا بخش بزرگ 
تری از تولید ملی در خارج با اشیاء مایحتاج ضروری مبادلھ میشود 

و نھ با اشیاء تجملی، واین دو مورد اخیر با مورد اول، یکی است.

کھ  موقتی  ازنوسانات  بعد  دستمزدھا،  سطح  عمومی  افزایش  پس 
در قیمتھاى بازار روی میدھد، فقط موجب تنزل عمومی نرخ سود 
میگردد و بھ تغـییر درازمدت قیمتِ کالاھا نمی انجامد. اگر بگویند 
کھ من در استدلال فوق این فرض را مبنا گرفتھ ام کھ تمام افزایش 
خواھم  میشود،  مصرف  اولیھ  ھای  نیازمندی  تامین  برای  دستمزد 
نظریات وستون  برای  کھ  ام  کرده  قبول  را  آن فرضی  کھ من  گفت 
مناسب تراست. ھرگاه افزوده دستمزدھا خرج اشیائی شود کھ سابقاً 
واقعیِ  افزایش  آن صورت  در  است،  نبوده  کارگران  مصرف  جزء 
افزایش  این  چون  اما  بود.  نخواھد  اثبات  محتاج  آنھا  خریدِ  قدرت 
کھ  میآید  لازم  است  دستمزد  افزایش  نتیجھ  فقط  آنھا  خریدِ  قدرت 
افزایش مذکور کاملا با کاھش قدرت خرید کارفرمایان مطابق باشد. 
پس حجم کلی تقاضای کالاھا افزايش نمی يابد، بلکھ اجزاء 

تشکیل دھنده این تقاضا تغـيير میکند.

 افزایش تقاضا در یک طرف با کاھش تقاضا درطرف جبران میشود. 
و چون جمع کل تقاضا بھ این طریق بدون تغـییر میماند ھیچ تغـییری 
این ترتیب ما در  بازارممکن نیست روی بدھد.  بھ  در قیمت ھای 
برابر دو سیرمحتمل قرار میگیریم: یا اضافھ دستمزد بھ طور یکسان 
رشد  حالت،  این  در  و   - میشود  خرج  مصرفی  اشیاء  کلیھ  راه  در 
از طرف  تقاضا  کاھش  بھ وسیلھ  باید  کارگر  از طرف طبقھ  تقاضا 
طبقھ سرمایھ داران جبران شود - ویا اضافھ دستمزد فقط در راه 
بعضی از اشیائی کھ قیمت آنھا در بازار موقتاً افزایش می یابد خرج 
میشود- و دراین حالت بالا رفتن نرخ سود در برخی از رشتھ ھا، 
است.   صنعت  ھاى  سایررشتھ  در  سود  نرخ  آمدن  پائین  اندازه  بھ 
تا  و  میشود،  کار  و  سرمایھ  توزیع  در  تغـییر  موجب  پروسھ  این 
زمانی ادامھ می یابد کھ عرضھ در یک رشتھ صنعت بھ اندازه رشد 
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تقاضا بالا رود و در رشتھ دیگر بھ اندازه تقلیل تقاضا، پائین بیاید. 
در فرض اول، ھیچ تغـییری در قیمت کالاھا روی نخواھد داد، در 
فرض دوم پس از نوساناتی کھ در قیمت کالاھا حاصل میشود، ارزش 
مبادلھ کالاھا تا سطح قبلی خود پائین خواھد آمد. در ھر دو حالت 
اثر  گونھ  ھیچ  سرانجام،  دستمزد،  سطح  عمومی  افزایش  محتمل، 
دیگری جز تنزل عمومی نرخ سود. نخواھد داشت. دوست عزیز ما 
وستون برای این کھ در تصور شما تأثیر بگذارد گفت فرض کنید اگر 
دستمزد کارگران کشاورزی انگلستان بھ طورکلی از ۹ شیلینگ بھ 
۱۸ شیلینگ افزایش یابد، چھ مشکلاتی پیش خواھد آمد، و فریاد 
برای  کالاھا  تقاضای  کھ  شوید  متوجھ  تا  کنید  فکر  اندکی  برآورد: 
بھ  کھ  قیمتھا  ترقی  و  یافت  افزایشی خواھد  اولیھ چھ  نیازمندیھای 

دنبال آن خواھد آمد چھ وحشتناک خواھد بود؟ 

اما شما ھمھ میدانید کھ دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در آمریکا 
انگستان  در  کشاورزی  کارگر  متوسط   دستمزد  برابر  دو  از  بیش 
از  کمتر  آمریکا   در  کشاورزی  محصولات  قیمت  چھ  اگر  است، 
آمریکا  در  سرمایھ  و  کار  میان  مناسبات  اگرچھ  است،  انگلستان 
تولید سالیانھ در  اگرچھ حجم  انگلستان،  عموماً ھمان است کھ در 
بر  ما  دوست  چرا  پس  است.  انگلستان  از  کمتر  مراتب  بھ  آمریکا 
شیپـور خطر میدمد؟ برای آن کھ توجھ ما را از مسئلھ اى کھ واقعا 
در برابر ماست، منحرف کند. ترقی ناگھانی دستمزد از ۹ شیلینگ 
بھ ۱۸ شیلینگ بھ آن معنی است کھ اندازه دستمزد ناگھان ۱۰۰ ٪ 
ترقی کند. ولی ما اصلا در مورد این مسئلھ کھ آیا ممکن است سطح 
عمومی دستمزد درانگلستان ناگھان ۱۰۰ ٪ بالا رود، بحث نمیکنیم. 
ما ھیچ کاری بھ اندازه و حجم این افزایش کھ در ھر مورد خاص 
باید تابع اوضاع و احوال معین و درانطباق با آن ھا باشد، نداریم. 
فقط باید دقت کنیم کھ نتایج افزایش عمومی دستمزد چھ خواھد بود؟ 
حتی در آن مورد کھ ترقی مذکور بیش ازیک در صد نباشد. پس، من 
ترقی صد در صد دستمزد را کھ دوست ما وستون خیال کرده است 
کنار میگذارم و توجھِ شما را بھ آن ترقی دستمزد کھ واقعا در دوران 

۱۸٤۹-۱۸٥۹ در انگلستان روی داد، جلب می کنم.

و  ده ساعتھ  کار  روزِ  باره  در  در ۱۸٤۸  کھ  قانونی  از  ھمھ شما 
بھ عبارت دقیقتر روزکار ده ساعت ونیمھ وضع شد، باخبرید. این 
یکی از بزرگترین تغـییرات اقتصادی است کھ ما شاھد آنھا بوده ایم. 
این قانون، نھ فقط در برخی از صنایع محلی، بلکھ در رشتھ ھای 
عمده صنعت کھ انگلستان با تکیھ بر آنھا بر بازار جھانی سیادت 
ترقی  و  گردید.  دستمزد  اجباری  و  ناگھانی  افزایش  موجب  دارد 
 ،(Ure)مذکوردر شرایط بسیار نا مساعدی صورت گرفت. دکتر ایور
پرفسور سنیور و ھمھ اقتصاددانانِ دیگر کھ سخنگویان رسمی طبقھ 

بھ مراتب  دلائلی  با  بگویم  باید  و  کردند-  ثابت  متوسط۱ ھستند 
فاتحھ  قانون  این  کھ   - کردند  ثابت  ما وستون  دوست  از  تر  محکم 
صنعت انگلستان را میخوانَد. آنھا ثابت کردند کھ مطلب برسرترقی 
ساده دستمزد نیست، بلکھ برسرآن چنان افزایشی است کھ از کاھش 
میزان کارِ مصرف شده ناشی میشود و مبتنی براین کاھش است. 
از  میخواھند  کھ  است  دوازدھم  ساعت  ھمان  این  کھ  میگفتند  آنھا 
سرمایھ دار بازپس بگیرند، تنھا ساعتی است کھ سرمایھ دار سود 
خود را از آن بیرون میکشد. آنھا تھدید میکردند کھ انباشت کم خواھد 
شد، قیمت ھا ترقی خواھد کرد، بازارھا از دست خواھد رفت، تولید 
1. در آن دوره اشرافیت طبقه حاکم بریتانیا را تشکیل میدادند و از نظر 

مارکس طبقه متوسط، در واقع به طبقه سرمایه دار اشاره داشت. توضیح 
بر انتشارمتن انگلیسى این سخنرانى مارکس که مبناى ترجمه من 

است- ایرج فرزاد  

کاھش خواھد یافت و درنتیجھ دستمزدھا دوباره پائین خواھد آمد؛ 
و بالاخره ورشکستگی فرا خواھد رسید. آنھا حتی اعلام کردند کھ 
 Maximillian Robespierre’s)قوانین ماکزیـمـیـلـیـن روبسپیر
قانون،  این  با  باره حداکثر، در مقایسھ  Maximum Laws) در 
ناچیز است و البتھ تا حدی حق با آنھا بود. اما در واقع حد اکثر چھ  
روی داد؟ ترقی دستمزد نقدیِ کارگران کارخانھ ھا، علی رغم تقلیل 
اشتغال  ھا  کارخانھ  در  کھ  کارگرانی  تعداد  مھم  افزایش  کار،  روزِ 
رشد شگفت  ھا،  کارخانھ  قیمت محصولات  وقفھ  بی  تنزلِ  داشتند، 
سابقھ  بی  توسعھ  ھا،  کارخانھ  کارگرانِ  کارِ  مولدِ  نیروھای  انگیز 
در  منچستر،  در  در ۱۸٦۰  اى.  کالاھای سرمایھ  بازار  افزاینده  و 
جلسھ انجمن تشویق و پیشبرد علوم، خودِ من شنیدم کھ چگونھ آقای 
نــومــان۲ اعـتراف کرد کھ ھم او و ھم دکتر ایور وھم سـنـیـور و 
ھم سایر نمایندگان رسمی علم اقتصاد ھمگی اشتباه کردند، در حالی 
فرانسیس  پرفسور  من  منظور  بود.  درست  مردم  درک غریزی  کھ 
آقای و. نومان(W. Newman) است کھ  نــــومــــان نیست بلکھ 
 Thomas)توک توماس  آقای  ھمکار  عــنوان  بھ  اقتصاد  علم  در 
Tooke) در  نگـــارش " تاریخ قیمتھا " و بھ عنوان ناشر این اثر 
عالیِقدری کھ تاریخ قیمتھا را از  ۱۷۹۳تا ۱۸٥٦ قدم بھ قدم مورد 
بررسی و تحقیق قرار میدھد، مقام شامخی دارد. اگر تفکر فیکس 
تولید،  ثابت  میزان  دستمزد،  ثابت  اندازه  باره  در  شھروند وستون 
داران،  سرمایھ  مسلط  و  ثابت  اراده  کار،  مولدِ  نیروی  ثابت  سطح 
و سایر تصورات فیکس و قطعیتھاى او درست بود، درآن صورت 
تارِ پرفسور سـنیـور درست در  تیره و  بینی ھاى  بایست پیش  می 
ھمان  در  کھ   (Robert Owen)اوُون روبرت  میبایست  و  میآمد 
سال ۱۸۱٦، کاھش عمومی روز کار را نخستین گام بھ سوی رھائی 
طبقھ کارگر اعلام داشت و علی رغم پیشداوریھای افکار عمومی، 
خطر را پذیرفت، و طرح کاھش روز کار را در کارخانھ پارچھ بافی 

خود در نیولانارک واقعاً پیاده کرد، خطا مرتکب شده بود.

کار  ساعتھ  ده  روز  قانون  انگلستان  در  کھ  ایام  ھمان  در   درست 
جا  این  کھ  دلائلی  بھ  رفت،  بالا  دستمزدھا  نتیجھ  در  و  شد  مطرح 
لازم نیست بھ آنھا پردازم، افزایش عمومی دستمزد کارگران 
کشاورزی را  نیز شاھد بودیم. برای این کھ سخنان من بد فھمیده 
نشوند در این جا پیشاپیش چند نکتھ را توضیح میدھم، اگرچھ  این 
توضیحات برای بیان منظور من بطور مستقل، ضروری نباشند. اگر 
دستمزد کسی کھ ھفتھ ای ۲ شیلینگ دریافت میکرده تا ٤ شیلینگ 
بالابرود، درآن صورت نرخ دستمزد ۱۰۰ ٪ بالا رفتھ است. اگر 
ما بھ این افزایش دستمزد از نقطھ نظر بالارفتن نرخ آن بنگریم، 
واقعی  اندازه  کھ  آن  حال  و  کند  جلوه  بزرگ  خیلی  است  ممکن 
دستمزد، یعنی ٤ شیلینگ در ھفتھ، ھم چنان مبلغی بسیار برای 
یک زندگی بخور و نمیر است. بنا براین شما نباید اجازه بدھید کھ 
نرخ  در  افزایش  درصد  باره  در  پرطمطراق  پردازیھای  عبارت  با 
دستمزد، خاک بھ چشم شما پاشیده شود. ھمیشھ بپرسید کھ اندازه  

اولیه دستمزد چھ  مقدار بوده است؟ 

درک این نکتھ دشوار نیست کھ اگر ۱۰ کارگر ۲ شیلینگ و ٥ کارگر 
٥ شیلینگ و ٥ کارگر ۱۱ شیلینگ در ھفتھ مزد می گیرند دستمزد 
دریافتی این ۲۰  نفر در ھفتھ ۱۰۰ شیلینگ یعنی ٥ لیره انگلیسی 
از  آنھا مثلا ۲۰ ٪ بالا رود،  مزد ھفتگی  مجموع  بعداً  اگر  است. 

2. مترجم نسخھ روسی توضیح داده است کھ مارکس در تلفظ 
لفظی نام خانوادگی نومان دچار اشتباه شده است. این نام در واقع 

«نومارچ» بود- ایرج فرزاد
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درآن   ، متوسط  بھ طور  بنابراین  رسید.  خواھد  لیره   ٦ بھ   ٥لیره 
صورت میتوان گفت کھ نرخ عمومی دستمزد۲۰ ٪ بالا رفتھ است، 
اگر چھ درواقع دستمزد ۱۰ کارگر از مجموع ۲۰ نفره مذکور، ھیچ 
تغییری نکرده است، دستمزد یکی از گروه ھای پنج نفره کارگران 
در مورد ھر نفراز ٥ شیلینگ بھ ٦ شیلینگ بالا رفتھ و مبلغ دستمزد 
گروه پنج نفره دیگر از ٥٥ شلینگ بھ  ۷۰شیلینگ رسیده است. 
وضع نیمی از کارگران بھ ھیچ وجھ بھبود نیافتھ است، وضع یک 
چھارم باندازه ناچیزی بھبود یافتھ و فقط وضع یک چھارمِ بقیھ واقعاً 
بھترشده است. اما اگر معیار متوسط  را در نظر بگیریم، مبلغ کل 
دستمزد این ۲۰ کارگر۲۵ درصد افزایش یافتھ و از لحاظ مجموعھ 
کالاھائی  بھای  و  گیرد  می  کار  بھ  را  کارگران  این  کھ  اى  سرمایھ 
کھ این کارگران تولید میکنند، عیناً مثل آنست کھ ھمھ کارگران در 
ترقی دستمزد بھ طور یکسان سھیم شده باشند. در مورد کارگران 
مختلف  نشینھاى  کُـنت  در  دستمزد  کھ سطح  جا  آن  از  کشاورزی، 
دستمزد  ترقی  تاثیر  است،  متفاوت  کلی  بھ  اسِکاتلند  و  انگلستان 
ترقی  کھ  دورانی  ھمان  در  بود. بالاخره  متوازن  نا  بسیار  آنھا  در 
دستمزدھا روی داد، یک سلسلھ از عوامل - مانند مالیاتھای جدیدی 
از مساکن  بزرگی  بود، تخریب بخش  با روسیھ  از جنگ  ناشی  کھ 

کارگران کشاورزی  و غیره - در جھت معکوس عمل میکرد. 

از  کھ  این  بھ  میگردم  باز  اینک  مقدماتی،  تذکر  چند  این  از  پس 
۱۸٤۹ تا ۱۸٥۹ نرخ متوسط دستمزد کارگران کشاورزی 
انگلستان تقريبا ٤٠ ٪ افزایش یافت. من میتوانم در تایید این 
مطلب بھ مدارک مشروح و مفصل اشاره کنم. ولی برای ھدفی کھ 
در برابر من است، بھ نظرم کافی است کھ شما را بھ گزارش انتقادی 
 John C.)و افشاگرانھ ای رجوع بدھم کھ از طرف جون چ. مُرتن
Morton) در سال ۱۸٦۰ در انجمن ھنر لندن در باره: "نیروھائی 
نقل  بھ  مرتن  آقای  شد.  ارائھ  میروند"  کار  بھ  کشاورزی  در  کھ 
معتبر  اسناد  سایر  و  حسابھا  صورت  از  کھ  پردازد  می  آمارھائی 
تقریبا ۱۰۰ مزرعھ از ۱۲ کنت نشین اسکاتلند و ۳٥ کنت نشین 

انگلستان برگرفتھ است. 

طبق نظریات دوست ما وستون، در دوره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۹، با در 
نظر گرفتن افزایش دستمزدھا در ھمھ کارخانھ ھای دایر در خلال آن 
دوره، میبایست افزایش بی سابقھ ای در قیمت محصولات کشاورزی 
با وجود  واقع چھ شد؟  در  اما  باشد.  افتاده  اتفاق  دوره،  ھمین  در 
در ۱۸٥٤-۱۸٥٦  کھ  پی  در  پی  کم حاصلی ھاى  و  جنگ روسیھ 
کشاورزی  اصلی  محصول  کھ  گندم  متوسط  قیمت  ظھوررسید،  بھ 
قرار ھر کوارتر٦  از  تقریبا  انگلستان است و در ۱۸۳۸ -۱۸٤۸ 
 ۱۰ و  لیره   ۲ تا  تقریبا   ۱۸٥۹- سالھای ۱۸٤۹  در  بود،  لیره   ۳
تنزل کرد. یعنی درعین حال کھ دستمزد  شیلینگ برای ھر کوارتر 
از  بـیش  گندم  بھای  رفت،  بالا   ٪  ٤۰ کشاورزی  کارگران  متوسط 
شانزده درصد، پائین آمد. در عرض ھمین دوره اگر پایان آن را با 
تعداد رسما  کنیم،  با  ۱۸٤۹مقایسھ  را  یعنی سال ۱۸٥۹  آغازش 
ثبت شده فقرا و گدایان از ۹۳٤٤۱۹ بھ ۸٦۰٤۷۰ تنزل کرده است، 
این  کھ  موافقم  شما  با  من  است.  یافتھ  کاھش  نفر   ۷۳۹٤۹ یعنی 
کاھش بسیار ناچیز است و در ســالھاى بعد ھم از بین رفت. ولی 
بھرحال یک کاھش است. ممکن است گفتھ شود کھ واردات گندم از 
خارج در دوره ۱۸٤۹ -۱۸٥۹ بھ نسبتِ دوره ۱۸۳۸ -۱۸٤۸ در 
پی الغاء قوانین مربوط بھ غلات بیش از دو برابر شده است. ولی 
از این جا چھ نتیجھ میشود؟ از منظر دوست ما وستون، میبایست 
تقاضای  این  براثر  کشاورزی  ھاى  فرآورده  قیمت  کھ  بود  منتظر 
برسد.  اوج  بھ  خارجی،  بازارھای  از  افزاینده  و  عظیم  و  ناگھانی 

باشد،  خارج  از  چھ  و  کشور  داخل  از  چھ  تقاضا  افزایش  کھ  زیرا 
نظراز چند سالی  واقع چھ شد؟ صرف  در  اما  دارد.  یکسانی  تأثیر 
کھ کم حاصلی پیش آمد، در تمام این دوران در فرانسھ ھمواره از 
تنزلِ ورشکست کننده بھای گندم شکایت میشد، آمریکائیھا چندین 
بار مجبور شدند محصولات زائد خود را بسوزانند، و، اگر بھ آقای 
آمریکا  داخلی  روسیھ جنگ  کنیم،  اعتماد   (Urquhart)اورخارت
را دامن میزد چرا کھ رقابت آمریکا، صدور محصولات کشاورزی 

روسیھ را بھ بازارھاى اروپا فلج کرده بود. 

تجریدی آن درآوریم  صورت  بھ  اگر استدلال شھروند وستون را 
چنین میشود: ھر گونھ افزایش تقاضا، ھمیشھ بر مبنای حجم معینی 
از تولید بھ وجود میآید. از این جھت افزایش مذکورھرگز نمیتواند 
فقط  و  گردد  تقاضا  مورد  کالاھای  عرضه  افزايش  موجب 
ساده  حتی  ولی  ببرد.  بالا  را  آنھا  پولی  قيمتھاى  ميتواند 
ترین مشاھده نشان میدھد کھ در برخی از موارد، افزایش تقاضا در 
تغییر، و در موارد دیگر  بازاری ھمھ کالا را بدون  مواردی قیمت 
باعث افزایش موقت قیمت کالاھا خواھد شد کھ افزایش عرضھ را 
بھ دنبال خواھد داشت کھ بھ نوبھ خود این افزایش عرضھ موجب 
سقوط قیمتھا، و در موارد متعددی سقوط بھ سطح پائین تر از 
قیمت اولیھ خواھد انجامید. این کھ رشد تقاضا دراثرافزایش دستمزد 
عوض  را  مسئلھ  شرایط  باشد،  داده  روی  دیگر  علل  اثر  در  یا  و 
نمیکند. از نقطھ نظر دوست ما وستون توضیح پدیده بطورعام ھمان 
اندازه دشواراست کھ توضیح ھمان پدیده بطور مشخص و در شرایط 
استثنائی و بھ ھنگام افزایش دستمزد. از این جھت استدلال او ھیچ 
ندارد. استدلال  ربط مشخصی بھ موضوعی کھ مورد بحث ماست، 
مذکور فقط نشان میدھد کھ دوست ما وستون از درک قوانینی کھ بر 
طبق آنھا افزایش تقاضا در نھایت نھ موجب افزایش قیمتھای بازار، 

بلکھ موجب افزایش عرضھ میشود، عاجز است. 

   -  دستمزد و پول در جریان

دوست ما وستون در روز دوم بحث، نظریھ قدیم خود را بھ شکل 
جدید درآورد و گفت: در صورت افزایش عمومی دستمزدھای پولی، 
برای پرداخت ھمان دستمزدھا، پول نقد بیشتری لازم است. ھرگاه 
میتوان  ثابت است، پس چگونھ  میباشد  در گردش  کھ  پولی  میزان 
با این میزانِ ثابتِ پولی کھ در گردش است، مبلغ بیشتری دستمزدِ 
پولی پرداخت؟ سابقا اشکال در آن بود کھ مقدار کالاھائی کھ سھم 
کارگر میشد با وجود افزایش دستمزد پولی او ثابت می ماند، و حالا 
اشِکال در آنست کھ دستمزد پولی با وجود ثابت ماندنِ مقدار کالاھا 
افزایش مییابد. بدیھی است کھ اگر شما دگم اولیھ دوست ما وستون 
را رد کنید، تلاش برای توجیھ آنھا در اشکال دیگر ناکام میماند. با 
این حال من بھ شما نشان میدھم کھ این مسئلھ گردش پول ھیچ ربطی 

با موضوع مورد بررسی ما ندارد. 

بھ مراتب  اروپائی  از ھر کشور  پرداخت،  در کشور شما مکانیسم 
برای  شما،  بانکی  سیستم  تمرکز  و  توسعھ  است.  دراثر  تر  کامل 
این کھ مقدار معینی از ارزش بھ گردش درآید و یا تعداد معینی و 
حتی تعداد بیشتری از معاملات صورت گیرد، حجم  پولِ بھ مراتب 
کم تری لازم است. مثلا در مورد دستمزد چنین عمل میشود: کارگر 
کارخانھ انگلیسی ھرھفتھ دستمزد خودرا بھ دُکاندار میدھد و او آن 
را ھر ھفتھ بھ بانک میفرستد، بانک آن را ھر ھفتھ بھ کار خانھ دار 
برمیگرداند کھ او مجدداً بھ کارگران خود می پردازد، واین جریان 
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ادامھ می یابد. در اثر چنین مکانیسمی، دستمزد سالیانھ کارگر در 
بھ  تنھا  میتوان  را،  استرلینگ  لیره   ٥۲ مثلا  مشخص،  تولید  یک 
در  سوورن۳  طلای  ھای  سکھ  تعداد  ھمان  گردش  بار  یک  وسیلھ 
مدت یک ھفتھ و در ھمان سیکل پرداخت. تازه، سیر این مکانیسم 
درانگلستان کمتر از اسکاتلند است و در ھمھ جا بھ یک اندازه تکامل 
نیافتھ است. از این جھت مثلا مشاھده میکنیم کھ در برخی از مناطق 
روستائی نسبت بھ مناطق کاملا کارگری، مي باید برای گردش میزان 
بسیار کمتری از ارزش، پول نقد بسیار بیشتری وجودداشتھ باشد. 

دستمزد  اروپا  قاره  در  کھ  دید  بگذرید خواھید  ازکانالِ مانش  اگر 
پولی بھ مراتب پائین تر از انگلستان است، وحال آن کھ در آلمان، 
به  حجم  وسیلھ  بھ  دستمزد  گردش  فرانسھ،  و  سویس  ایتالیا، 
مراتب بزرگ تر پول صورت میگیرد. در آن جا "سوورن" چون 
بھ  نمیرسد و چنین سریع  بانک  بھ دست  بریتانیا، چنین سریع  در 
سرمایھ دار صنعتی باز نمیگردد. از این جھت بھ جای یک سوورن 
کھ درانگلستان برای بھ گردش درآوردن سالیانھ ٥۲ لیره استرلینگ 
بھ کارمیرود، در قاره اروپا شاید ۳ "سوورن" برای گردش دستمزد 
پولیِ سالیانھ بھ مبلغ ۲٥ لیره استرلینـگ لازم باشد. پس با مقایسھ 
کشورھای قاره اروپا با انگلستان، فورا مشاھده می کنید کھ دستمرد 
پولی پائین ترممکن است برای گردش خودش،  پولِ نقد بھ مراتب 
بیشتری لازم داشتھ باشد تا دستمزد پولی بالاتر. و این امر در واقع 
صرفا مسئلھ فنی است و ھیچ رابطھ اى با موضوع مورد بحث ما 

ندارد.

طبق بھترین محاسباتی کھ من از آنھا مطلعم، درآمد سالیانھ طبقھ  
کارگر انگلستان را میتوان ۲٥۰ میلیون لیره استرلینگ تخمین زد. 
این مبلغ عظیم بھ وسیلھ  گردش تقریبا ۳ میلیون لیره استرلینگ 
تامین میشود. فرض کنیم کھ دستمزدھا ٥۰ ٪ ترقی کند. در آن صورت 
برای بھ گردش درآوردن آن بھ جای ۳ میلیون لیره استرلینگ پول 
نقد، چھار و نیم میلیون لیره استرلینگ لازم خواھد بود. از آن جا 
کھ کارگر برای بخش بسیار مھمی از مخارج روزانھ خودش از پول 
نقره و مس - یعنی پولھاى ساده اى کھ ارزش آنھا نسبت بھ طلا از 
طرف قانون ھمان قدر بھ دلخواه معین میشود کھ ارزش پولھاى غیر 
قابل تبدیل کاغذی - استفاده میکنند؛ افزایش دستمزدھاى پولی بھ 
میزان ٥۰ درصد، حد اکثر مستلزم گردش اضافی مثلا یک میلیون 
"سوورن" خواھد بود. یک میلیونی کھ اینک بھ شکل شمش و یا 
خصوصی  بانکھاى  یا  و  انگلیس  بانک  زیرزمینھاى  در  مسکوک 
خوابیده است، بھ گردش می افتد. اما میتوان حتی از مخارج ناچیز 
ضرب سکھ و زیانی ھم کھ از سائیدگی این یک میلیون اضافی در 
حین گردش پیش می آید، صرفنظرکرد، و واقعا ھم آن گاه کھ کمبود 
وسائل گردش مشکلاتی ببار می آورد از آن صرفنظرمیکنند. شما 
میدانید کھ در انگلستان، پولھاى درگردش بھ دو دستھ بزرگ تقسیم 
بھادار مختلف،  اوراق  از اسکناسھا و  آنھا  از  میشوند. یک دستھ 
پرداختھاى  در  چنین  ھم  و  دیگر  یک  با  بازرگانان  معاملات  در  و 
نسبتا بزرگی کھ بین مصرف کنندگان و بازرگانان صورت میگیرد 
بھ کار میرود. دستھ دیگر، سکھ و پولھاى فلزی اند، کھ در خرده 
فروشی ھا بھ گردش می افتند. اگرچھ این دو نوع پولِ در گردش با 
یک دِیگر تفاوت دارند، اما با یکدیگر در می آمیزند. مثلا پول طلا 
از                      تر  مبالغی کوچک  تأدیھ  برای  بزرگ  نسبتا  پرداختھاى  در  حتی 

Soverign .۳  که به معنى شاه و حاکم است، در عین حال واحد 
پولى پیشین و سکه طلا در بریتانیا بود که معال یک پوند استرلینگ 

ارزش داشت. اکنون ضرب این سکه  فقط به منظور یادبود و کلکسیون 
اشیاء عتیقه انجام میشود – ایرج فرزاد

اسکناسھاى     فردا  اگر  حال  است.  معمول  بسیار  استرلینگ  لیره   ٥
٤ ، ۳ و یا ۲ لیره اى انتشاریابد آن گاه پولھاى طلائی کھ اکنون 
دراین مجاری انباشتھ شده است فورا از آن جا رانده خواھد شد و بھ 
جائی خواھد رفت کھ در اثرافزایش دستمزد پولی بھ آن احتیاج است. 
بھ این طریق میتوان آن یک میلیونی را کھ در اثر ٥۰ ٪ افزایش 
دستمزد کارگران لازم می آید بھ دست آورد، بدون آن کھ حتی یک 
نتیجھ  واحد "سوورن" بھ حجم پول در گردش اضافھ کرد. ھمین 
را میتوان حتی بدون افزایش تعداد اسکناسھا و دیگر اوراق بھادار 
بانکی نیزاز طریق افزایش گردش برات و حوالھ بانکی بدست ورد، 

ھم چنان کھ مدت بسیار طولانی در لانکاشِر معمول بود.

آن طوری کھ  - مثلا ۱۰۰ ٪    اگرافزایش عمومی سطح دستمزد 
دوست ما وستون در مورد کارگران کشاورزی فرض میکند - موجب 
و طبق  میشود  نیازمندیھای ضروری  کالاھای  قیمت  افزایش شدید 
نظریھ وستون مستلزم اضافھ شدن مبلغی پول است کھ نمیتوان بھ 
دست آورد، تنزل عمومی دستمزد باید ھمان نتایج را، بھ ھمان 
درجھ، منتھا در جھت معکوس بھ بارآورد. بسیار خوب! ھمھ شما 
مانند  کم  شکوفائی  سالھاى   ۱۸٦۰  -  ۱۸٥۸ سالھای  کھ  میدانید 
صنعت پارچھ بافی بود. بھ ویژه سال ۱۸٦۰ از این حیث در تاریخ 
صنعت و تجارت نظیر ندارد. و در این دوره سایر رشتھ ھاى صنعت  
و  بافی  پارچھ  صنعت  کارگران  دستمزد  داشتند.  زیادی  رونق  نیز 
کارگران سایررشتھ ھای مربوط بھ آن در ۱۸٦۰ بھ حد اعلای بی 
سابقھ رسید. اما ناگھان بحران آمریکا فرا رسید و ناگھان دستمزد 
ھمھ این کارگران تا یک چھارم مبلغ سابق تنزل کرد. اگر این حرکت 
بود.  ترقی  بھ معنای ۴۰۰ ٪   بود  افتاده  اتفاق  در جھت معکوس 
اگردستمزد از ۵  بھ ۲۰ برسد میگوئیم ۴۰۰ ٪  ترقی کرده است. 
اگر از ۲۰ بھ ٥ بیاید میگوئیم ۷٥ ٪ تنزل یافتھ است. اما مبلغ ترقی 
در مورد اول و مبلغ تنزل در مورد دوم یکی است: یعنی  ۱٥ شلینگ 
درسطح  مانند  بی  و  ناگھانی  بود  تغـییری  این  حال،  ھر  بھ  است. 
دستمزدھا، و ضمناً چنان تعدادی از کارگران را در برمیگرفت کھ 
- اگر کلیھ کارگرانی را کھ نھ فقط مستقیما در صنعت پارچھ بافی 
کار میکردند بلکھ بھ طور غیر مستقیم وابستھ آن بودند بھ حساب 
بیاوریم- یک و نیم برابرتعداد کارگرانِ کشاورزی بود. ولی آیا بھای 
گندم تنزل کرد؟ نھ! بلکھ از سطح متوسط سالیانھ خود کھ در طی 
سال ھای سھ گانھ  ۱۸٦۰ – ۱۸٥۸از قرار ھر کوارتر ٤۷ شلینگ 
و ۸ پنس بود در طی سال ھای سھ گانھ ۱۸٦۱ – ۱۸٦۳ بھ سطح 
متوسط سالیانھ از قرار ھر کوارتر ٥٥ شلینگ و ۱۰ پنس بالا رفت. 
ضرابخانھ  در   ۱۸٦۱ سال  در  کھ  گفت  باید  پول  گردش  مورد  در 
۸ لیره استرلینگ سکھ زده شد و حال آن کھ درسال  ٦۷۳ ۲۳۲ 
بھ  بود.  شده  زده  سکھ  استرلینگ  لیره   ۳ ۳۷۸ ۱۰۲  -۱۸٦۰
٥ لیره استرلینگ بیش  ۲۹٥ عبارت دیگر در سال ۱۸٦۱-   ۱۳۰
 ۱ ۳۱۹ از سال ۱۸٦۰ سکھ زده شد. البتھ در ۱۸٦۱ مبلغ ۰۰۰
لیره استرلینگ اسکناس کمتر از ۱۸٦۰ بھ جریان گذاشتھ شد. این 
مبلغ را از مبلغ سکھ کم میکنیم و باز ھم سال ۱۸٦۱ نسبت بھ سال 
لیره  میلیون  قریب ٤  یعنی   ۳ ۹۷٦ رونق کھ ۱۸٦۰ است  ۱۳۰
استرلینگ اضافی در جریان بوده است، و در این مدت ذخیره طلای 
بانک انگلستان نھ بھ ھمین نسبت، بلکھ نزدیک بھ آن تقلیل یافتھ 
است. سال ۱۸٦۲ را با ۱۸٤۲ مقایسھ کنیم. علاوه براین کھ ارزش 
یافت، فقط  سرمایھ اى  افزایش عظیم  و مقدار کالاھای در گردش 
کھ منظما در معاملات سھام، قرضھ ھا و غیره، یعنی در معاملات 
اوراق بھادار راه آھن پرداخت شد، در ۱۸٦۲ در انگلستان و ویلز 
بھ ۳۲۰ میلیون لیره انگلیسی رسید کھ در۱۸٤۲ مبلغی افسانھ اى 
اینحال مبلغ کل پولِ در جریان در ۱۸٦۲ و  با  بھ نظر می آمد. و 
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۱۸٤۲ تقریبا یکی بود. بھ طور کلی شما بھ این حقیقت پی میبرید 
کھ نھ فقط ارزش کالاھا، بلکھ بھ طور کلی ارزش معاملات پولی بھ 
رشد عظیمی رسیده و در ھمان حال اندازه و حجم  پول در گردش 
ما وستون،  نظر دوست  نقطھ  از  داشتھ است.  تنزل تصاعدی  سیر 
موضوع  این  در  تر  عمیق  او  است .اگر  نشدنی  حل  معمائی  این 
و  بگذاریم  کنار  بکلی  را  اگر دستمزد  کھ حتی  میبرد  پی  بیاندیشد، 
فرض کنیم کھ دستمزد ثابت میماند؛ ارزش وحجم کالاھای در گردش 
میزان  میکنند،  تغـییر  ھرروز  کلی  طور  بھ  پولی  معاملات  مبلغ  و 
اسکناسھاى رایج ھرروز تغـییر میکنند، مبلغ پرداخت ھائی کھ بدون 
کمک پول و بھ وسیلھ برات و حوالھ بانکی،  چک ھا، حسابھاى 
از  میکنند،  تغـییر  ھرروز  میگیرد  انجام  پایاپای،  معاملات  جاری، 
آن جا کھ واقعا بھ وجود پول فلزی احتیاج است، نسبتِ میان مبلغ 
پولھاىِ در گردش از یک سو و پولھا و شمشھائی کھ ذخیره شده 
و یا در زیرزمینھاى بانکھا خوابیده است از سوی دیگر، ھر روز 
تغـییر می کند، مقدارطلائی کھ برای گردش در سطح کشوری لازم 
است و مقدار طلائی کھ برای گردش بین المللی بھ خارج فرستاده 
میشود، ھرروز تغـییر می کند. درآن صورت وستون در می یابد کھ 
باور دگم او در باره حجم ثابتِ پولِ در گردش، خطای فاحشی است 
کھ با تجربھ روزانھ تضاد شدیدی دارد. دوست ما وستون بھ جای 
آن کھ عدم درکِ خود را از قوانین گردش پول بھ صورت دلیلی بر 
ضد افزایش دستمزد در آورد، میبایست بھ مطالعھ قوانینی بپردازد 
کھ بھ گردش پول امکان میدھد کھ خود را با این ھمھ شرایطِ دائما 

متغیر، ھمآھنگ سازد.

 -عرضه و تقاضا 

دوست ما وستون پیرو این ضرب المثل لاتین است کھ:                               
  mater est répetitio studiorum

تکرار، مادر آموزش است، و از این جھت دگم نخستین خود 
را بار دیگر بھ شکل جدید تکرار کرد و گفت کھ کاھش گردش پول 
کھ در اثر افزایش دستمزد حاصل میشود، باید تنزل سرمایھ را بھ 
شگفت  ھای  خیالبافی  بھ  ما  کھ  اینک  غیره.  و  باشد  داشتھ  دنبال 
آور او در باره گردش پول خاتمھ داده ایم، بھ نظر من بھ کلی زائد 
است کھ بھ تفصیل بھ تـشریحِ آن اثرات موھوم بپردازم کھ بھ خیال 
او از آشفتگی در گردش کالا ناشی میشود. بھتر است کھ مستقیما            
اند، اما بھ اشکال بسیار مختلف  ھمان  که  ـ  را  او  ھای  دگم 

تکرار میشوند - درساده ترین شکل تئوریک آن بیان کنم. 

این کھ او برخورد انتقادی بھ موضوع  ندارد را میتوان از فقط یک 
اظھار نظرش استنتاج کرد. او مخالف افزایش دستمزد و یا مخالف 
او  از  من  میشود. اما  ناشی  افزایش  آن  از  کھ  است  زیاد  دستمزد 
میپرسم: دستمزد زیاد کدام است و دستمزد کم، کدام؟ مثلا چرا ٥ 
دستمزد   ھفتھ  در  شلینگ  و۲۰  است  کم  دستمزد  ھفتھ  در  شلینگ 
 ۲۰۰ نسبت  بھ   ۲۰ است،  کم  دستمزد   ۲۰ نسـبتِ  بھ  اگر٥  زیاد؟ 
دستمزد کمتری است. اگر کسی کھ در باره گرماسنج کنفرانس میدھد، 
در مورد گرمای کم و گرمای زیاد بھ پر گوئی بپردازد، بھ ھیج کس 
چیزی نخواھد آموخت. او باید قبل از ھر چیز بگوید کھ نقطھ انجماد 
و نقطھ  تبخیر چگونھ مشخص میشوند و بیاموزد کھ این نقطھ ھاى 
مبنا، بھ وسیلھ قوانین طبیعی معین میشوند و نھ بھ دلخواهِ کسانی 
کھ گرماسنج می فروشند و یا می سازند. اما دوست ما وستون وقتی 
از دستمزد و سود سخن میگوید، نھ فقط نمیتواند این گونھ نقاط مبنا 
را از قوانین اقتصادی استخراج کند، بلکھ حس ضرورت جستجوی 

آنھا را ھم ندارد. او فقط بھ این اکتفاء کرد کھ با تعبییرھای عوامانھ 
در باره کم و زیاد، انگار کھ یک پیش فرض فیکس و ثابت اند، از 
خود احساس رضایت کند. حال آن کھ کاملا بدیھی است کھ دستمزد 
را فقط در مقایسھ با میزانی کھ اندازه دستمزد بھ وسیلھ آن سنجیده 
میشود، می توان کم و یا زیاد نامید. او نمیتواند بھ من بگوید کھ 
چرا در برابر مقدارمعینی کار، مبلغ معـینی پول داده میـشود. اگر او 
در پاسخ بگوید: این را قانون عرضھ و تقاضا معین میکند، فوراً 
از او میپرسم: خودِ عرضھ و تقاضا را کدام قانون تنظیم میکند؟ و 
این جواب من اورا در جا بھ بُن بست خواھد انداخت. مناسبات میان 
عرضھ کار و تقاضای آن، پیوستھ دستخوش تغـییر است و بھ ھمراه 
آن، قیمت کار در بازار تغـییرمیکند. اگر تقاضا از عرضھ بیشتر شود 
دستمزد بالا میرود. اگر عرضھ از تقاضا بیشتر شود دستمزد پائین 
اگر چھ در چنین مواقعی ممکن است لازم شود کھ وضع  آید،  می 
واقعی تقاضا و عرضھ مثلا بھ وسیلھ  اعتصاب، و یا بھ شیوه دیگر 
تنظیم شود. اگر شما قبول دارید کھ آن قانونی کھ دستمزد را تنظیم 
میکند عرضھ و تقاضاست، در آن صورت ساده لوحانھ و بیھوده 
افزایش دستمزد قد علم کنید. زیرا کھ طبق ھمان  است کھ بر ضد 
قانونِ والا مقام کھ شما بھ آن پای بندید، افزایش دوره ای دستمزد 
ھمان قدر ضروری و قانونی است کھ تنزل ادواری آن. و اگر عرضھ 
و تقاضا را بھ مثابھ قانونی کھ دستمزد را تنظیم میکند قبول ندارید، 
آن وقت من باردیگرسؤال خود را تکرار خواھم کرد: چرا در برابر 

مقدارمعـینی کار، مبلغ معـینی پول داده میشود؟

شما              اگر  بنگریم:  موضوع  بھ  تری  وسیع  دیدگاه  از  بیائیم،  اما 
تحلیل  در  دیگر  کالای  ارزش  یا  و  کار  ارزش  گویا  کھ  پندارید  می 
نھائی بھ وسیلھ عرضھ و تقاضا معین میشود، سخت در اشتباھید. 

معین  بازار  در  را  قیمتھا  موقت  نوسانات  فقط  تقاضا  و  عرضھ 
میکنند و میتوانند توضیح دھند کھ چرا قیمت بازاری کالا از ارزش 
آن بالاتر میرود و یا پائین تر می آید، ولی ھرگز نمی توانند خوِد 
این ارزش را  توضیح دھند. فرض کنیم کھ عرضھ و تقاضا با یک 
دیگر برابر شوند و یا بھ قول اقتصاد دانان یکدیگر را بپوشانند. در 
ھمان لحظھ اى کھ این دو نیروی متضاد با یک دیگر برابر میشوند، 
اثری ندارند.  یا آن جھت  این  یکدیگر را خنثی می کنند و دیگردر 
درآن ھنگام کھ میان عرضھ و تقاضا تعادل برقرار میشود و درنتیجھ 
آنھا از عمل باز میمانند، قيمت بازاری کالا با ارزش واقعی آن، 
با قیمت اصلی کھ قیمت بازاری در اطراف آن نوسان میکند منطبق 
میشود. از این جھت ما ھنگام بررسیِ ماھیتِ این ارزش ھیچ کاری 
بھ تاثیرات موقت عرضھ و تقاضا در قیمت ھای بازاری نداریم. و 
قیمت سایر کالاھا  این مسالھ، ھم در مورد دستمزد وھم در مورد 

صادق است.

  - دستمزد و قیمت ها

 اگر دلائل دوست خود را بھ ساده ترین بیان تئوریک درآوریم ھمھ 
آنھا بھ شکل این دگم در می آیند: "قيمتھاى کالاھا به وسيله 
این  رد  برای  باید  من  ميشوند".  تنظيم  يا  تعيين  دستمزد، 
عملی  تجربھ  اند،  شده  رَد  ھم  قبلا  کھ  وعتیق  دروغین  ادعاھای 
کھ  کنم  جلب  نکتھ  این  بھ  را  شما  توجھ  میتوانم  بگیرم.  شاھد  را 
درانگلستان کارگران کارخانھ، معدن، کشتی سازی و غیره، با آن کھ 
کارشان مزد نسبتا زیاد دارد، از لحاظ ارزانی محصولات خویش در 
مقایسھ با دیگر کشورھا، مقام اول را دارند. حال آن کھ مثلا کارگر 
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کشاورزی انگلیسی کھ کارش مزد نسبتا کمی دارد از لحاظ گرانی 
محصولات خود تقریبا از کلیھ کشاورزان در دیگر کشورھا، عقب 
تراست. من میتوانستم از راه مقایسھ محصولات مختلف کشورِ واحد 
با یک دیگر و یا کالاھای کشورھای مختلف با یک دیگر نشان بدھم 
بیشتر  استثنائاتی کھ  از  از برخی  بھ طور متوسط، صرف نظر  کھ 
ارزان  کالاھای  بیشتردارد،  مزد  کھ  کاری  واقعی،  تا  است  صوری 
تولید میکند و کاری کھ مزد کمتردارد، کالاھای گران. البتھ این امر 
دلیل بر آن نیست کھ بھای زیاد کار در یک مورد و بھای کمِ آن در 
مورد دیگر، علت این نتایجِ کاملا متضاد است. اما درھر حال ثابت 
میکند کھ قیمت کالاھا با قیمت کار تعیین نمی شوند. ولی ما بھیچ 

وجھ نیازی نداریم کھ بھ این شیوهء آمپیریک متوسل شویم. 

ولی شاید کسی منکرشود کھ دوست ما وستون ادعا کرده است کھ: 
" قيمتھاى کالاھا به وسيله دستمزد تعيين و يا تنظيم 
نکرده  فرمولھ  را  بیانی  چنین  ھرگز  او  ھم  حقیقت  در  ميشوند". 
است. اما در مقابل، او گفتھ است کھ سود و بھره نیز ازاجزاء تشکیل 
دھنده قیمت کالاھا ھستند، زیرا کھ نھ فقط دستمزد کارگران، بلکھ 
سود سرمایھ داران و بھره مالکان ارضی را ھم باید از روی قیمت 
کالاھا پرداخت. اما بھ عقیده او قیمت چگونھ شکل میگیرد؟ قبل از 
ھر چیز از دستمزد. سپس در صد ھائی بھ سود سرمایھ دار افزوده 
میشود و سھمى دیگر بھ بھره مالک ارضی بابت اجاره. فرض کنیم 
کھ مزد کاری کھ در تولید کالا بھ کار رفتھ است ۱۰ باشد. اگر نرخ 
سود نسبت بھ مزد پرداختی ۱۰۰ ٪  باشد سرمایھ دار ۱۰ را برای 
مزد پیش پرداخت میکند، واگر نرخ بھره  زمین نیز نسبت بھ مزد 
پرداختی ۱۰۰ ٪  باشد یک ۱۰ دیگر نیزاضافھ میشود و مجموعھ 
قیمت برابر میشود با ۳۰. اما این طرز تعیین قیمت بھ ھمان معنی 
است کھ قیمت ازروی دستمزد تعیین شود. در مورد مثال مذکور در 
بالا اگر دستمزد تا ۲۰ ترقی کند قیمت کالاھا  تا ٦۰ ترقی خواھد 

کرد، و بھ ھمین ترتیب. 

بھ این طریق کلیھ اقتصاددانانی کھ ازاین عقاید دگم دفاع میکردند 
این  بھ  میخواستند  و  میشود،  معین  دستمزد  وسیلھ  بھ  قیمتھا  کھ 
ترتیب ثابت کنند کھ سود و بھره را فقط و صرفا به مثابه 
است،  دستمزد  بر  ھزینه  ازافزیش  ناشی  ھائی  صد  در 
نمیتوانست  آنھا  از  یک  ھیچ  البتھ  و  است.  رسیده  بسر  دورانشان 
حدود این درصد ھا را بھ یک قانون اقتصادی ربط بدھند. برعکس، 
آنھا گویا می پنداشتند کھ سود ازروی سُنن، عادات واراده کارفرما و 
یا بھ شیوه اختیاری و غیر قابل توضیح  دیگری حاصل میشود. اگر 
آنان ادعا میکنند کھ سود براساس رقابت بین سرمایھ داران معین 
گمان  بی  مذکور  رقابت  البتھ  ندارد.  معنائی  ھیچ  حرفشان  میشود، 
میشود  مختلف  ھاى  رشتھ  در  سودِ  ھای  نرخ  ساختن  برابر  باعث 
یعنی آنھا را بھ سطح متوسط میرساند. اما ھرگز نمیتواند خود این 

سطح را و یا نرخ عمومی سود را مُعین کند. 

میشود  معین  دستمزد  وسیلھ  بھ  کالاھا  قیمتھاى  میگوئیم  کھ  وقتی 
منظور چیست؟ از آن جا کھ دستمزد چیزدیگری جزنامی برای قیمت 
کالاھا  قیمتھاى  کھ  میگوئیم  عبارت  این  با  ما  پس  باشد،  نمي  کار 
با قیمت کار تنظیم میشود. و از آن جا کھ "قیمت"، ارزش مبادلھ 
 - است  مبادلھ  ارزش  منظورم  میگویم  سخن  ارزش  از  ھروقت  من  و   - است 
بھ  مطلب  پس  است،  بیان شده  پول  در  کھ  اى  مبادلھ  ارزش  یعنی 
اینجا کشیده میشود کھ "ارزش کالاھا بھ وسیلھ ارزش کار معین 
میشود " ویا " ارزش کار، ميزان و معیار عمومی سنجش 

ارزش ھاست". اما در این صورت، خودِ "ارزش کار" چگونھ 
معین میشود؟ اینجاست کھ ما بھ بن بست میافتیم. البتھ اگر منطقی 
قضاوت کنیم بھ بن بست می افتیم. اما مدافعان این نظریھ، زیاد پای 
بند منطق نیستند. مثلا بھ دوست ما وستون بنگرید. او نخست بھ 
ما گفت کھ قیمت کالاھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشود و بنابراین 
وقتی کھ دستمزد بالا میرود قیمتھا نیز باید بالا بروند. سپس او در 
صدد اثبات این امر برآمد کھ، برعکس، ترقی دستمزد ھیچ فایده ای 
در بر ندارد زیرا کھ قیمت کالا ھا بالا میرود و زیرا کھ دستمزد در 
واقع با قیمت آن کالاھائی اندازه گرفتھ میشود کھ در راه آنھا خرج 
میشود. بھ این طریق ما شروع میکنیم کھ بگوئیم ارزش کالاھا بھ 
وسیلھ ارزش کار معین میشود و با این اظھار نظرکھ ارزش کار بھ 
وسیلھ ارزش کالاھا معین میشود، ختم میکنیم. ما در حقیقت گرفتار 
دَور باطل شده ایم و بھیچ نتیجھ ای نمیرسیم. بھ طورکلی، بدیھی 
یا کالای دیگر را  اگرما ارزش یک کالا مثلا کار، نان، و  است کھ 
معیار عام و تنظیم کننده ارزش معین می کنیم کاردیگری جز عقب 
دیگر  ارزش  با  را  ارزشی  کھ  زیرا  نمیدھیم.  انجام  انداختن مشکل 
تعیین میکنیم کھ بھ نوبھ خود محتاج تعیین ارزش است. این حکم 
کھ " قیمت کالاھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشود" بھ تجریدی ترین 
معین  ارزش  وسیلھ  بھ  "ارزش  کھ  انجامد  می  بدان  خود  صورت 
بدان معنی است کھ ما درواقع ھیچ چیز  میشود" واین توتولوژی 
گاه  آن  بپذیریم،  را  قبلی  این حکم  ما  اگر  نمیدانیم.  ارزش  باره  در 
ھربحثی درباره قوانین عام علم اقتصاد بھ حرافی تبدیل میشود .از 
این جھت باید بھ منزلت والای ریکاردو(Ricardo ) اشاره کنم. او 
در  تألیف خود بنام "اصول  اقتصاد سیاسی" منتشرشده  در سال 
۱۸۱۷ ، این نظریھ دروغین و رایج و کھنھ را بکلی درھم شکست 
کھ گویا "قیمت ھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشوند"، ھمان نظریھ 
بی معنی کھ آدام اسمیت( Adam Smith) و اسلاف فرانسوی او 
در بخشھای واقعا علمی پژوھشھاى خویش رد کرده بودند، ولی با 
بعدی خویش  آثار  و عوامانھ  در فصول سطحی  را  آن  این،  وجود 

ازسر گرفتھ بودند.

  - ارزش و کار

سیر  واقعی  توضیح  بھ  کھ  آنست  وقت  اینک  محترم!   شھروندان 
تکامل موضوع مورد بحث بپردازم. قول نمیدھم کھ این کار بھ نحو 
تمام  باید  آن صورت  در  کھ  زیرا  یابد.  انجام  بخشی  رضایت  کاملا 
عرصھ اقتصاد سیاسی را از نظر بگذرانیم. من بھ قول فرانسویھا 
فقط  بھ "question la effleurer" خواھم پرداخت یعنی فقط بھ 
مسائل ملموس دست خواھم زد .نخستین سؤالی کھ باید مطرح کنیم 
اینست: ارزشِ  کالا چیست؟ و چگونھ تعیین میشود؟ شاید درنخستین 
نگاه، چنین بھ نظر آید کھ ارزش کالا چیزی کاملا نسبی است و اگر 
کالائی در مناسبات خود با سایر کالاھا درنظرگرفتھ نشود، نمیتوان 
ارزش آن را تعـیین کرد. درواقع ھنگامی کھ ما ازارزش، از ارزش 
مبادلھ کالا سخن میگوئیم منظورما آن تناسب کمّی است کھ کالای 
مذکور درآن مناسبات با سایر کالاھا مبادلھ میشود. ولی آنگاه این 
سؤال پیش می آید: تناسبی کھ کالاھا بر اساس آن با یک دیگرمبادلھ 
این  کھ  میدانیم  تجربھ  بر  بنا  میشود؟ .ما  برقرار  چگونھ  میشوند، 

نسبتھا بی نھایت مختلف اند. 

اگر کالائی را در نظربگیریم، مثلا گندم را، می بینیم کھ یک کوارتر 
گندم با کالاھای گوناگونِ دیگر بـھ نسبتھاى بی اندازه متفاوت مبادلھ 
میشود. ولی از آن جا کھ ارزش آن در کلیھ این موارد، صرفنظر از 
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این کھ در ابریشم، در طلا و یا در کالای دیگر بیان شود، يکسان 
نسبتھاى  متمایزاز  باشد  چيزثالثی  باید  ارزش  این  ماند، پس  می 
گوناگونی کھ گندم در آن نسبت ھا با سایر کالاھا مبادله میشود، 
چیزی مستقل ازآن نسبت ھا. باید ممکن باشد کھ ارزش در شکلی 
موجود  مختلف  کالاھای  بین  کھ  معادلھ  گوناگونِ  مناسبات  غیراز 
بیان شود. اما بعد: اگر من میگویم کھ یک کوارتر گندم بھ  است، 
نسبت معینی با آھن مبادلھ میشود و یا این کھ ارزش یک کوارتر 
گندم در مقدار معینی آھن جلوه گر میشود، من با این سخن ضمنا 
میگویم کھ ارزش گندم ومعادل آن کھ بھ صورت آھن است مساوی با 
شیئی سومی است کھ نھ گندم است و نھ آھن، زیرا کھ من قبول دارم 
کھ این دو تا، مقدارِ واحدی را بھ دو شکل مختلف بیان میکنند. پس 
ھر یک از این دو کالا، چھ گندم و چھ آھن، باید مستقل از دیگری بھ 
این شیئی سوم کھ میزان مشترک آنھاست بینجامد. برای این کھ بھ 
فھم مسالھ کمک کنم، مثال بسیارساده اى از ھندسھ میآورم. وقتی کھ 
مساحت مثلث ھائی بھ شکلھا و اندازه ھاى مختلف را با ھم مقایسھ 
میکنیم ویا وقتی کھ مساحت مثلث ھا را با مربعھا و یا سایر اشَکال 
چند ضلعی ھا مقایسھ میکنیم، چگونھ عمل میکنیم؟ ما مساحت ھر 
مثلث را بھ بیانی بر می گردانیم کھ با شکل ظاھری آن بھ کلی تفاوت 
دارد. چون میدانیم کھ طبق خصوصیات مثلث، مساحت آن مساوی 
نصف قاعده ضربدرارتفاع است. ما میتوانیم اندازه ھاى مختلفِ کلیھ 
انواع مثلثھا  و ھمھ چند ضلعی ھا را با یک دیگر مقایسھ کنیم، زیرا 
کھ ھر یک از این شکلھا را میتوان بھ تعداد معینی مثلث تقسیم کرد. 
ھمین شیوه را باید در مورد ارزش کالاھا بھ کاربرد. ما باید امکان 
را داشتھ باشیم کھ ھمھ آنھا را بھ بیانی واحد، بھ بیانی کھ بین ھمھ 
آنھا مشترک است در آوریم و آنھا را فقط ازروی این کھ معیار واحد 

را بھ چھ نسبتی در برگرفتھ اند از یک دیگر متمایزکنیم. 

خاصيتھاى  نماینده  فقط  کالاھا  مبادله  ارزشھاى  کھ  جا  آن  از 
خصوصیات  با  مشترکی  وجھ  ھیچ  و  است  اشیاء  این  اجتماعی 
طبیعی آنھا ندارد، ما باید قبل از ھر چیز بپرسیم: جوھراجتماعی 

مشترک این کالاھا چیست؟ این جوھراجتماعی کــار است. 

برای این کھ کالا تولید شود، باید مقدار معینی کار در راه آن مصرف 
کرد، در آن جای داد. و من فقط از کار صحبت نمیکنم بلکھ منظورم 
کار اجتماعی است. کسی کھ شیئی را مستقیما برای نیازمندیھاى 
نھ  میسازد  محصول  میکند،  تولید  خودش  مصرف  برای  خویش، 
کالا. او بھ مثابھ تولید کننده اى کھ برای خویش کار میکند ھیچ 
رابطھ اى با جامعھ ندارد. اما برای این کھ کالا تولید کند نھ فقط 
باید شیئی تولید کند کھ برآورنده این یا آن نیازمندی اجتماعی باشد، 
کاری  از مجموعھ  ھائی  تکھ  و  اجزاء  بھ صورت  باید  کاراو  بلکھ 
تقسيم  تابع  باید  او  میشود. کار  انجام  جامعھ  بوسیلھ  کھ  درآید 
کاردردرون جامعه باشد. کاراو بدون تقسیم کارھای دیگر، ھیچ 
تقسیم  آن  ادغام  و  ترکیب  در  باید  خود  نوبھ  بھ  کار  آن  است. 

کارھای اجتماعی، لازم شده باشد.

 ھنگامی کھ ما کالاھا را بھ مثابه ارزشھا در نظر میگیریم، بھ 
آنھا منحصرا و فقط  از یک زاویھ، بھ عنوان کار اجتماعی مجسم، 
تثبيت شده و بھ عبارت دیگر، کار اجتماعی متبلور در نظر 
آنھا فقط از این حیث میتوانند از یک  مینگریم. از این نقطھ نظر، 
کمتری ھستند.  بیشتریا  کار  مقدار  نماینده  کھ  متمايز شوند  دیگر 

برای مثال ممکن است برای یک دستمال ابریشمی بیشترکارمصرف 
شده باشد تا برای یک آجر. 

اما مقدار کار و کمیت آن، بھ چھ وسیلھ اندازه گرفتھ میشود؟ 
بھ وسیلھ مدتی که کار طول کشیده است، بھ وسیلھ ساعات، 
روزھا و غیره. برای آن کھ بتوان این مقیاس را در مورد کار بکار 
برد، باید کلیھ انواع کار بھ صورت کار متوسط  یا کار ساده کھ واحد 
انواع کاراست، در آید. پس بھ این نتیجھ میرسیم کھ: کالا ارزش 
دارد، زیرا کھ تبلور کار اجتماعی است. اندازه ارزش کالا و 
کمتری  یا  بیشتر  مقدار  محتوی  کھ  این  بھ  آن،  نسبی  ارزش  یا 
از جوھر اجتماعی باشد، بستگی دارد. یعنی بستگی دارد بھ مقدار 
این طریق  بھ  است.  لازم  آن  تولید  برای  کھ  کاری  مجموعھ  نسبی 
ارزش نسبی کالاھا بھ وسیلھ مقادير و يا مجموعه ھائی از 
کار معين ميگردد که در اين کالا ھا نھاده شده، تجسم 
يافته و تثبيت شده است. نسبت متقابل مقادیری از کالاھا کھ 
برای تولید آنھا زمان کاریکسان لازم است، مساوی است. 
و یا: نسبت ارزش ھرکالا با ارزش کالای دیگرعبارتست از نسبت 
مقدار کاری کھ در یکی از آنھا تبلور یافتھ است بھ مقدارکاری کھ در 

دیگری تثبیت شده است.

این  بھ  آیا  بپرسید:  است  ممکن  شما  از  بسیاری  کھ  میزنم  حدس 
تعییین  دستمزد  برحسب  کالاھا  ارزش  کھ  نظر  این  بین  ترتیب 
میشود و این نظر کھ بر حسب مقدار نسبی کاری کھ برای تولید 
آنھا لازم است، واقعا فرق بزرگی و یا اصولا فرقی وجود دارد؟ ولی 
باید دقت کنید کھ پاداش و اجرت کار و کمیت کار، دو چیز 
بھ کلی متفاوت اند. مثلا فرض کنیم کھ در یک کوارتر گندم و یک 
انس طلا مقاديرمساوی کار نھاده باشد. من این مثال را از این 
جھت می آورم کھ بنجامین فرانکلین(Benjamin Franklin) در 
اولین رسالھ خویش در۱۷۹۲ زیر عنوان "بررسی مختصر ماھیت 
و ضرورت پول کاغذی" بھ آن اشاره کرده است، و او در این اثر از 
نخستین کسانی است کھ توجھ بھ ماھیت واقعی ارزش را آغاز کرده 
است. بسیار خوب، ما فرض کردیم کھ یک کوارتر گندم و یک انس 
طلا ارزش ھای مساوی دارند، معادل اند زیرا کھ نماینده تبلور 
ھستند، نماینده فلان تعداد  متوسط  کار  از  مساوی  مقادير 
روز یا ھفتھ کارھستند کھ در ھر یک از آنھا تثبیت شده است. آیا ما 
کھ ارزشھاى نسبی طلا و گندم را بھ این طریق معین میکنیم، اصلا  
بھ نقش دستمزد کارگر کشاورزی و یا کارگر معدن در این سنجش 
ارزش می پردازیم؟ بھیچ وجھ. برای ما در رابطھ با تعیین ارزش 
نسبی، این مسئلھ را کھ شیوه پرداخت دستمزد کارروزانھ یا ھفتگی 
کارمزدی  اصولا  آیا  کھ  را  مسئلھ  این  طورکلی  بھ  و  بوده  چگونھ 
وجود داشتھ است یا نھ، نامعلوم بود. اگر کارمزدی وجود داشتھ 
مساوی  وجھ  بھیچ  کارگر  دو  این  مزد  است  ممکن  آن صورت  در 
نبوده باشد. کارگری کھ کارش دریک کوارتر گندم تجسم یافتھ ممکن 
است فقط ۱/۳ کوارتر دریافت دارد و کارگری کھ در معدن کارمیکند 
۱/۲ انس طلا. و یا اگر فرض کنیم کھ دستمزد آنھا یکی است، ممکن 
است دستمزد مذکور بھ نسبت ھاى بسیار متفاوت از ارزش کالاھائی 
کھ آنان تولید کرده اند دورباشد. دستمزد مذکور ممکن است مساوی 
۱/۲ ،۱/۳ ،۱/٤ ،٥ /۱ و یا مساوی جزء دیگری از یک کوارتر 

گندم و یا یک انس طلا باشد. 

کرده  تولید  کھ  کالاھائی  ازارزش  نیست  ممکن  آنان  دستمزد  البتھ 
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کمتر  آن  از  است  ممکن  اما  باشد  بيشتر  نمیتواند  بگذرد،  اند 
آنان  دستمزد  باشد.  کمتر  دارد  امکان  کھ  اندازه  ھر  تا  و  باشد، 
بھ ارزشھاى کالاھا محدود است، ولی ارزش کالاھای تولید شده 
توسط آنان ھرگز محدود بھ دستمزد نیست. و مھم تراز ھمھ این کھ 
ارزشھا، مثلا ارزشھاى نسبی گندم و طلا بھ کلی مستقل از ارزش 
ھر گونھ کار کھ در تولید آنھا مصرف شده، یعنی دستمزد معین 
مقاديرنسبی  حسب  بر  کالاھا  ارزش  تعیین  پس  میشوند. 
کاری که درآنھا بتلور یافتھ است، بھ کلی با شیوه توتولوژیکِ  
و این ھمانی تعیین ارزش کالاھا برحسب ارزش کار و یا بر حسب 
بحث  ادامھ  را  نکتھ  این  اینحال  با  است.  متفاوت  تماما  دستمزد، 

خود، بیشتر خواھیم شکافت.

 در محاسبھ ارزش مبادلھ کالا، باید مقدارکاری را کھ پیش تر انجام 
شده و بھ مصرف رسیده اند، در نظر گرفت و بھ کالای تولید شده 
قبلا در مواد خام، و ھم چنین مقدار  بیافزائیم. مثل مقدارکاری کھ 
کاری کھ در وسائل کار، افزارھا، ماشین آلات و عماراتی کھ برای 
معینی  مقدار  ارزش  مثلا  است.  بوده  لازم  مذکور  کار  یافتن  انجام 
بافتن  طی  در  کھ  است  کار  معینی  تبلورمقدار  نماینده  اى  پنبھ  نخ 
شده،  نھاده  پنبھ  خود  در  قبلا  کھ  کاری  مقدار  شده،  اضافھ  برپنبھ 
مقدارکاری کھ در ذغال سنگ، روغن و سایر مواد کمکی مصرف 
شده، مقدارکاری کھ در ماشین بخار، در ماسوره ھا، در عمارات 

کارخانھ و غیره خوابیده است.

ھا،  ماشین  افزارھا،  مانند  کلمھ،  این  خاص  معنای  بھ  کار  وسائل 
عمارات، مکررا در طی مدت کم و بیش طولانی در پروسھ مداوم  
باره و  مانند مواد خام، یک  آنھا  اگر  گرفتھ میشوند.  کار  بھ  تولید 
کالاھائی  بھ  باره  آنھا یک  ارزش  یک جا مستھلک می شدند ھمھ 
اما  اند.  افتاده  کار  بھ  آنھا  تولید  مذکوردر  وسائل  کھ  میشد  منتقل 
ازآن جا کھ ماسوره بھ تدریج مستھلک میشود، محاسبھ حد وسط 
انجام میگیرد کھ مبنایش عبارتست از مدت متوسطِ  دوام ماسوره و 
استھلاک متوسطِ آن در عرض مدت معین و مثلا درعرض یک روز. 
ما بھ این طریق حساب میکنیم کھ چھ بخشی از ارزش ماسوره بھ 
نخی کھ روزانھ بافتھ شده منتقل گشتھ است و بنابراین، از مجموعھ 
مقدارکاری کھ مثلا در نیم کیلو نخ نھاده شده است، چھ مقدار از محل 
کاری است کھ قبلا درماسوره تجسم یافتھ است. برای موضوع بحث 

ما ضرورتی ندارد کھ در این مورد بیشتر توضیح بدھیم. 

شاید چنین بھ نظرآید کھ چون ارزش کالا برحسب مقدار کاری 
که در توليد آن مصرف گشتھ تعیین میشود، پس ھرچھ شخص 
تنبل تر و یا ناشی تر باشد، کالائی کھ تولید میکند پرارزش تر است 
زیرا کھ بھ ھمان نسبت، زمان کارِ بیشتری برای ساختن آن کالا لازم 

می آید. اما چنین نتیجھ گیری ھا، اشتباه تاسف آوری است. 

واین  کاربردم  بھ  را  تعبیر"کاراجتماعی"  من  کھ  میکنم  یادآوری 
ارزش  گوئیم  می  کھ  وقتی  دارد.  زیادی  معانی  صفت"اجتماعی" 
کالا برحسب مقدارکاری معین میشود کھ درآن نھاده شده و یا در 
آن تبلوریافتھ منظورما عبارت است از کمیت کارلازم برای تولید 
کالا دراوضاع واحوال معین، درشرایط معین متوسط تولید، درسطح 
اجتماعی، با متوسطِ شدت و مھارت کاری کھ مصرف شده است. آن 
گاه کھ در صنعت پارچھ بافی انگلستان ماشین بخار با ماشین دستی 
بھ رقابت برخاست، فقط نیمی از زمانِ کار سابق لازم بود تا مقدار 

معینی نخ بھ یک متر چلوار و یا یک متر چــیت تبدیل شود. البــتھ 
پارچھ باف دسـتی بینوا اینک می بایست بھ جای ۹ یا ۱۰ ساعت 
سابق ۱۷- ۱۸ ساعت درروز کار کند. ولی اینک در محصول ۲۰ 
ساعت کار او فقط ۱۰ ساعت کاراجتماعی وجود داشت یعنی ۱۰ 
ساعت کار اجتماعا لازم برای این کھ مقدار معینی از نخ بھ پارچھ 
تبد یل شود. از این جھت محصول ۲۰ ساعت کار او ارزشی بیش 

از آن نداشت کھ سابقاً در محصول ۱۰ ساعتھ کار او موجود بود.

لازم  مقدارکاراجتماعا  حسب  بر  کالاھا  مبادلھ  اگرارزشھاى   پس 
کھ در آنھا تجسم یافتھ معین میشود، با ھر افزایش مقدارکاری کھ 
برای تولید کالا لازم است باید ارزش آن افزایش یابد وبــا ھرکاھش 

مقدارمذکور، باید ارزش آن کاھش یابد. 

ظاھرا ھرگاه مقادیر کارلازم برای تولید کالاھای معین، ثابت بماند 
نیست.  چنین  ولی  ماند.  خواھد  ثابت  نیز  آنھا  نسبی  ارزشھاى 
آن  مولدِ  نیروھای  تغـییر  با  پیوستھ  کالا  تولید  برای  کارلازم  مقدار 
کار تغـییرمی کند. ھرچھ نیروھای مولد پیشرفتھ تر باشد محصول 
آید؛ وھرچھ نیروھای مولد  بیشتری درزمان کار معینی بدست می 
ابتدائی تر باشد، محصولِ کمتری درھمان زمان ساختھ و پرداختھ 
کمتر  زمینھاى  کھ  آید  لازم  جمعیت  رشد  دراثر  اگر  مثلا  میشود. 
را  مقدار سابق محصولات  درآن صورت  حاصلخیز زراعت شوند، 
فقط میتوان با مصرف کارِ بیشتر بھ دست آورد و درنتیجھ ارزش 
محصولات کشاورزی بالا خواھد رفت. از سوی دیگر، اگریک نفر 
بافنده با استفاده از وسائل معاصرتولید درعرض یک روزکار چند 
ھزاربار بیشتر از آن چھ سابقا در ھمین مدت با ماشین دستی می 
تابید، نخ بتابد کار بافنده کھ درھرنیم کیلو پنبھ گنجانیده میشود چند 
ھزاربار کم ترازسابق است و درنتیجھ ارزشی کھ در اثر جریان نخ 
تابی بھ ھر نیم کیلو پنبھ می افزاید چند ھزاربارکم تر از سابق است.  

پس ارزش نخ بھ ھمین نسبت پائین میآید.

و  مختلف  کشورھای  و  مناطق  در  طبیعی  ویژگیھاى  تفاوت   اگر 
مھارتھائی را کھ در تولید بھ دست می آورند کنار بگذاریم؛ درآن 

صورت نیروھای مولدِ کارباید بھ طورعمده وابستھ باشند بھ:

  ۱-  شرایط طبیعی کار مانند حاصـل خـیزی خاک، ثروتھاى معادن 
و غیره

۲- تکامل دائم نيروھای اجتماعی کار، تکاملی کھ بر اثر تولید 
کار،  تقسیم  کئوپراسیون،  و  تعاونی  کار  سرمایھ،  تمرکز  بزرگ، 
و  شیمیائی  ازمنابع  استفاده  تولید،  ھاى  شـــیوه  تکامل  ماشینھا، 
دیگر نیروھای طبیعی، کاھش زمان و فاصلھ بھ کمک وسائل ارتباط 
و حمل و نقل، و ھر اختراعی کھ علم بھ یاری آن، نیروھای طبیعت را 
بھ خدمتِ کار می گمارد و دراثرآن خصلت اجتماعی ویا کئوپراتیوی 
کار بسط مییابد. ھرچھ نیروھای مولدِ کار پیشرفتھ تر باشد کاری کھ 
برای مقدار معینی از محصول صرف میشود، کمتراست و درنتیجھ 
کار  مولد  نیروھای  ھرچھ  است.  تر  کم  محصول  واحد  ھر  ارزش 
ابتدائی ترباشد کاری کھ برای ھمان مقدار محصول صرف میشود 
بیشتر است ودرنتیجھ ارزش ھر واحد محصول آن بیشتراست. از 

این جھت میتوان قانون عمومی را چنین وضع کرد: 

ارزشھاى کالاھا با زمان کاری که درتوليد آنھا مصرف 
شده است نسبت مستقيم دارد، و با نيروھای مولدکار 

مصرف شده نسبت معکوس دارد.
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درباره  اى  کلمھ  چند  اینک  کردیم.  صحبت  ارزش  از  تاکنون   ما 
قيمت یعنی شکل خاصی کھ ارزش بھ خود میگیرد، اضافھ میکنم: 

ارزش.  پولی  بيان  نیست مگر  دیگر  بھ خودی خود چیز  قیمت 
میشود  بیان  طلا  قیمت  با  انگلستان  در  کالاھا  کلیھ  ارزشھاى  مثلا 
نقره  و  طلا  ارزش  نقره.  قیمت  با  عمده  طور  بھ  اروپا  قاره  در  و 
مانند ارزش سایر کالاھا برحسب مقدار کاری کھ برای استخراج آنھا 
از محصولات  معینی  میزان  میشود. شما  تعیین  است  مصرف شده 
کشور خویش را کھ مقدار معینی از کار ملی شما در آنھا متبلوراست 
با محصولات ممالک تولید کننده طلا و نقره، یعنی محصولاتی کھ 
مقدار معینی از کار آن ممالک در آنھا متبلوراست مبادلھ میکنید. 
بھ این طریق یعنی درواقع بھ کمک مبادلھ کالا با کالا، انسانھا یاد 
میگیرند کھ ارزش ھای کلیھ کالاھا، یعنی مقدار کار مصرف شده در 

آنھا را با طلا و نقره بیان کنند. 

با دقت بیشتری بھ این بيان پولی ارزش و بھ عبارت دیگر بھ 
دراین  کھ  متوجھ خواھید شد  و  بنگرید  قیمت  بھ  ارزش  تبدیل  این 
جا سروکار ما با پروسھ ای است کھ طی آن ارزشھاى کلیھ کالاھا، 
بھ وسیلھ  دیگر  عبارت  بھ  و  میگیرند،  ھمگون  و  مستقل  شکل 
آن، بھ مثابھ مقداری از کار اجتماعی یکسان بیان میشوند. از آن 
جا کھ قیمت چیز دیگری جز بیان پولی ارزش نیست، آدام اسمیت  
(Adam Smith) آن را قيمت طبيعی و فیزیوکراتھاى فرانسھ 

قيمت لازم (nécessaire prix)  نامیدند.

خوب پس چھ رابطھ اى بین ارزش و قيمت ھاى بازاری و یا بین 
قيمتھاى طبيعی و قيمتھاى بازاری وجود دارد؟ 

يکسان  جنس  ھم  کالاھای  کلیھ  بازاری  قيمتِ  کھ  میدانید  ھمھ 
بطور  اگر  را  گوناگون  کنندگان  تولید  تولید  شرایط  ھرچند  است، 
درخود و مجزا در نظر بگیریم، ممکن است بسیار متفاوت باشند. 
قیمتھاى بازاری فقط بیان کننده مقدار متوسط کاراجتماعی اند 
کھ در شرایط متوسط تولید لازم است تا بازاراز نظر کمیًت معینی از 
اقلام معین کالا تأمین شود. قیمتھاى مذکور بر اساس مجموعھ حجم 
کالاھای دارای خصوصیات مشخص، محاسبھ میشوند. در این حدود 
است کھ قيمت بازاری  کالاھا با ارزش آنھا منطبق میشود. از 
سوی دیگر بی ثباتی قیمتھاى بازاری کھ گاھی از ارزش، یا قیمت 
طبیعی، بالاتر میرود و گاھی پائین تر می آید بھ نوسانات در عرضھ 
ازارزشھا ھمواره  بازاری  قیمتھاى  دورشدن  اند.  وابستھ  تقاضا  و 

اتفاق می افتد ولی ھمان طور کھ آدام اسمیت میگوید:

"قیمت طبیعی، قیمت مرکزی است کھ قیمتھاى کلیھ کالاھا پیوستھ بھ 
سوی آن جذب میشوند. تصادمات مختلف ممکن است گاھی قیمتھاى 
یا  و  بالاتر  بسیار  در سطح  مرکزی،  قیمت  آن  نسبت  بھ  را  مذکور 
گاھی آنھا را اندکی پائین تر بیاورد. اما جذب و دفع ھائی کھ قیمتھا 
را از این مرکزثابت دور میکند ھرچھ باشد، آنھا پیوستھ بھ سوی 

این مرکز جذب میشوند."

من وارد جزئیات بیشتر نمیشوم. کافی است بگویم اگــرعرضھ و 
قیمتھاى  صورت  آن  در  باشند،  داشتھ  توازن  دیگر  یک  با  تقاضا 
کھ  آنھا  ارزشھاى  با  یعنی  آنھا  طبیعی  قیمتھاى  با  کالاھا  بازاری 
بر حسب مقدار کار لازم برای تولید کالاھای مذکور معین میشود، 

مطابقت خواھند داشت. 

دیگر  یک  با  توازن  سوی  بھ  پیوستھ  بــايد  تقاضا  و  عرضھ  اما 
در  نوسان  جبران یک  از طریق  را  تعادل  این  آنھا  چھ  اگر  بروند، 
یک طرف معادلھ با نوسان  طرف دیگر، جبران صعود با سقوط و 
بالعکس برقرار میکنند. اگر بھ جای این کھ فقط نوسانات روزانھ 
را در نظر بگیرید، حرکت قیمتھاى بازاری را - آن طور کھ مثلا آقای 
توک(Tooke) در اثر خود: " تاريخ قيمتھا " انجام داده است - 
درطی دورانھاى طولانی تری مورد تحلیل قرار دھید، متوجھ خواھید 
شد کھ نوسانات قیمتھاى بازاری، دور شدن آنھا از ارزشھا و ترقی 
و تنزل آنھا، یکدیگر را خنثی میکنند، یک دیگررا جبران میکنند، 
بھ طوری کھ اگر تاثیر انحصارھا و برخی دیگر از تغـییراتی را کھ 
من اینجا از توضیح آنھا صرفنظر میکنم، کنار بگذارید، کلیھ انواع 
قیمتھاى طبیعی  بھ  ارزشھاى خودشان،  بھ  بھ طورمتوسط  کالاھا 

خودشان، بھ فروش میرسند. 

حد متوسط دوران ھائى کھ نوسانات قیمتھاى بازاری طی آنھا یک 
دیگررا جبران میکنند، در مورد انواع مختلف کالاھا متفاوت است، 
زیرا کھ در مورد یک کالا، انطباق عرضھ با تقاضا  بھ نسبت کالای 
دیگری ساده تر است.  بنابراین، اگرھمھ انواع کالاھا را از دید وسیع 
تر و در دوران ھای درازمدت تر، در نظر بگیریم،  طبق ارزش خود 
بھ فروش میرسند، این فرض دیگر پوچ است کھ گویا سود - نھ در 
موارد مجزا و استثنائی، بلکھ سود ثابت و معمولی در رشتھ ھاى 
مختلف صنعت - از قیمتھا و یا از این کھ کالاھا بھ قیمتی بالاتر از 

ارزش خویش بھ فروش میرسند، حاصل میشود. 

مھمل بودن این نظریھ وقتی کھ قابل تعمیم ھم در نظر گرفتھ شود، 
آشکار تر است. 

ھر سود کھ یکی ھمواره بھ عنوان فروشنده بدست می آورد، باید 
کسانی  کھ  گفت  نمیشود  بدھد.  ازدست  خریدار  عنوان  بھ  پیوستھ 
یا  و  نیستند  فروشنده  اما ھرگز  کھ ھمواره خریداراند  دارند  وجود 
بدون  میکنند،  مصرف  ھمیشھ  کھ  میشوند  یافت  کنندگانی  مصرف 
اینکھ تولید کننده ھم باشند. آن چھ این اشخاص مصرف کننده بھ 
تولید کنندگان می پردازند باید قبلا از آنھا بھ رایگان دریافت کرده 
باشند. اگر کسی قبلا از شما پول بگیرد و بعداً آن را با خریدن کالای 
شما بھ شما بازگرداند، شما ھرگز نمیتوانید از این طریق کھ کالاھای 
ثروتمند  بفروشید،  گزاف  قیمتھاى  بھ  شخص  ھمان  بھ  را  خویش 
شوید. چنین معاملھ اى ممکن است جلو ضرر را بگیرد، اما ھرگز 

نمیتواند سود آور باشد. 

بنابراین، برای آن کھ جوھر عمومی سود را توضیح بدھید باید 
از این مبنا آغاز کنید کھ کالاھا بھ طورمتوسط  بر حسب ارزشھاى 
واقعی خويش به فروش میرسند و سود از فروش کالاھا بر 
حسب ارزش آنھا، یعنی ازفروش آنھا بھ نسبت مقدار کار نھفتھ 
اساس توضیح  براین  را  نتوانید سود  اگر  آید.  بھ دست می  درآنھا 
بدھید، اصولا از عھده توضیح آن برنخواھید آمد. این سخن  ممکن 
است تناقض در خود و متضاد با تجربھ روزانھ بھ نظر آید. ولی این 
کھ زمین بھ دور خورشید میچرخد و آب از دو گاز بسیار قابل احتراق 
تشکیل میشود کمتر از این تناقض در خود نیست. اگر حقیقت ھای 
علمی را براساس تجارب روزانھ اى قضاوت کنیم کھ فقط با ظواھر 

فریبنده اشیاء سروکار دارد، علم ھمیشھ تناقض درخود است.
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  - نیروى کار 

حالا کھ ماھیت ارزش را، ارزش ھر نوع کالا را، در سطحی کھ 
باید  قراردادیم  بررسی  میسراست، مورد  فشرده  توضیحات  این  در 
توجھ خویش را بر ویژگی ارزش کار متمرکز سازیم. ودراین جا 
ممکن است شما را با بیان یک تناقض در خود دیگر، حیران کنم. 
شما ھمگی تصور میکنید کھ  کارگران ھرروزکار خودرا می فروشند 
و درنتیجھ، کار دارای قیمت است، و چون قیمت کالا چیز دیگری جز 
بیان پولی ارزش آن نیست، پس مسلما باید چیزی بھ عنوان ارزش 
کار وجود داشتھ باشد. ولی چنین چیزی بھ عنوان ارزش کار، 
بھ معنای متداول و پذیرفتھ شده این کلمھ، در واقع  وجود ندارد. ما 
دیدیم کھ مقدار کار لازم کھ درکالا متبلورمیشود ارزش آن را تشکیل 
میدھد. اگر بخواھیم این مفھوم ارزش را معیار قرار بدھیم، چگونھ 
باید ارزشِ مثلا روزِ کارِ ده ساعتھ رامعین کنیم؟ چقدر کاردراین روز 

خوابیده است؟ ده ساعت. 

اگر بگوئیم کھ ارزش ِ ده ساعت کار مساوی ده ساعت کار است یا 
است،  خوابیده  کار  ده ساعتِ  دراین  کھ  است  کاری  مقدار  مساوی 
بود.  خواھد  معنی  بی  فراتر،  ازاین  حتی  و  توتولوژیک  بیان  یک 
البتھ بھ محض اینکھ ما معنای حقیقی ولی پنھان عبارت "ارزش 
کار" را کشف کنیم، قادر خواھیم بود، غیرمنطقی و حتی ناممکن 
بھ نظرآمدن کاربرد قوانینی کھ ارزش کالاھا را تعیین میکند، وقتی 
بھ ارزش کار برمیگردد، تفسیر کنیم. ھم چنان کھ ما پس از آن کھ 
حرکتھاى واقعی سیاره ھا و ستاره ھا رابشناسیم خواھیم توانست 

حرکتھاى ظاھری آنھا را کھ بھ نظر ما می آید، توضیح دھیم.

آن چھ کارگر می فروشد مستقیما کـــار او نیست بلکھ نيروی کار 
قدری  بھ  امر  این  میگذارد.  دار  دراختیار سرمایھ  موقتا  کھ  اوست 
واقعی است کھ قانون - نمیدانم در انگلستان، ولی مسلما درتعدادی 
میتوان  کھ  را  زمانی  مدت  اکثر  حد   - اروپا  قاره  از کشورھای 
نیروی کاررا فروخت معین میکند. اگر فروش نیروی کار برای مدت 
نامعلومی مجاز بود، بیدرنگ بردگی اعاده میشد. اگر چنین فروشی 
مثلا بر تمام مدت زندگی کارگر شامل میگردید او بھ برده مادام العمر 
کارفرما تبدیل می شد .توماس ھابس(Thomas Hobbes) یکی 
از قدیمی ترین اقتصاددانان و یکی از فیلسوفان اصیل انگلستان در 
اثر خویش بنام لویاتان( Leviathan ) این حقیقت را کھ از دیدِ کلیھ 
جانشینانش پوشیده ماند، درھمان زمان بطورغریزی متوجھ شد و 
گفت: "ارزش و یا قدر انسان مانند کلیھ اشیاء دیگرعبارت از قیمت 
داده  او  کار  نيروی  از  استفاده  برابر  در  آن چھ  یعنی  اوست، 
میشود." اگر ما از این نقطھ عزیمت حرکت کنیم خواھیم توانست 

ارزش کار را مانند ارزش ھرکالای دیگر مشخص کنیم. 

ولی قبل از پرداختن بھ این مسالھ باید بپرسیم کھ این پدیده عجیب 
چگونھ بھ وجود آمده است کھ  در بازار با دو گروه روبرو ھستیم: 
وسائل  و  موادخام  ماشینھا،  زمین،  مالکان  خریداران،  گروه  یکی 
ھمگی  بکر،  و  نخورده  دست  زمینھاى  استثنای  بھ  کھ،  معاش 
محصول کاراند، و دیگری گروه فروشندگان کھ چیزی جز دست و 
بازو و مغزھای آماده کار خویش ندارند؟ کھ یک گروه دائما می خرد 
تا سود بھ چنگ آورد و ثروتمند شود و گروه دیگر ھمیشھ برای 
تامین معاش خویش فروشنده است؟ بھ منظور بررسی این مسئلھ ما 
باید پدیده ای را بشکافیم کھ اقتصاددانان، "انباشت اولیه"، کھ 

در واقع باید آن را خلع ید اولیه نامید، توصیف کردند. ما باید این 
حقیقت را بشناسیم کھ آن چھ بھ اصطلاح انباشت اولیه خوانده 
میشود، چیز دیگری جز یک سلسلھ از پروسھ ھای تاریخی نیست 
کھ طی آنھا اقتصاد طبیعی فرو پاشید و وحدت اولیه بین انسان 
تجزیه کرد.اما این موضوع فعلا از  و  گسست  و ابزار کار را  
دایره مسالھ ای کھ در برابر من قرار گرفتھ است، خارج است. این 
جدائی انسان کارکن از ابزار کار، یک بارکھ بھ وجود آمده است، ھم 
چنان حفظ خواھد شد و در مقیاسی روزبھ روز وسیع تر باز سازی 
در  ای  ریشھ  و  کننده  دگرگون  انقلاب  یک  کھ  تا سرانجام  میشود، 
شیوه تولید روی دھد، تا جدائی مذکور را از میان بردارد و وحدت 
دوباره  نوین،  تاریخی  اشکال  در  را  کار  ابزار  و  انسان  بین  اولیھ 

برقرار سازد.

خوب ، پس ارزش نــيـروی کــار چیست؟ 

ارزش نیروی کار مانند ارزش ھرکالای دیگر بر حسب مقدار کاری 
معین میشود کھ برای تولید آن لازم است. نیروی کار انسان فقط  در 
شخص زنده او وجود دارد. انسان برای این کھ رشد کند و بھ زندگی 
ادامھ دھد، باید حجم معینی از وسائل زندگی را مصرف کند. ولی ھر 
دیگری  انسان  با  است،  فرسوده میشود ولازم  ماشین  مانند  انسان 
جانشین شود. کارگر علاوه برآن مقدار ازوسائل زندگی کھ برای بقاء 
موجودیت شخص خود لازم دارد، محتاج مقدار دیگری از وسائل 
باید دربازار  از فرزندان خویش را کھ  تعداد معینی  تا  زندگی است 
ببخشد،  تداوم  کار  بازار  در  را  کارگر  نسل  و  اوشوند  جانشین  کار 
نیز پرورش دھد. بعلاوه باید مبلغ معین دیگری خرج شود تا کارگر 
بتواند نیروی کار خودرا بسط دھد و مھارت معینی بھ دست آورد. 
برای منظور ما کافی است کھ فقط  کار متوسط را در نظر بگیریم 

کھ مخارج ارتقاء و آموزش آن ناچیز است. 

با وجود این باید ازاین فرصت استفاده کرده  و تاکید کنم کھ از آنجا کھ 
مخارج تولید نیروی کاربا کیفیت ھای مختلف متفاوت اند، ارزشھاى 
اند.  متفاوت  بسیار  نیز  مختلف صنعت  ھای  دررشتھ  کار  نیروھای 
یک  دستمزدھا  تساوی  مطالبھ  برای  فغان  و  داد  جھت  این  از 
آرزوی ساده لوحانھ است کھ ھرگز برآورده نخواھد شد. این مطالبھ، 
از تبعات آن رادیکالیسم دروغین ومصنوعی است کھ چھارچوب و 
اساس مشکل را قبول دارد، اما، میخواھد از قبول نتایج و عواقب 

آن بگریزد. 

ارزش نیروی کاردر سیستم کارمزدی ھمان طوربرقرار میشود کھ 
ارزش ھر کالای دیگر، و ازآن جا کھ انواع مختلف نیروی کار دارای 
ارزشھاى مختلفی ھستند، یعنی برای تولید آنھا مقادیرمختلفی از کار 
لازم است، پس بايد قیمتھاى مختلفی بھ آنھا دربازارِ کار پرداخت 
شود. سر دادن غوغا و داد و فریاد مطالبھ  دستمزد مساوی و یا 
حتی توزیع عادلانھ دستمزد در سیستم کار مزدی، شبیھ بھ مطالبھ 
و داد و فریاد آزادی  اما بر اساس حفظ سیستم بردگی است. آن چھ 
شما منصفانھ و برابر  تصور میکنید بھ مسئلھ مورد بحث بی ربط 
است. مسئلھ این است: دریک سیستم معینِ تولید، چھ چیز ضروری 
و اجتناب ناپذیر است؟ از آن چھ گفتھ شد نتیجھ میگیریم کھ ارزش 
کھ  میشود  معین  زندگی  وسائل  ارزش  برحسب  کار،  نيروی 
کار  نیروی  بھ  بخشیدن  ابدیت  و  تداوم  و  حفظ  بسط،  تولید،  برای 

ضروری است.
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 - تولید ارزش اضافه

 اکنون فرض کنیم برای تولید مقدارمتوسط وسائل زندگی کھ روزانھ 
برای کارگر ضروری است ٦ ساعت کار متوسط لازم باشد. ھم 
چنین فرض کنیم این ٦ ساعت کار متوسط در مقداری از طلا مساوی 
و  قيمت  شلینگ   ۳ این  دراین صورت،  مییابد.  تجسم  شلینگ   ۳
بیان پولی ارزش روزانه  نيروی کار آن شخص خواھد بود. او 
با ٦ ساعت کارروزانھ، ھرروز ارزش کافی تولید میکند تا تامین آن 
مقدار متوسط وسائل زندگی را  کھ روزانھ لازم دارد، یعنی وجود 

خویش را بھ مثابھ کارگر حفظ کند. 

ولی این شخص، کارگرمزد بگیر است و ازاین جھت باید نیروی کار 
خویش را بھ سرمایھ دار بفروشد. او کھ نیروی کار خویش را بھ ۳ 
شلینگ در روز و یا ۱۸ شلینگ در ھفتھ می فروشد آن را بھ ارزش 
خود می فروشد. فرض کنیم کھ او نخ ریس است. اگر او  ٦ساعت 
در روز کار میکند ھرروز ٦ شلینگ ارزش بر پنبھ می افزاید. این 
ارزش کھ روزانھ برپنبھ افزوده میشود دقیقا معادل دستمزد او یعنی 
معادل قیمت نیروی کار اوست کھ روزانھ دریافت میدارد. ولی در 
این صورت سرمایھ دارھيچ ارزش اضافه و یا محصول اضافه 

دریافت نخواھد کرد. اینجاست کھ باید گره کور را باز کرد.

 سرمایھ دار کھ نیروی کارِ کارگر را می خرد و ارزش آن را می 
کالای  کھ  آورد  بدست می  را  این حق  مانند ھمھ خریداران  پردازد 
خریده را مصرف کند، مورد استفاده قرار دھد. ھمان طور کھ برای 
مصرف ماشین و یا استفاده ازآن، آن را بھ کار می اندارند، برای 
مصرف نیروی کار و استفاده از آن، آن را بھ کار وامیدارند. سرمایھ 
دار کھ ارزش روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار کارگر را می پردازد 
بھ این طریق حق پیدا میکند کھ این نیروی کاررا مورد استفاده قرار 
دھد، آن را در عرضِ تمام روز و يا تمام ھفته بھ کار وادارد. 
این  ما  دارد، ولی  معینی  کار، حدود  یا ھفتھ –  و  کار   - البتھ روز 

موضوع را بعدا مفصل تر بررسی خواھیم کرد. 

کنم.  بسیار مھم جلب  ای  نکتھ  بھ  را  توجھ شما  اکنون می خواھم 
ارزش نیروی کار برحسب مقدار کاری معین میشود کھ برای حفظ 
وبازسازی آن لازم است و حال آن کھ استفاده ازاین نیروی کار 
ارزش  است.  کارگر  جسمانی  توان  و  فعال  انرژی  بھ  محدود  فقط 
روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار با بکار گیری روزانھ و یا ھفتگی 
این نیرو بھ کلی تفاوت دارد،  ھمچنانکھ کھ خوراک لازم برای اسب 
و زمانی کھ صاحب اسب در طی آن میتواند اسب سواری کند، کاملا 

قابل تفکیک اند. 

مقدار کاری کھ ارزش نیروی کار کارگر بھ آن محدود میشود، بھ 
ھیچ وجھ با مقدارو کمیت کاری کھ نیروی کار او میتواند انجام دھد، 
محدود نیست. مثال بافنده خود را در نظر بگیریم. دیدیم کھ وی برای 
آن کھ نیروی کار خویش را روزانھ  بازسازی کند، باید ھرروز ۳ 
شیلینگ ارزش بھ وجود آورد، کھ آن را با ٦ ساعت کار  درروز 
عملی میسازد. ولی این مسالھ ھیچ مانعی در مورد اینکھ او روزانھ 
۱۰ ،۱۲ ساعت ویا بیشترکار کند، بوجود نمی آورد. سرمایھ دار 
کھ ارزش روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار بافنده را پرداختھ است، 
یا  و  روز  تمام  طی  در  کاراو  نیروی  از  کھ  است  پیداکرده  حق 
تمام ھفتھ استفاده کند. پس بافنده را وادار میکند، مثلا ۱۲ ساعت 

برای  کھ  کاری  بر٦ ساعت  اضافھ  و  کارگر علاوه  کارکند.  درروز 
جبران دستمزد او و یا ارزش نیروی کار او لازم است، باید بازھم ٦ 
ساعت دیگر کارکند کھ من آنھا را ساعات اضافی کارمينامم 

کھ بھ صورت ارزش اضافه و محصول اضافی در میآید.

 اگر مثلا بافنده ما با ٦ ساعت کار روزانھ ۳ شیلینگ ارزش یعنی 
ارزشی کھ دقیقا معادل دستمزد اوست بر پنبھ بیافزاید درعرض ۱۲ 
ساعت ٦ شیلینگ ارزش خواھد افزود و بھ ھمين نسبت پارچھ 
اضافی تولید خواھد کرد. و چون او نیروی کار خویش را بھ سرمایھ 
دار فروختھ است، تمام ارزشی کھ  طی مدت معین تولید شده 
است و یا تمام محصولی کھ تولید شده، متعلق بھ سرمایھ دار است. 
چون طبق قرارداد، سرمایھ دار مالک آن مقدار زمانی نیروی کار 
است کھ حق یافتھ است از آن استفاده و یا بھ مصرف برساند. پس 
سرمایھ دار با ۳ شیلینگی کھ می پردازد ارزشی بھ مقدار ٦ شیلینگ 
بھ دست میآورد زیرا کھ درعوض پرداختِ ارزشی کھ در ٦ ساعت 
کار تبلور یافتھ است ارزشی دریافت میدارد کھ در ۱۲ ساعت کار 
تبلور یافتھ است. سرمایھ دار ھرروز این جریان را تکرار میکند، 
ھرروز ۳ شیلینگ می پردازد و ھر روز ٦ شیلینگ، در جیب خود 
دیگر  نیم  و  دستمزد  پرداخت  دوباره صرف  ازآن  نیمی  کھ  میریزد 
ارزش اضافه را تشکیل میدھد کھ سرمایھ دار در برابر آن ھیچ 

مابھ ازائی نمی پردازد. 

بر اساس این نوع مبادله ميان سرمايه و کار است کھ ارکان 
کھ  سیستمی  است،  استوار  کارمزدی  سیستم  یا  و  داری  سرمایھ 
پیوستھ کارگر را بھ مثابھ کارگر و سرمایھ دار را بھ مثابھ سرمایھ 

دار، مداوما بازتولید میکند. 

نرخ ارزش اضافه در شرایط متعارف ، وابستھ است بھ تـناسب 
کار  نیروی  ارزش  بازتولید  برای  کھ  کار  ازروز  بخش  آن  میان 
سرمایھ  برای  کھ  کاراضافی  یا  اضافی  زمان  و  است؛  ضروری 
دار انجام گرفتھ است. پس نرخ ارزش اضافھ وابستھ بھ آن است کھ 
روز کار تا چه اندازه پس از آن زمانی کھ کارگر در طی آن فقط 
ارزش نیروی کار خویش را با کار خود تولید میکند، یعنی دستمزد 
خویش را در می آورد، تمدید و بالاتر از آن زمان لازم، طولانی 

تر میشود.

 -  ارزش کـــــار 

اینک باید برگردیم بھ تعبیر "ارزش، يا قيمت کــار". 

دیدیم کھ این ارزش درواقع چیز دیگری نیست جز ارزش نیروی کار 
کھ با ارزش کالاھائی کھ برای نگھداری و حفظ آن ضروری است، 
اندازه گرفتھ میشود. اما از آنجا کھ کارگرمزد خود را پس از انجام 
کار خویش دریافت میدارد؛ و بھ علاوه چون کارگر میداند کھ آنچھ 
بھ سرمایھ دار داده است، کار اوست، از این جھت ارزش و یا قیمت 
نیروی کارش ضرورتا بھ عنوان  قيمت و يا ارزش خودِ کار 
بھ نظرش می آید. اگر قیمت نیروی کار او مساوی ۳ شیلینگ است 
کھ ٦ ساعت کاردر آن تجسم یافتھ و اگر او ۱۲ ساعت کار میکند، 
ناگزیر این ۳ شیلینگ را ارزش و یا قیمت ۱۲ ساعت کار میشمارد، 
اگر چھ این ۱۲ ساعت کار در ارزش ٦ شیلینگ تجــسم مییابــند. 

ازاینجا، دو نتـــیجھ گرفتھ میشود:
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 نخست آن کھ: ارزش و يا قيمت نيروی کار بھ عنوان سمبل 
قيمت و يا ارزش خود کار در می آید، اگرچھ، اگر بخواھیم با 
دقت بیشتری حرف بزنیم، ارزش و یا قیمت کار اصطلاحی بی معنی 

است.

پرداخت  کارگر  روزانھ  کار  از  بخشی  فقط  چھ  اگر  کھ:  آن   دوم 
میشود و بخش دیگر پرداخت نشده میماند، واگر چھ بھ این ترتیب 
کارپرداخت نشده یا کار اضافھ منبـــعی است کھ ارزش اضافه و 
یا سود  از آن استخراج میشود، با وجود این چنین بھ نظر میرســد 

کھ تمام مجموعھ کــار، کــار پرداخت شده است. 

کار  تاريخی  دیگر شکلھاى  از  را  کارمزدی  دروغین،  این ظاھر 
پرداخت  کار  حتی  مزدی،  کار  سیستم  بربنیان  کند.  می  متمایز 
بر  بـــرده،  مورد  در  نظرمیرسد.  بھ  شده  پرداخت  کار  نشده، 
عکس، حتی بخش پرداخت شده کار او، بھ شکل پرداخت نشده ظاھر 
میشود. البتھ بـــَـرده  برای این کھ کار کند، باید زنده باشد و بخشی 
ازروز کارش، ارزش بقای ھمین نفس زنده ماندن او را  جایگزین 
منعقد  قراردادی  ھیچ  دار  بَرده  و  بَرده  بین  کھ  ازآنجا  اما  میسازد. 
نمی شود، و ازآن جا کھ بین این دو طرف ھیچ گونھ معاملھ خرید 

و فروش صورت نمی گیرد، تمام کار برده، مجانی بھ نظر میرسد.

گفت  میتوان  کھ  بگیریم  درنظر  را  سِرف  دھقانِ  دیگر،  سوی   از 
 ۳ مثلا  دھقان  این  داشت.  وجود  اروپا  در سراسر شرق  دیروز  تا 
روز برای خودش برروی مزرعھ خودش و یا مزرعھ اى کھ بھ او 
واگذارشده بود کار میکرد و در طی ۳ روز بقیھ بھ کار اجباری و 
رایگان برروی ملک ارباب می پرداخت. پس دراین جا بخش پرداخت 
و  زمان  با ملاک  نشده  پرداخت  از بخش  آشکار  بھ طور  کار  شده 
مکان کاملا محسوس بود. طوری کھ لیبرال ھاى ما را بخاطرمجبور 

کردن انسانھا بھ کار رایگان از نظر اخلاقی بسیار برآشفت. 

اما در حقیقت، خواه انسان ۳ روز در ھفتھ برای خودش و بر روی 
مزرعھ خودش و ۳ روز رایگان در ملک ارباب کار کند، و خواه در 
کارخانھ و کارگاه ٦ ساعت درروز برای خودش و ٦ ساعت برای 
بخش  دوم،  درحالت  اگرچھ  است.  یکسان  ھردو  کند،  کار  کارفرما 
پرداخت شده کار بدون تمایز بــا بخش پرداخت نشده، درھم ادغام 
شده و ماھیت تمام این نقل و انتقالھا بھ دلیل وجود قرار داد و 
یک  در  میماند.  پنھان  و  پوشیده  کلی  بھ  ھفتھ،  درپایانِ  پرداخت 
مورد، کار پرداخت نشده، کار داوطلبانھ بھ نظر میرسد و در مورد 

دیگر کار اجباری. تمام تفاوت ھمین است.

 ھر جا کھ من تعبیر"ارزش کـــار" را بکار میبرم، فقط بھ عنوان 
معادل اصطلاح محاوره ای در میان مردم برای"ارزش نـــيــروی 

کــــار" است.

 10 - سود از راه فروش کالا برحسب ارزش 
به دست مى آید

فرض کنیم کھ یک ساعتِ متوسطِ کار درارزشی معادل ٦ پنس، و 
۱۲ ساعت متوسطِ  کار در ٦ شیلینگ تجسم می یابد. بازھم فرض 
کار  یا محصول ٦ ساعت  و  معادل ۳ شیلینگ  کار  ارزش  کھ  کنیم 

است. اگر علاوه براین، در مواد خامی کھ در جریان تولید کالا بھ 
فرسوده  جریان  این  مدت  در  کھ  ماشینھائی  در  و  رسیده  مصرف 
شده است، و غیره، ۲٤ ساعت کار متوسط نھاده شده باشد، درآن 
صورت ارزش این وسائل تولید بالغ بر ۱۲ شیلینگ میگردد. اگر 
است ۱۲ ساعت  استخدام شده  دار  وسیلھ سرمایھ  بھ  کھ  کارگری 
کار خود را بر این وسائل تولید بیافزاید، در آن صورت ۱۲ ساعت 
مذکور ٦ شیلینگ ارزش اضافھ ایجاد میکند. بھ این طریق ارزش 
کلی محصول بالغ بر ۳٦ ساعت کار متبلور و معادل ۱۸ شیلینگ 
کارگـر  بھ  کھ  دستمزدی  یا  و  کار  ارزش  چون  ولی  بود.  خواھد 
پرداختھ میشود فقط بھ اندازه ۳ شیلینگ است، سرمایھ دار در برابر 
٦ ساعتِ اضافی کھ کارگر صرف کرده و وارد ارزش کالا شده است 
ھیچ معادلی نمی پردازد. پس سرمایھ دار کھ این کالا را بھ ارزش آن 
یعنی ۱۸ شیلینگ می فروشد ارزشی باندازه ۳ شیلینگ ھم کھ برای 
این ۳ شلینگ  آورد.  بھ دست می  نپرداختھ است،  آن ھیچ معادلی 
ارزش اضافی است، سود است کھ او بھ جیب میزند. پس سرمایھ دار                                                                                         
بھ  بھ آن علت کھ کالای خود را  نھ  ۳ شلینگ بھ دست می آورد، 
قيمتی بالاتر از ارزش آن می فروشد، بلکھ بھ این علت کھ بھ 

ارزش واقعی آن، می فروشد.

 ارزش کالا بر حسب مقدار کل کاری کھ در آن جای دارد معین 
میشود. اما بخشی از این مقدار کار در ارزشی است کھ در برابرش 
معادلی بھ شکل دستمزد پرداخت شده و حال آن کھ بخش دیگر در 
ارزشی است کھ دربرابرش ھیچ معادلی پرداخت نشده است. بخشی 
دیگر  بخش  و  است  شده  پرداخت  کارِ  کالا،  در  یافتھ  تبلور  کارِ  از 
یعنی  آن  ارزش  بھ  را  کالا  دار کھ  پرداخت نشده. پس سرمایھ  کار 
مقدار کاری کھ برای کالا صرف شده  مجموعه  تبلور  بھ عنوان 
است می فروشد، مسلما با سود می فروشد. او نھ فقط آن چھ را کھ 
در مقابلش معادلی پرداختھ، بلکھ آن چھ را نیز کھ برای او خرجی 
برنداشتھ ولی برای کارگرش کار برداشتھ است، می فروشد. ھزینھ 

کالا  برای سرمایھ دار و ھزینھ واقعی کالا، دو چیز متفاوت اند. 

پس تکرار میکنم: سود معمولی و متوسط  نھ از فروش کالاھا بھ 
قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آنھا، بلکھ از فروش آنھا طبق ارزش 

واقعی بھ دست می آید.

 11- اجزاء مختلفى که ترکیب ارزش اضافه 
به آنها تقسیم میشود

کار  کھ  را  کالا  کل  ارزش  از  بخش  آن  یا  و  اضافه  ارزش  من   
اضافی و یا کار پرداخت نشده کارگر درآن جای گرفتھ است، 
ســـود مینامم. ھمھ این سود بھ جیب سرمایھ دار و کارفرما نمیرود. 
انحصار تملک ارضی، بھ مالک زمین امکان میدھد کھ بخشی از این 
ارزش اضافی را بھ نام بھره ارضی بھ چنگ آورد، خواه زمین 
ساختمان،  برای  خواه  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  کشاورزی  برای 
خواه برای راه آھن و یا برای ھرھدف دیگرِ تولیدی. ازسوی دیگر، 
ھمانطور کھ مالکیت بر ابزار کار بھ سرمایھ دارِ کارفرما امکان 
میدھد کھ ارزش اضافه تولید کند و بھ عبارت دیگر سھم معینی 
کار  بھ صاحب وسائل  آورد،  بھ چنگ  را  نشده  کارپرداخت  از 
وابزارآلات کھ تمام یا بخشی از آن وسایل را بھ سرمایھ دار کارفرما 
وام میدھد، و بھ عبارت خلاصھ تر سرمایھ دار وام دھنده پول، نیز 
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امکان میدھد کھ بخشی دیگر از این ارزش اضافھ را بھ عنوان ربح 
و بھره وام برای خود مطالبھ کند. بھ این طریق، برای سرمایھ دارِ 
کارفرما، بھ مثابه سرمایھ دارِ کارفرما، فقط آن بخشی باقی میماند 

کھ سود صنعتی و یا تجاری نامیده میشود.

 این مسئلھ کھ تقسیم مقدار کل ارزش اضافھ بین این سھ کاتگوری 
از اشخاص طبق چھ قوانینی انجام میگیرد، بھیچ وجھ بھ بحث ما 
مربوط نیست. ولی از آن چھ در تاکنون گفتھ شد، چنین نتیجھ میشود 

کھ:

 بھره ارضی، ربح و سود صنعتی فقط نام ھاى مختلف بخشھاى 
پرداخت  کار  نامھاى مختلف  یا  کالا و  اضافه   ارزش  مختلف 
نشده نھـفـتھ در کالا ھستند و ھمه آنھا مشترکا از اين منبع 
و فقط ازاين منبع برداشت میشوند. آنھا از زمین بطور درخود 
و از سرمایھ بطور درخود، بھ دست نمی آیند، اما زمین و سرمایھ 
بھ صاحبان خود امکان میدھد کھ ھر کدام سھمی ازارزش اضافھ کھ 
بھ وسیلھ سرمایھ دارِ کارفرما ازکارگر استخراج شده است، بردارند. 
برای خود کارگر این مسئلھ کھ آیا سرمایھ دار کارفرما تمام ارزش 
اضافھ - نتیجھ کار اضافی و پرداخت نشده - را بھ جیب میزند و یا 
ناچارمیشود بخش ھائی از آن را بنام بھره ارضی و ربح بھ طرفھای 
کھ  کنید  ای است. فرض  ای فرعی و حاشیھ  بپردازد، مسالھ  ثالث 
سرمایھ دارِ کارفرما فقط از سرمایھ خودش استفاده میکند و خود او 
مالک زمین مورد احتیاج خویش است. در این صورت ارزش اضافھ 
تماما بھ جیب او میرود. این ھمان سرمایھ دارِ کارفرماست کھ ارزش 
اضافھ را مستقیما از کارگر استخراج میکند، صرف نظر ازاین کھ 

چھ سھمی از آن را نھایتا میتواند برای خود نگھدارد. 

بنابراین، بر اساس این رابطھ و بر پاشنھ این رابطھ بین سرمایھ 
دارِ کارفرما و کارگر است کھ تمام سیستم مزدی و کل سیستم تولید 
بحث  در  کنندگان  شرکت  از  برخی  جھت  این  از  میچرخد.  موجود، 
اشتباه کردند کھ در صدد برآمدند کھ مسالھ را در قالب بھ اصطلاح 
ریزبینی، این رابطھ اصلی میان سرمایھ دار کارفرما و کارگر را بھ 
با اھمیت درجھ دوم در نظر بگیرند. اگر چھ در  عنوان مسئلھ ای 
آن جا کھ گفتند در شرایط معین، ممکن است ترقی قیمتھا بھ درجات 
بھ کلی متفاوت در سرمایھ دارِ کارفرما، مالک زمین و سرمایھ دارِ 
آنھا  با  تاثیربگذارد، حق  مالیات  کنندگان  دریافت  و ھم چنین  پولی 

بود.

 از آن چھ گفتھ شد یک نتیجھ  دیگر نیز حاصل میشود:

نماینده ارزش مواد خام، ماشینھا  از ارزش کالا کھ فقط  آن بخش 
است، اصلا  تولیدِ مصرف شده  نماینده وسائل  بھ طور خلاصھ،  و 
سرمايه را جایگزین  فقط  بلکھ  نيست،  درآمد  تشکیل دھنده 
اگر تصورشود کھ بخش  اشتباه است  این،  از  اما صرفنظر  میکند. 
یا میتواند بھ  ميدھد و  تشکيل  را  درآمد  دیگر ارزش کالا کھ 
و  ربح مصرف شود، حاصل  و  ارضی  بھره  دستمزد، سود،  شکل 
تشکیل شده از ارزشِ دستمزد، ارزش بھره ارضی، ارزش ربح و 
غیره است. ما عجالتا دستمزد را کنار میگذاریم و فقط سود صنعتی، 
ربح و بھره ارضی را مورد بررسی قرار میدھیم. ما ھم اکنون دیدیم 
کھ ارزش اضافه  نھفتھ در کالا و یا آن بخش از ارزشِ کالا کھ 
کار پرداخت نشده در آن جای گرفتھ است، بھ بخشھاى مختلفی 

تقسیم میشود کھ سھ نام مختلف دارند.

 اما، بعلاوه، اشتباه محض است اگر تصور شود کھ ارزشِ کالا از 
سه  اجزاء  مستقل  ارزشھاى  کردن  اضافه  و  جمع  طریق 
گانه، تشکيل میشود. اگر یک ساعت کار درارزش ٦ پنس تجسم 
می یابد، اگر روز کار کارگر۱۲ ساعت است و اگر نیمی از این مدت 
ارزش  کار،  این  صورت  آن  در  است،  نشده  پرداخت  کار  نماینده 
اندازه ۳ شیلینگ بر کالا میافزاید، یعنی ارزشی کھ بھ  اضافه بھ 
ازَاء آن ھیچ معادلی پرداخت نشده است. این ارزش اضافھ بھ اندازه 
۳ شیلینگ تمام منبعی است کھ سرمایھ دارِ کارفرما میتواند آن 
را با مالک زمین و وام دھنده پول، بھرنسبتی کھ باشد، تقسیم کند. 
این ارزش ۳ شیلینگ، حد نصاب ارزشی است کھ آنھا میتوانند بین 
خود تقسیم کنند. ولی بھیچ وجھ چنین نیست کھ خود سرمایھ دارِ 
کارفرما بھ دلخواه خودش ارزشی بھ عنوان سودِ خودش برارزش 
کالا میافزاید، سپس ارزش دیگری برای مالک زمین افزوده میشود 
و غیره، و ارزش کل کالا ازاین ارزشھائی کھ بھ دلخواه معین شده 
چھ  تا  عوامانھ  برداشت  آن  بیـنید  مـی  پس  میگردد.  تشکیل  است 
اندازه خطاست کھ تجزيه یک ارزش معين بھ سھ بخش را، با 
جمع کردن سھ ارزش مستقل ھمان اجزاء بھ عنوان اجزاء تشکیل 
دھنده خود آن ارزش معین، اشتباه میگیرد. بھ این طریق آن برداشت 
رایج و عوامانھ، مجموعھ ارزشی را کھ بھره ارضی، سود و ربح از 

آن بیرون می آید، بھ یک کمیت دلبخواھی تبدیل میکند.

لیره  برابر۱۰۰  دار بھ دست آورده  فرض کنیم سودی کھ سرمایھ 
انگلیسی باشد. اگر بھ این سود بھ مثابھ کميت مطلق نگاه کنیم 
آن را حجم و مبلغ سود مینامیم. ولی اگرنسبت بین این ۱۰۰ لیره 
و سرمایھ پیش پرداخت شده را در نظر بگیریم آن گاه این کميت 
نسبی را، نرخ سود مینامیم. روشن است کھ این نرخ سود را بھ 

دو شکل میتوان بیان کرد. 

فرض کنید کھ سرمایھ پیش پرداخت شده برای دستمزد، ۱۰۰ 
استرلینگ  لیره  نیز ۱۰۰  ارزش اضافھ  اگر  باشد.  استرلینگ  لیره 
کارِ  از  کارگر  روزکارِ  از  نیمی  کھ  میدھد  نشان  ما  بھ  واین  باشد- 
ارزش  با  را  سود  این  اگر   - است  شده  تشکیل  نشده  پرداخت 
سود  نرخ  گوئیم  می  بسنجیم؛  دستمزد،  برای  پرداختی  سرمایھ 
۱۰۰ ٪ است، زیرا کھ ارزش پرداختی معادل ۱۰۰ است و ارزش 
دریافتی معادل ۲۰۰. اما از سوی دیگر، اگر نھ فقط بھ سرمايه اى 
که برای دستمزد پرداخت شده است، بلکھ بھ تمام سرمايه 
پرداختی توجھ کنیم کھ مثلا ٥۰۰ لیره است و ٤۰۰ لیره آن نماینده 
گوئیم  می  درآن صورت  است،  غیره  و  ماشینھا  خام،  مواد  ارزش 
نرخ سود فقط برابر ۲۰ درصد است زیرا کھ سود، یعنی ۱۰۰ لیره 

استرلینگ، فقط یک پنجم کل سرمایھ پرداختی است.

واقعی  نسبت  کھ  است  اى  شیوه  تنھا  سود،  نرخ  بیان  اول   شیوه 
نرخ   و  درجھ  نشده،  پرداخت  کار  و  شده  پرداخت  کار  میان 
استثمارکار(اجازه بدھید این کلمھ فرانسوی را بکاربرم) را نشان 
در واقع  متداولی است و  نِرخ سود، شیوه  بیان  دوم  میدھد. شیوه 
برای  سود،  نرخ  شیوه  درھرحال  است.  مقاصد  از  برخی  مناسب 
پنھان کردن این مسالھ کھ سرمایھ دار تا چھ درجھ کار رایگان را از 

کارگر استخراج میکند، بسیار کارائی دارد. 
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من در ادامھ توضیحات خود، کلمھ سود را برای نشان دادن مبلغ 
است،  استخراج شده  دار  بھ وسیلھ  سرمایھ  کھ  اضافھ  ارزش  کل 
بھ کار خواھم برد، بدون توجھ بھ این کھ این ارزش اضافھ بھ چھ 
صورت میان دستھ ھاى مختلف تقسیم میشود. وھر جا از کلمھ نرخ 
سود اسم خواھم آورد، سود را نسبت بھ ارزش سرمایھ اى کھ برای 

دستمزد پرداخت شده است، خواھم سنجید.

  12- رابطه عمومى میان سود، دستمزد و قیمتها 

اگر از ارزش کالا، ارزشی را کھ جایگزین ارزش مواد خام و سایر 
کسر  است،  شده  مصرف  آن  تولید  در  کھ  است،  تولیدی  وسائل 
کنیم یعنی اگر ارزشی را کھ نماینده کار قبلی انباشتھ در کالاست 
برداریم، آن بخش از ارزش کالا کھ باقی می ماند منحصر خواھد بود 
بھ مقدارکاری کھ درطی جریان اخير توليد توسط کارگر افزوده 
شده است. اگر آن کارگر۱۲ ساعت در روز کارکند، و ۱۲ ساعت 
کار متوسط در مقداری از طلا معادل ٦ شیلینگ تبلور یابد، درآن 
صورت این ارزش ٦ شیلینگ کھ افزوده شده است،  تنھا ارزشی 
است کھ کار اوایجاد کرده است. این ارزش معین کھ بھ وسیلھ مدت 
کار معین میشود تنھا منبعی است کھ کارگر و کارفرما باید ھرکدام 
قسمت و یا سھم خویش را از آن بردارند، تنھا ارزشی است کھ بین 
دستمزد و سود تقسیم میشود. واضح است کھ خود این ارزش، بھ 
تغـییری  شود،  تقسیم  مذکور  طرفِ  دو  بین  کھ  متغـیری  نسبت  ھر 
نخواھد پذیرفت. ھم چنین اگر بھ جای یک کارگر تمام کارگران، یعنی  
بھ جای یک روز کار، ۱۲ میلیون روز کار در نظر بگیریم، بازھم 

تغـییری در مبنای ارزش اضافھ روی نخواھد داد.

 از آن جا کھ سرمایھ دار و کارگر فقط میتوانند این ارزش معین، 
یعنی ارزشی را کھ با مجموعھ کار کارگر سنجیده میشود، بین خود 
کمتر  دیگری  کند،  دریافت  بیشتر  یکی  کھ  نسبتی  بھ  کنند،  تقسیم 
دریافت خواھد داشت، و بالعکس. اگر آن کمیت معین، معلوم باشد، 
بھ نسبت معکوس کاھش بخش دوم خواھد  آن  افزایش یک بخش 
بود. اگر دستمزد تغـییر کند، سود در جھت معکوس تغـییر می کند. 
اگردستمزد تنزل یابد، سود بالا میرود و اگر دستمزد افزایش یابد، 
یعنی  شیلینگ   ۳ ما،  قبلی  مثال  در  کارگر،  اگر  میکند.  تنزل  سود 
بھ  و  کند،  دریافت  است  کرده  ایجاد  کھ  را  ارزشی  از  نیمی  معادل 
و  شده  پرداخت  کار  از  نیمی  کاراو،  روزِ  تمام  اگر  دیگر،  عبارت 
نرخ  از کار پرداخت نشده تشکیل میشود، درآن صورت  نیم دیگر 
سود ۱۰۰ درصد است، زیرا کھ سرمایھ دار نیز ۳ شیلینگ دریافت 
میکند. اگر کارگر فقط ۲ شیلینگ دریافت کند، یعنـــی فقط ۱/۳ تمام 
شیلینگ   ٤ دار  سرمایھ  صورت  درآن  کند،  کار  خودش  روزبرای 
دریافت میکند، و نرخ سود بھ این ترتیب ۲۰۰ ٪ است. اگر کارگر 
٤ شلینگ دریافت کند ، و سرمایھ دار فقط ۲ شیلینگ، نرخ سود تا 
٥۰ ٪ سقوط میکند. ولی ھیچ یک از این تغـییرات، در ارزش کالاھا 
عمومی  نرخ  تنزل  بھ  دستمزد  عمومی  افزایش  یک  ندارد.  تأثیری 

سود می انجامد، ولی در ارزش کالاھا بی تأثیر است.

بازاریِ  قیمتھاى  باید  نھائی  اگر چھ ارزش کالاھا کھ در تحلیل  اما 
تثبیت  آنھا  در  کھ  کاری  کل  مقدار  برحسب  فقط  کند،  تنظیم  را  آنھا 
شده  پرداخت  کارِ  بھ  مقدار  این  تقسیم  تابع  و  میگردد  معین  شده 
نتیجھ  نباید  بھیچوجھ  این جا  از  اینحال  با  نیست،  پرداخت نشده  و 
گرفت کھ ارزش یک کالا، و یا ارزش انبوھی از کالاھا کھ مثلا در 

طی ۱۲ساعت تولید شده اند، ثابت خواھند ماند. تعداد و یا انبوه 
کالاھائی کھ در مدت معینی از کار و یا بھ کمک مقدار معینی از کار 
تولید میشود، بھ نيروی مولد کارِ  بکار گرفتھ شده بستگی دارد و 
تابع اندازه و حجم کار و یا طول مدت زمان کار نیست. در سطح 
معینی از نیروی مولدِ کارِ، یک بافنده درعرض روزِ کار۱۲ِ ساعتھ 
ممکن است مثلا ۱۲ فونت نخ تولید کند و در سطح پائین ترِ نیروی 
مولد، فقط ۲ فونت.  یعنی اگر۱۲ ساعت کار متوسط  درارزش ٦ 
شیلینگ تجسم می یابد، در این صورت در حالت اول ۱۲ فونت نخ 
نیز٦ شیلینگ  دارد و درحالت دوم ۲ فونت نخ  ٦ شیلینگ ارزش 
ارزش دارد. در یک مورد ۱ فونت نخ ٦ پنس ارزش دارد و در مورد 
دیگر۳ شیلینگ. این اختلاف درقیمت ناشی از اختلاف در نیروھای 
مولدِ کارِ است. وقتی کھ نیروی مولد در سطح بالاتر است در یک 
فونت نخ، یک  ساعت کار جای گرفتھ است، و وقتی کھ نیروی مولد 
در سطح پائین تر است در یک فونت نخ، ٦ ساعت کار. در مورد 
اول قیمت یک فونت نخ، فقط برابر ٦ پنس است، اگر چھ دستمزد 
نسبتا بالا و نرخ سود پائین است، و در مورد دوم قیمت یک فونت نخ 
برابر۳ شیلینگ است، اگرچھ دستمزد پائین و نرخ سود بالا است. 
بھ این دلیل کھ قیمت یک فونت نخ  برحسب مجموعه مقدارکاری 
شده است و نھ برحسب  داده  جای  درآن  که  ميشود  معين 
نسبت تقسيم مجموعه اين مقدار، به کارپرداخت شده 
و کار پرداخت نشده. اینجا دیگر، آن حقیقت کھ من قبلا مثال 
و  کند  تولید  ارزان  کالاھای  میتواند  زیاد  دستمزد  با  کار  کھ  آوردم 
کار با دستمزدکم، کالاھای گران، ظاھر معما گونھ و راز آلود خود 
را از دست میدھد. این حقیقت چیز دیگری جز تاکید بر صحت این 
درآن  کھ  مقدارکاری  برحسب  کالا  ارزش  کھ  نیست  عمومی  قانون 
جای گرفتھ است معین میشود واین مقدار کار، مجموعا وابستھ است 
بھ نیروی مولدِ کار بکارگرفتھ شده و از این نظر مقدار کار مذکور، 

با ھر تغـییر در بازدھی کار تغـییر می یابد.

افزایش  براى  مبارزه  مهم  13- موارد   
دستمزد و یا مقاومت در برابر کاهش آن

یا  و  دستمزد  افزایش  برای  مبارزه  مھم  موارد  بدھید  اجازه  اکنون 
قرار  بررسی  بھ طور جدی مورد  را  آن  کاھـش  مقابل  در  مقاومت 

بدھیم:

تر در میان  تعبیررایج  بھ  یا  کار و  نيروی  ارزش  ۱-  دیدیم کھ 
مردم، ارزش کار، بر حسب ارزش نیازمندی ھا و یا مقدارکاری 

کھ برای تولید آن نیازمندی ھا لازم است، معین میشود. 

بھ  کارگر  کھ  زندگی  وسائل  ارزش  معین،  کشور  یک  در  اگر  پس 
طور متوسط  درعرض روز مصرف میکند ٦ ساعت کار باشد و در 
معادلِ  تولیدِ  برای  کارگر  درآن صورت  نمایندگی شود،  ۳ شیلینگ 
مخارج معاش روزانھ خویش باید ٦ ساعت در روز کارکند. اگر تمام 
روزِ کار، برابر۱۲ ساعت باشد، سرمایھ دار۳ شیلینگ معادل ارزش 
کاراو را می پردازد. نیمی از روز کار، کار پرداخت نشده است و نرخ 

سود، صد درصد است. 

برای  مثلا  کار،  بازدھی  تنزل  اثــــر  در  کھ  کنیم  فـــرض  حال  ولی 
تولید ھمان مقدارمحصولات کشاورزی، کار بیشتری لازم باشد بھ 
طوری کھ قیمت مقدار متوسط  وسائل نیازمندیھای روزانھ کارگر از 
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۳ شیلینگ بھ ٤ شیلینگ برسد. درآن صورت ارزش کار بھ اندازه 
۱/۳ و یا حدود۳۳ ٪ بالا میرود. برای آن کھ مخارج معاش روزانھ 
کارگر بر طبق سطح زندگی سابق او تأمین شود، ۸ ساعت کار لازم 
است. در نتیجھ، کار اضافی از ٦ ساعت بھ ٤ ساعت تقلیل مییابد و 
نرخ سود از ۱۰۰ درصد بھ ٥۰ درصد تنزل میکند. اما کارگر کھ 
پافشاری میکند، فقط خواستار  خویش  کار  ارزش  برافزایش 
آنست کھ ارزش بالا رفتھ کارش بھ او پرداختھ شود، درست مثل ھر 
فروشنده دیگرکالا وقتی کھ ھزینھ کالایش بالا میرود، میخواھد کھ 
ارزش بالا رفتھ کالایش پرداخت شود. ھرگاه  دستمزد بالا نرود و 
یا بھ آن اندازه بالا نرود کھ ارزش افزایش یافتھ مخارج زندگی را 
جبران کند، قيمت کار از ارزش کار پائین تر می آید و شرایط 

زندگی کارگر بد ترمیشود. 

براثر  پذیرد.  نیزصورت  معکوس  درجھت  تغییر  است  ممکن  ولی 
رشد بازدھی نیروی کار، قیمت ھمان مقدار وسائل زندگی کھ روزانھ 
از  است  ممکن  میشود،  کارگر مصرف  وسیلھ  بھ  متوسط  طور  بھ 
ارزش  معادلِ  تولیدِ  برای  نتیجھ  در  و  یابد،  تنزل  بھ ۲ شیلینگ   ۳
این وسائل کھ روزا نھ بھ وسیلھ کارگر مصرف میشود بھ جای ٦ 
ساعت از روزِ کار، فقط ٤ ساعت لازم باشد. کارگر دراین حالت، 
میتواند با ۲ شیلینگ ھمان اندازه وسائل زندگی بخرد کھ سابقا با 
ولی  است،  کرده  تنزل  کار  ارزش  درواقع  خرید.  می  شیلینگ   ۳
کارگر با ھمین ارزشِ تنزل یافتھ کار، بھ ھمان اندازه سابق، کالاھای 
از ۳ شیلینگ  تامین میکند. دراین حالت، سود  را  نیاز خود  مورد 
بھ ٤ شیلینگ و نرخ سود از ۱۰۰ درصد بھ ۲۰۰ درصد افزایش                                
سابق  مانند  کارگر  زندگی  استاندارد  مطلق  اگر چھ سطح  یابد.  می 
باقی می ماند، دستمزد نسبی او  و بھمراه آن، موقعیت نسبی 
اجتماعی او، وضع او در مقایسھ با موقعیت اجتماعی سرمایھ دار 
مقاومت  تـنـزلِ دستمزد نسبی  برابراین  در  کارگر  تنزل میکند. اگر 
میکند، او فقط خواستار آنست کھ از حاصل رشد نیروھای مولدِ کارِ 
خویش سھمی داشتھ باشد تا موقعیت نسبی سابق خودرا در مقیاس 

اجتماعی حفظ کند.

الغاء  از  پس  انگلیسی،  دار  کارخانھ  لرُدھای  کھ  بود  اساس  براین 
آشکار وعده ھاى رسمی  نقض  با   ،(Corn Laws)قوانین غلاًت
بودند،  مذکورداده  قوانین  ضد  بر  تھییج  دوره  در  کھ  خویش 
دستمزدھا را بھ طورکلی بھ میزان ۱۰ درصد پائین آوردند. مقاومت 
کارگران درابتدا با ناکامی روبرو شد. اما بعدا در اثراوضاع واحوالی 
آن                                کارگران  کنم،  صحبت  تفصیل  بھ  آنھا  از  نمیتوانم  عجالتا  کھ 

۱۰  درصد از دست رفتھ را دوباره بھ دست آوردند.

کار  ارزش  آن،  تَبَع  بھ  و  ضروری  نیازمندیھای   ۲ - ارزش 
ممکن است بدون تغـییر بمانند، و اما درعین حال قيمت پولی آنھا 
بر اثر تغـییر قبلی درِ ارزش پول، تغـییر یابد. در اثر کشف معادن 
غنی تر و دلایلی نظیر آن، ممکن است مثلا برای تولید۲ اونس طلا 
فقط آن مقدار کار لازم باشد کھ سابقا برای تولید۱ اونس لازم بود. 
دراین صورت ارزش طلا بھ نصف و یا٥۰ درصد سقوط میکند. از 
آنجا کھ ارزش ھمھ دیگرکالاھا دراین حالت نماینده دو برابر قيمت 
برابر  دو  در  باید  نیز  کار  ارزش  بود،  خواھد  خود  سابق  پولی 
قیمت پولی سابق نمایندگی شود. دوازده  ساعت کار کھ سابقا در ٦ 
شیلینگ بیان میشد، اینک در ۱۲ شیلینگ بیان میشود. اگر دستمزد 
کارگر مانند سابق برابر۳ شیلینگ باقی بماند و تا ٦ شیلینگ بالا 
نرود، در آن صورت قيمت پولی کار او اکنون فقط  برابر نيمی 

از ارزش کار او خواھد بود و استاندارد زندگی کارگر وحشتناک 
پائین خواھد آمد. 

اتفاق       نیز  مواردی  در  بیش  و  کم  کارگر  زندگی  استاندارد  سقوط 
تنزل  اندازه  نسبت  بھ  کاملا  نھ  ولی  برود  بالا  دستمزد  کھ  افتد  می 
ارزش طلا. در مثال مورد نظر ما، ھیچ چیز، نھ نیروھای مولدِ کار، 
نھ عرضھ و تقاضا، نھ ارزش کالاھا تغـییر نمی کنند. ھیچ چیز، جز 
کارگر  کھ  شود  گفتھ  اینکھ  نمیکند.  تغییر  ارزشھا  این  پولی  نـــام 
در چنین مواردی نباید خواھان افزایش مناسب دستمزد شود بھ آن 
معنی است کھ کارگر باید بپذیرد کھ مزد او بھ جای اشیاء، با نام و 
اسامی پرداخت شود. سراسر تاریخ گذشتھ ثابت میکند کھ ھر بار 
کھ ارزش پول تنزل میکند، سرمایھ داران بھ حال آماده باش درآمده 
آنان  از  برداری  کلاه  و  کارگران  فریب  برای  فرصت  این  از  تا  اند 
استفاده کنند. تعداد زیادی از اقتصاد دانان تاکید کرده اند کھ براثر 
کشف ذخائر جدید طلا، بخاطر بھبود روشھای استخراج معادن نقره 
و عرضھ ارزان ترِ جیوه، ارزش فلزات قیمتی دوباره تــنـزل یافتھ 
حال  در  کھ  وعمومی  بخودی  خود  مبارزه  دلیل  مسالھ،  این  است. 
حاضر برای خواست افزا یش دستمزد در قاره اروپا در جریان است، 

را توضیح میدھد.

۳- تاکنون فرض ما این بود کھ روزکار، دارای حدود معینی است. 
ولی روز کار، بھ طور درخود، یک حد و مرز ثابت ندارد. گرایش 
دائمی سرمایھ دراین جھت است کھ روزکار را تا حداکثرِ مدتی کھ از 
لحاظ فیزیکی مُیسر است، کِش بدھد، چرا کھ ھرچھ طول روزِ کار 
بیشتر باشد کار اضافی، و درنتیجھ سود حاصل از آن بیشتراست. 
سرمایھ ھرچھ بیشتر بتواند روز کار را کِش بدھد، بھ ھمان اندازه 
مقدار بیشتری از کار دیگران را بھ تملک خود درخواھد آورد.  در 
طی قرن ھفدھم و حتی دو سوم اول قرن ھیجدھم روزِکارِ ده ساعتھ 
در سراسر انگلستان روز کارعادی بھ شمار می آمد. در دوران جنگ 
بر ضد ژاکوبن ھا کھ در واقع جنگ آریستوکراتھاى انگلستان بر ضد 

ی   bacchanalia سرمایھ۴  بود،  انگلستان  زحمتکش  توده ھاى 
خود را جشن گرفت و روزِ کار را از۱۰ بھ ۱۲ ،۱٤ و ۱۸ ساعت 
یک  را  او  نمیتوان  ھرحال  در  کھ   (Malthus)داد .مالتوس کِش 
نازک نارنجی سانتی مانتال دانست، در جزوه اى کھ در حدود ۱۸۱٥ 
منتشر ساخت اعلام کرد کھ اگر اوضاع بھ این روال پیش برود، بنیان 
زندگی ملت مورد تھدید قرار خواھد گرفت. چند سال پیش از آن کھ 
اختراعات جدید درماشین سازی مورد استفاده قرار گرفتند، در حدود 
درباره  "پژوھشی  باعنوان  اى  جزوه  انگلستان  در   ،۱۷٦٥ سال 
تجارت" منتشر گردید. مؤلفِ گمنام کتاب، کھ آشکارا دشمن طبقھ 
کارگراست، در باره لزوم بالا بردن حدود روزکار ھذیان میگوید و 
از جملھ راه ھائی کھ برای این منظور پیشنھاد میکند یکی ھم ایجاد 
خانه ھاى کار است کھ در واقع باید "خانھ ھاى وحشت" نامیده 
این "خانھ ھاى وحشت"  برای  او  کھ  کار  اما طول روز  و  شوند. 

پیشنھاد میکند کدام است؟

کھ در۱۸۳۲ سرمایھ  کار  - درست ھمان طول روز  ساعت   ١٢  
داران، اقتصاد دانان و وزراء برای کودکان کمتراز۱۲ سال نھ فقط 

عملی و قابل اجراء، بلکھ ضروری میدانستند. 

کارگر کھ نیروی کار خودرا می فروشد، و در سیستم کنونی مجبور 
٤. مراسم سپاس از خداى شراب که در رم باستان مرسوم بود و همه 

مست و لایعقل میشدند- ایرج فرزاد
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استفاده  آن  از  کھ  میدھد  اختیار  دار  سرمایھ  بھ  است،  کار  این  بھ 
کند ولی در حدود معقول مِعین استفاده کند. او نیروی کار خود را           
را  آن  طبیعی،  فرسودگی  و  استھلاک  از  صرفنظر  تا،  فروشد  می 
حفظ و بازسازی کند،  نھ آنکھ آن نیرو را نابود کند. ھمین امر کھ 
نیروی کارِ کارگر بھ ارزش یک روزه و یا یک ھـفتھ آن بھ فروش 
میرسد، ایجاب میکند کھ این نیروی کار درعرض یک روز و یا یک 
یا دو ھفتھ، فرسوده ومستھلک نشود.  انداره دو روز و  بھ  ھـفتھ 
دارد.  قیمت  استرلینگ  لیره  بگیریم کھ ۱۰۰۰  نظر  در  را  ماشینی 
اگر این ماشین ۱۰ سال کار کند در آن صورت بر ارزش کالاھائی 
کھ در تولید آنھا بکار گرفتھ میشود، ھر سال ۱۰۰ لیره استرلینگ                             
می افزاید. و اگر پنج سال کار کند، بھ ارزش این کالاھا سالیانھ ۲۰۰ 
لیره استرلینگ می افزاید. بھ عبارت دیگر ارزش استھلاک سالیانھ 
آن با مدت استھلاکش نسبت معکوس دارد. و دقیقا ھمین جاست کھ 

تفاوت کارگر با ماشین را می بینیم. 

 استھلاک ماشین کاملا بھ نسبت استفاده از آن نیست، و حال آن کھ 
انسان بھ مراتب بیشتراز ارقام قابل رویت مربوط بھ زمان استفاده 
کارگران  کھ  میافتد. ھنگامی  کار  از  و  میشود  فرسوده  کارش،  از 
و  برگردانند  بھ حدود عقلانی سابق  را  کار  روز  تا  میکنند  مبارزه 
یا چون نمیتوانند بھ وسیلھ وضع قانون بھ تـثـبیت روز کار عادی 
نھ  افزایشی  افزایش دستمزد،  از طریق  یابند، می کوشند کھ  دست 
فقط بھ نسبت مدتِ اضافی کھ از آنھا کارکشیده میشود، بلکھ بیشتر 
از آن، و یا در برار کار مفرط مقاومت کنند، آنان فقط وظیفھ خویش 
را نسبت بھ خود و نسل خود انجام میدھند. آنھا فقط سدی در برابر 

تعدی بیرحمانھ سرمایھ ایجاد میکنند. 

زمان، بستر تکامل بشراست. انسانی کھ اوقات فراغت ندارد، انسانی 
کھ ھمھ عمرش جز فاصلھ ھائی کھ برای نیازمندیھاى فیزیکی مانند 
خواب وخوراک و غـیره لازم است، از طریق کارش جذب سرمایھ 
دار میشود، چنین انسانی کمتر از حیوانات باربر است. او کھ جسمی 
پیدا  آمیز  خشونت  و  وحشیانھ  حملات  تحت  روانی  و  کوفتھ  درھم 
میکند، جز ماشین تولید ثروت برای دیگران، چیز دیگری نیست. 
و سراسر تاریخ صنعت معاصر گواه است کھ اگر سرمایھ را افسار 
نکنند، بدون کمترین تأثر و ترحم می کوشد کھ تمام طبقھ کارگر را 

تا قعر انحطاط تنزل بدھد و بھ قھقرا ببرد.

بيشتری  دستمزد  دادن روزکار ممکن است  با کِش  دار  سرمایھ 
بپردازد و با اینحال ارزش کار را پائين آورد. یعنی اگر افزایش 
میشود  استخراج  کارگر  از  کھ  کاری  مقدار  افزایش  با  دستمزد 
متناسب نباشد، استھلاک و زوال نیروی کارسریعتر انجام شده است. 
برای  سازد.  نیزعملی  دیگر  شیوه  بھ  را  این  میتواند  دار  سرمایھ 
مثال آمارگران طبقھ متوسط انگلستان بھ شما خاطر نشان میکنند 
کھ دستمزدِ متوسطِ خانواده ھاى کارگر در کارخانھ ھاى لانکاشیر 
بالارفتھ است. اما فراموش میکنند کھ امروز نھ فقط بزرگ خانواده، 
بلکھ ھمسرش و سھ یا چھار بچھ اش ھم بھ پای چرخ و دنده ارابھ 
سرمایھ کشیده شده اند و افزایش دستمزد کل آنھا با مجموعھ کار 
اضافی کھ از خانواده کارگر کشیده میشود، اصلا منطبق نیست. حتی 
درمحدوده مشخصِ روز کار، حدودی کھ امروز در کلیھ رشتھ ھاى 
صنعتیِ تابع قانون کارخانھ ھا، برقرار است، ممکن است افزایش 
حفظ  سابق  استاندارد  در  کار  ارزش  لااقل  تا  باشد  لازم  دستمزد 
فقط درعرض  کھ  وادارد  را  انسان  است  کار ممکن  شدت  شود. 
 ۱ساعت ھمان قدر نیروی حیاتی مصرف کند کھ سابقا در عرض 

قوانین  تابع  کھ  تولیداتی  در  اکنون  ھم  میکرد.  مصرف  ساعت   ۲
کارخانھ(Factory Acts) اند، این امر تا حدی از طریق بالا بردن 
شتاب کارماشینھا و افزایش تعداد ماشینھائی کھ تنھا یک نفر آنھا 
را اداره میکند، عملی شده است. اگرافزایش شدت کار و یا مجموعھ 
کاری کھ درعرض ۱ ساعت مصرف میشود با تقلیل مدت روزِ کار، 
نسبت عادلانھ ای داشتھ باشد درآن صورت کارگر برنده این کاھش 
زمان کار خواھد بود. اما اگر از این حــد بگذرد، کارگر آن چھ را 
کھ از یک سو بھ دست می آورد از سوی دیگر از دست میدھد و در 
این صورت ممکن است ده ساعت کار برای او ھمان قدر توان فرسا 
و مُخًرب باشد کھ ۱۲ ساعت کار سابق. کارگر کھ با مبارزه برای 
افزایش دستمزد، افزایشی مناسب با افزایش شدتِ کار، در برابر این 
گرایش می ایستد، عمل دیگری جز مقاومت در برابر کاھـش قیمت 
کارِ خویش و ایستادگی در مقابل انحطاط نسل خویش انجام نمیدھد. 

۴- ھمھ میدانید کھ بنا برعللی کھ در اینجا لازم نیست بھ آنھا بپردازم، 
تولید سرمایھ داری از فراز و نشیب ھای ادواری معینی میگذرد، 
متوالیا مراحل ثبات، جُنب و جوش، شکوفائی، تولید مازاد، بحران 
بازاریِ  نرخھاى  و  کالاھا  بازاری  پیماید. قیمتھاى  می  را  رکود  و 
سود در این مراحل، گاھی از سطح متوسط خویش پائین تر و گاھی 
بالاتر میروند. اگر تمام این فراز و نشیب را  بھ صورت یک کلیت در 
نظر بگیرید، متوجھ میشوید کھ ھر نوسان قیمت بازاری با نوسانات 
دیگر جبران میگردد و قیمتھاى بازاری کالاھا در متوسط این فراز و 

نشیب بھ وسیلھ ارزشھاى خود تنظیم میشوند. 

بسیار خوب! در دوره تنزل قیمتھاى بازاری و در مراحل بحران و 
رکود، کارگر میتواند مطمئن باشد کھ اگر اورا بھ کلی بیکار نکنند، 
دوره  در  حتی  کھ،  این  برای  کارگر  میدھند.  کاھش  را  دستمزدش 
این موضوع  بر سر  باید  نرود  کلاه سرش  بازاری،  قیمتھاى  تنزل 
دستمزد  نسبی  تـنـزل  درجھ،  چھ  تا  کھ  بزند  چانھ  دار  سرمایھ  با 
کھ سرمایھ  در دوره شکوفائی،  دیگراگر  از طرف  است.  ضروری 
داران سود اضافی بھ دست می آورند، کارگر برای افزایش دستمزد 
مبارزه نکند، در سراسر فراز و نشیب در یک دایره صنعتی، بھ طور 
متوسط، حتی دستمزد متوسط خویش و یا ارزش کار خویش را 
دریافت نخواھد کرد. نھایت حماقت است کھ از کارگر کھ دستمزدش 
تنزل                                                                                                ناچار  بھ  نشیب  و  بحران  و  رکود  نامساعدِ  ھای  دوره  در 
از مطالبھ جبران  یابد، خواستھ شود کھ در مراحل شکوفائی؛  می 
خسارت خویش دست بردارد. بھ طور کلی ارزش کلیھ کالاھا فقط 
نوساناتِ  دراثر  کھ  بازاری  قیمتھاى  کھ  میشوند  تعیین  راه  این  از 
لاینقطع موازنھ بین عرضھ و تقاضا ھمواره  درحال تغییراند، یک 
چیز  موجود  سیستم  در  ھم،  کار  میبرند.  توازن  بھ سوی  را  دیگر 
دیگری جز کالائی شبیھ کالاھای دیگر نیست. پس کار ھم باید از تمام 
آن نوسانات بگذرد و فقط در نتیجھ نوسانات مذکور میتواند قیمت 
متوسط خویش را طبق ارزش خویش بھ دست آورد. پوچ است کھ از 
یک سو کار را کالا بشمارند و از سوی دیگر آن را بیرون از قوانینی 

بگذارند کھ قیمت کالاھا بھ وسیلھ آنھا معین میشود. 

برده، مقدار معین ثابت و دائمی ازوسائل زندگی دریافت میدارد و 
کارگر مزدی نھ. پس او باید در موردی افزایش دستمزد بھ چنگ 
کارگر  کند. اگر  جبران  دیگر  مورد  در  را  آن  کاھش  لااقل  تا  آورد 
قانون  مثابھ  بھ  و  مطیع  را  دار  فرمان سرمایھ  دار،  اراده سرمایھ 
ملکوتی اقتصادی بپذیرد، باید تمام مشقات برده را تحمل کند، بدون 

برخورداری از امنیتی کھ برده دارد.
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 ۱۰۰ از   ۹۹ یعنی  گذراندم،  نظر  از  من  کھ  مواردی  کلیھ  ۵- در 
مورد، دیدیم کھ مبارزه برای افزایش دستمزد فقط در پی تغـييراتی 
و  ناگزیر  نتیجھ  مبارزه،  این  اند.  داده  روی  تر  پیش  کھ  آید  می 
تَبَعی تغـییراتی است کھ قبلا در کمیت تولید، در نیروھای مولد کار، 
یا  و  کار  تر کردن مدت  پول، در طولانی  ارزشِ  در  کار،  درارزش 
شدت و فشردگی کارِ استخراج شده بوجود آمده بودند، آن تغییرات 
سپس در نوسانات قیمتھاى بازاری کھ تابع نوسانات عرضھ و تقاضا 
و درارتباط با دوره ھای مختلف بحران و شکوفائی صنعتی است، 
انعکاس یافتھ اند. بطور خلاصھ آن مبارزه  برای افزایش دستمزد 
واکنشی است کھ کار در برابر کنش قبلی سرمایھ نشان میدھد. اگر 
مبارزه برای افزایش دستمزد را مستقل از کلیھ این اوضاع و احوال 
مورد نظر قرار دھید و توجھ خود را فقط  برتغـییرات دستمزد بطور 
درخود، متمرکز کرده و سایر تغـییرات را کھ تغییر در دستمزد را 
آغاز  مقدمات غلطی  از  باشید،  نداشتھ  نظر  در  میسازند،  ضروری 

کرده اید تا بھ نتایج غلط برسید.

 14- کشمکش میان کار و سرمایه و نتایج آن

تنزل  برابر  در  کارگران  ای  دوره  مقاومت  کھ  دادم  نشان  من   -۱  
دستمزد و یا تلاش دوره ای آنان در جھت افزایش دستمزد با سیستم 
کار مزدی رابطھ ای رابطھ مستقیم دارد، رابطھ ای کھ از خود این 
واقعیت کھ کار بھ عنوان جزئی از کالاھا در آنھا ادغام شده اند و 
از این رو،کار، تابع قوانینی میشود کھ سیرعمومی قیمتھا را تعیین 
میکنند. بعلاوهً نشان دادم کھ افزایش عمومیِ دستمزد بھ تنزل نرخ 
عمومی سود می انجامد، ولی نھ در قیمتھاى متوسط کالاھا و نھ در 
اینک سؤال بالاخره  در برابر ما قرار  ندارد.  تأثیر  آنھا  ارزشھاى 
میگیرد: در این مبارزه دائمی میان سرمایھ و کار، تا چھ اندازه کار 

می تواند موفقیت خود را ثابت کند؟

من میتوانم بھ این پرسش از طریق تعمیم قانونی کھ قیمت بازارھمھ 
دیگر کالاھا، از جملھ کار، را تعیین میکند، پاسخ بدھم. این قیمت 
بازاری کار، علیرغم ھمھ فراز و فرودھا ، در تحلیل نھائی با ارزش 
است  ممکن  کارگر  آنچھ  نظرعلیرغم  این  از  و  میشود.  منطبق  آن 
انجام بدھد و یا مطالبھ کند، کارگر بطورمتوسط فقط ارزش کارش 
را دریافت خواھد کرد. این ارزش، درارزش نیروی کار تجسم می 
یابد کھ بھ نوبھ خود بوسیلھ نیازمندیھای ضروری کھ برای بازتولید 
وابقاُ آن نیروی کار لازم اند، اندازه گیری میشوند. ارزش خود این 

مایحتاج ضروری بھ کمیت کارلازم برای تولید آنھا، بستگی دارد.

اما ارزش نيروی کار و یا ارزش کار ویژگی ھائی دارد کھ آن را 
از سایر کالاھا ممتاز می کند. ارزش نیروی کار از دو عنصر تشکیل 
میشود: یکی صرفا فیزیکی و جسمی و دیگری تاریخی یا اجتماعی. 
حد نھائی ارزشِ  نیروی کار بھ وسیلھ عامل فیزیکی و جسمانی 
معین میگردد. یعنی طبقھ کارگر برای حفظ  و بازتولید نسل خود، 
برای این کھ وجود فیزیکی خود را ادامھ دھد باید نیازمندیھای لازم 
برای زندگی و تولید مثل خود را دریافت کند. پس ارزش این وسائل 
نیازمندیھا، حد نھائی ارزش کار است. از سوی دیگر طول روز 
کار ھم حد و مرزی دارد، اگر چھ حدود آن بسیار کشدار است. حد 
نھائی آن، نیروی فیزیکی و جـسمانی کارگر است. ھرگاه فرسودگی 
روزانھ نیروھای حیاتی کارگر از سطح معینی تجاوز کند، تکرارچنان 

فعالیتی ھر روزه  و از نو، غیر ممکن خواھد شد. 

اما ھم چنان کھ گفتم این حدود بسیار قابل کشش است. جایگزینی 
نامساعدی  سلامت  وضعیت  از  کھ  کارگران  از  ھائی  نسل  سریع 
برخوردارند و میانگین طول عمر آنان کوتاه است، بازارِ کار را با 
عرضھ نسلھای سالم تر و با میانگین طول عمر بیشتر، از کارگران 
روبرو میکند. علاوه بر خودِ ھمین عنصر فیزیکی، ارزش کار، در 
ھر کشور بھ سنت ھای استاندارد زندگی متعارف در آن کشور 
و  ارضاء  بلکھ  نیست،  فیزیکی  زندگی  یک  فقط  این  دارد.  بستگی 
اجتماعی معینی است کھ در ھر کشور  تامین خواستھا و مطالبات 
شده،  تعریف  و  گرفتھ  شکل  زندگی  متعارف  استاندارد  عنوان  بھ 
و برای مردم آن کشور یک داده اجتماعی است. استاندارد زندگی 
انگلیسی ممکن است تا سطح زندگی ایرلندی، و سطح زندگی دھقان 
در  بیاید.  پائین  بالکان  مناطق  در  لیوونی  دھـــقان  تا سطح  آلمانی 
اجتماعی  ھای  عرف  و  تاریخی  ســنتھاى  کھ  مھـــمی  نقــش  باره 
 Thornton ) ازاین حیث بازی میکنند، میتوانید اثر آقای تورنتون
آن  در  بگذرانید.  نظر  از  را  مازداد جمعیت "  ) تحت عنوان    " 
جا نویسنده نشان میدھد کھ دستمزد متوسط کارگران کشاورزی در 
مناطق مختلف روستائی انگلستان بر حسب این کھ ھرکدام تحت چھ 
شرایط متفاوت از حالت سرواژ بیرون آمده اند؛ ھنوز ھم کم بیش، 

متفاوت است.

وارد  کار  ارزش  تعیین  در  کھ  اجتماعی،  یا  و  تاریخی  عامل   این 
میشود ممکن است  منقبض و یا منبسط شوند و یا حتی تماما از بین 
برود بھ طوری کھ فقط مرز فیزیکی و جسمانی باقی بماند. جرج 
شفابخش  و  حریص  خوار  مالیات  این  پیر،   (George Rose)رُز
این  از  کھ  داشت  عادت  ژاکوبنھا  بر ضد  دورانِ جنگ  در  گناھان، 
تعبیری  کشاورزی  کارگران  دستمزد  بھ  تعرض  توجیھ  برای  جنگ 
مذھبی ارائھ بدھد. او میگفت، برای حفظ مذھب مقدس ما از تجاوز 
جلسات  در  کھ  ما،  نجیب  داران  مزرعھ  مرتد،  و  کافر  فرانسویان 
گذشتھ از آنان چنان مھربان نام بردیم، دستمزد کارگران کشاورزی 
تنزل  و جسمانی  فیزیکی  صرفا  حداقل  تراز  پائین  بھ  حتی  را 
دادند. اما "قانون فقر" کھ حداقل دستمزد را بھ منظور بقاء فیزیکی 
نسل کارگران تصویب کرده بود، آنان را مجبورکرد، کھ دستمزدھا را 
تا آن سطح  کھ آن قانون فقر تصویب کرده بود، کاھش بدھند و نھ 
پائین تر از آن. این مسیر "درخشان"  تبدیل کارگر بھ برده؛ و تبدیل 

دھقان مغرور شکسپیر بھ گدا بود. 

اگر سطح دستمزد و یا ارزش کار را در کشورھای مختلف و یا در 
کشوری واحد در دورانھاى مختلف تاریخی با یک دیگر مقایسھ کنید 
متوجھ خواھید شد کھ خود ارزش کار، نھ مقدار ثابت بلکھ متغـیر 

است، حتی اگرارزش سایر کالاھا ثابت بمانند. 

بازاری  نرخھاى  فقط  نھ  داد کھ  یک مقایسھ مشابھ نشان خواھد 
سود، بلکھ نرخھاى متوسط سود نیز تغـییر مییابد.

 اما در مورد سود، ھیچ قانونی وجود ندارد کھ حداقل آن را معین 
کند. نمیتوان گفت کھ مرز نھائی تنزل سود کدام است. و چرا نمیتوان 
این مرزرا تعیین کرد؟ زیرا کھ اگر چھ ما میتوانیم حداقل دستمزد 

را معین کنیم، نمیتوانیم  مرز حد اکثر آن را مشخص کنیم. 

فقط  ما  باشد،  روزانھ مشخص  کار  زمان  مدت  کھ  کنیم  فرض  اگر 
میتوانیم بگوئیم کھ حداکثر سود با حداقل فیزیکی و مادی 
دستمزد منطبق است، و اگر فرض کنیم کھ میزان دستمزد مشخص 
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آن  تا  کار  تر کردن روز  با طولانی  حداکثری  سود  آنوقت  است، 
حد کھ توان و نیروی جسمی و فیزیکی کارگر اجازه میدھد، منطبق 
میشود. بنابراین سود حداکثری مستقیما با حداقل دستمزد و حداکثر 
توان فیزیکی در روزِ کار محدود میشود. بدیھی است کھ میان این دو 
مرز کھ حد اکثر سود، را محدود میکنند، تغـییرات بسیار وسیع 
ممکن است صورت پذیرند. سطح عملی سود فقط در نتیجھ مبارزه 
و کشمکش دائم بین سرمایھ و کار برقرار میشود. سرمایھ ھمواره 
گرایش دارد دستمزد را تا حداقل فیزیکی و مادی آن پائین بیاورد و 
روز کار را تا حداکثر جسمانی آن بالا ببرد، در حالی کھ کارگر مداوما 

در جھت معکوس اعمال فشارمیکند.

سرانجامِ این کشمکش را نیروھای جنگجوی این میدان نبرد، تعیین 
میکند.

یا  و  انگلستان  در  چھ  کار،  روز  ھای  محدودیت  مورد  در   -۲
درھمھ دیگر کشورھا، ھرگز بدون مداخلھ از طریق قانون گذاری 
قانون  چنان  ھرگز  کارگران  فشاردائم  بدون  و  است.  نشده  تامین 
گزاریھائی نیزاتفاق نیافتاده اند. اما در ھر صورت تنظیم محدودیت 
روز کاراز مجرای قانون گزاری، در تمام موارد، در نتیجھ توافق 
ھای حضوری بین کارگران و سرمایھ داران حاصل نشده اند. خود 
ھمین ضرورت سیاسی برای قانونگزاری، اثبات میکند کھ در 

زمینھ اقدامات صرفا اقتصادی، سرمایھ طرف پرقدرت تر است. 

دارد.  بستگی  تقاضا  و  عرضھ  بھ  ھمیشھ  کار،  ارزش  حدود 
از  کار  عرضھ  و  داران  سرمایھ  طرف  کاراز  تقاضای  من  منظور 
طرف کارگران است. در کشورھای مستعمره، قانون عرضھ و تقاضا 
ایالات  در  بالای دستمزد  نسبتا  کارگران عمل میکند. سطح  نفع  بھ 
متحده آمریکا از ھمین جاست. در آن جا سرمایھ باید نھایت زورش 
کار  بازار  دائمی  خالی شدن  نمیتواند شاھد  گیرد. سرمایھ  بکار  را 
مستقل  و  کفا  خود  دھقان  بھ  مزدی  کارگر  دائمی  تبدیل  طریق  از 
باشد. برای بخش بسیاربزرگی از مردم آمریکا، موقعیت کارگرمزدی 
میکنند،  ترک  را  آن  زود  یا  دیر  کھ  گذرا  و  موقت  حالت  یک  جز 
نیست. برای چاره جوئی این وضع مستعمراتی، دولت پدر سالار و 
ولی نعمت انگلستان، ایده ای را کھ زمانی بھ عنوان تئوری مدرن 
زمین  بر  تئوری  آن  طبق  پذیرفت.  میشد،  خوانده  سازی  مستعمره 
ھای مستعمراتی قیمتھای مصنوعی بالائی وضع میشد تا از تبدیل 

سریع کارگر مزدی بھ دھقان مستقل، جلوگیری شود.  

اما اجازه بدھید اینجا بھ کشورھای متمدن و دیرینھ ای بپردازم کھ 
سرمایھ در آن ھا بر تمام پروسھ تولید تسلط دارد. نمونھ افزایش 
 ۱۸٤۹ سالھاى  در  انگلستان  در  را  کشاورزی  کارگران  دستمزد 
نمی  داران  مزرعھ  بود؟  چھ  آن  بگیرید.عواقب  نظر  در  تا ۱۸٥۹ 
حتی  یا  و  گندم  ارزش  وستون،  ما  دوست  توصیھ  طبق  توانستند، 
تنزل  با  شدند  مجبور  برعکس،  ببرند.  بالا  را  آن  بازاری  قیمتھاى 
آنھا کنار بیایند. اما در طی این ۱۱ سال انواع مختلف دستگاه ھا 
در  را  تری  علمی  ھاى  شیوه  انداختند،  کار  بھ  را   آلات  مشین  و 
پیش گرفتند، بخشی از زمینھاى قابل کشت را بھ مرتع تبدیل کردند، 
مساحتِ مزارع  را و بھ ھمراه آن، میزان تولید را بیشتر کردند و بھ 
کمک ھمھ اینھا و اقدامات دیگر، تقاضای کار را از طریق افزایش 
نیروی مولدِ آن کاستند و مجددا بدان جا رسیدند کھ جمعیت روستائی 
نسبتا فراوان و مازاد باشد. این سیرعمومی عکس العمل سرمایھ، 
با سرعتی کم یا زیاد در برابر افزایش دستمزدھا در کشورھائی کھن 

و از دیر باز قوام گرفتھ اند. ریکاردو(Ricardo) بھ درستی خاطر 
نشان میسازد کھ ماشین پیوستھ با کار رقابت میکند وغالبا ماشین 
آلات وقتی بھ کار گرفتھ میشوند کھ ھزینھ کار در حد معینی بالا رفتھ 
است. اما  کاربرد ماشین آلات فقط یکی از شیوه ھای مختلف  بالا 
بردن بارآوری نیروی کار است. خودِ ھمین اوضاع، از یک طرف 
کار معمولی را نسبتا فراوان و مازاد؛ و از طرف دیگر کار کارگر 

ماھر و متخصص را ساده؛ و کم کردن ارزش آن  را میسر میکند.

تکامل  با  یابد.  می  تظاھروعینیت  دیگری  اشکال  در  قانون  ھمین 
نسبتا  سطح  علیرغم  حتی  سرمایھ،  انباشت  کار،  مولد  نیروھای 
نتیجھ  است چنین  این جا ممکن  از  میگیرد.  بالای دستمزد، شتاب 
گرفت - و آدام اسمیت(Adam Smith) دردورانی کھ صنعت مدرن 
ھنوزدرایام طفولیت بسر میبرد چنین نتیجھ گرفت - کھ انباشت سریع 
سرمایھ باید کفھ ترازو را بھ نفع کارگر سنگین کند، زیرا کھ انباشت 
میشود.  کارگر  کارِ  افزون  روز  تقاضای  افزایش  موجب  سرمایھ 
کھ  میکنند  تعجب  از ھمین موضع،  معاصر  نویسندگان  از  بسیاری 
اگر چھ سرمایھ انگلیسی در طی ۲۰ سال اخیر بھ مراتب سریع تر 
از رشد جمعیت انگلستان افزایش یافتھ است، چرا سطح دستمزدھا، 

نمی بایست بالاتر بروند؟ ا

تغـيير                     سرمایھ،  تراکم  و  انباشت  پیشرفت  با  زمان  ھم  ما 
از  بخش  آن  میدھد.  روی  سرمايه  ترکيب  در  ای  فزاینده 
وانواع  خام  مواد  آلات،  ماشین  ثابت،  سرمایھ  از  کھ  سرمایھ  کل 
وسائل تولید تشکیل میشود بھ نسبت بخش دیگر سرمایھ کھ برای 
این  کند.  می  رشد  تر  سریع  میشود،  خرج  کار  خرید  یا  دستمزد 
 ،( Barton)قانون بھ شکل کم و بیش دقیق بھ وسیلھ آقای بارتون
ریکاردو(Ricardo)، سیسموندی(Sismondi )، پرفسورریچارد 
 ،(Ramsey)پرفسوررامسھ  ،(Richard Jones)جونسون

شربولیھ(Cherbuilliez) و دیگران مطرح شده است.

اگر تناسب این دو جزء سرمایھ با یک دیگر در آغاز ۱ بھ ۱ بود 
ترتیب.  ھمین  بھ  و   شد،  خواھد   ۱ بھ   ٥ صنعت  بعدی  تکامل  در 
و  ابزارھا، مواد خام  را  آن  کھ ۳۰۰   باشد  اگر کل سرمایھ ٦۰۰ 
غیره و ۳۰۰  دیگر برای پراخت دستمزد خرج میشود، برای آن 
کھ بھ جای  ۳۰۰ کارگر، تقاضای ٦۰۰ کارگر ضروری شود، باید 
سرمایھ را دوبرابر کرد. اما اگر از کل سرمایھ کھ ٦۰۰ است ٥۰۰ 
در راه ماشینھا، مصالح و غیره و فقط ۱۰۰ در راه دستمزد ھزینھ 
شود، در آن صورت برای آن کھ بھ جای ۳۰۰ کارگر نیاز باشد کھ 
٦۰۰ کارگر را بھ کار گرفت، ھمین سرمایھ باید از ٦۰۰ بھ ۳٦۰۰ 
افزایش یابد. در سیر پیشرفت و تکامل صنعت، تقاضای کار با تراکم 
و انباشت سرمایھ بھ یک نسبت واحد نیست. البتھ تقاضای کار نیز 
با پیشرفت صنعت رشد میکند، ولی بھ نسبتی کھ در مقایسھ با رشد 

کل سرمایھ پیوستھ روبھ کاھش است. 

و  تکامل  خودِ  کھ  بدھیم  نشان  تا  است  کافی  نمونھ  چند  این   ذکر 
پیشرفت صنعت مدرن باید کفھ ترازو را روز بھ روز بیشتر بھ سود 
گرایش  نتیجھ،  در  کند.  تر  سنگین  کارگر  زیان  بھ  و  دار  سرمایھ 
عمومی تولید سرمایھ داری بھ افزایش سطح عمومی دستمزد نمی 
انجامد، بلکھ بھ تنزل آن منجر میشود و یا استاندارد متوسط ارزش 
کار را کاھش؛ و آن را کم و بیش تا سطح حداقل آن،  تحت 

فشار قرارمیدھد. 

اگر سیر اوضاع  در این سیستم بر این روال است، آیا پس باید گفت 
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کھ طبقھ کارگر باید بخاطر مقاومت در برابر دستبُردھا و تعرضات 
سرمایھ خود را سرزنش کند؟ از تلاش برای استفاده از ھر فرصت 
اگر  بردارد؟  دست  خویش  وضع  موقت  بھبود  منظور  بھ  ممکن 
کارگران چنین کنند بھ موقعیت توده ای از در ماندگان سقوط خواھند 

کرد کھ از خیر رستگاری گذشتھ اند. 

تصور میکنم کھ من نشان دادم کھ مبارزه کارگران در راه استاندارد 
اینکھ  با کل سیستم کارمزدی پیوند ناگسستنی دارد، و  دستمزدھا، 
تلاشھای کارگران برای بالا بردن دستمزد خود در ۹۹ مورد از ۱۰۰ 
مورد، فقط تقلاھائی است برای حفظ ارزش موجودِ کار، کھ ضرورت 
چک و چانھ زدن و جر و بحث با سرمایھ داران برسر قیمت کار، 
تنیده شده در اوضاعی است کھ کارگران را مجبور بھ فروش خویش 
از  جبونانھ  برداشتن  دست  با  کارگران  است.  ساختھ  کالا  مثابھ  بھ 
مبارزه ھر روزه با سرمایھ، قطعا از خود بھ عنوان مُبتکران مصافھا 

و جنبشھای بزرگتر، خلع صلاحیت میکنند. 

در عین حال، حتی اگر کل وضعیت بردگی را کھ در سیستم مزدی 
نھائی  نتایج  نباید  کارگر  طبقھ  بگذاریم؛  کنار  کلی  بھ  است،  نھفتھ 
این مبارزه روزمره را برای خود بزرگنمائی و در آنھا مبالغھ کند. 
آنھا نباید فراموش کنند کھ دراین مبارزه روزانھ و دائمی، فقط بر 
آن  کھ  عللی  و  ریشھ  علیھ  بر  نھ  و  میکند  مبارزه  ھا  معلول  علیھ 
مشکلات و نتایج را بوجود آورده و خلق کرده است. کھ این مبارزات 
بدتر شدن وضع  موجب  کھ  را  موانعی  جلو  فقط  دائمی  و  روزمره 
اوست میگیرد، ولی جھت آن را تغـییر نمیدھد. کھ آنان آرام بخش 
و مُسَکِن بھ کار میبرند، ولی بیماری را معالجھ نمیکنند. کارگران، 
بنابراین، نباید تماما در این نبردھای ناگزیر پارتیزانی ھضم شوند، 
جنگ وگریزھائی کھ دائما از تعرض لاینقطع سرمایھ و یا تغییرات 
بفھمند کھ سیستم  کنند و  باید درک  آنان  ناشی میشوند.  بازار،  در 
حال  درھمان  میکند،  تحمیل  آنان  بھ  کھ  فلاکتھائی  ھمھ  با  موجود، 
تجدید  برای  لازمھ  اجتماعی  اشکال  و  مادی  شرايط  تواما  و 
است.  کرده  فراھم  نیز  را  جامعھ  اقتصادی  بازسازی  و  ساختمان 
کارانه:" دستمزدعادلانه  محافظه  شعار  جای  بھ  کارگران 
برای روز کار عادلانه" باید این فراخوان انقلابی بر پرچم شان 

نقش ببندد: " الغاء سيستم مزدی"!  

پس ازاین سخنرانی بسیار طولانی کھ میترسم خستھ کننده شده باشد 
آن  ایراد  بھ  مجبور  اصلی،  بھ خاطر روشن ساختن موضوع  ومن 
پیشنھاد تصویب قطعنامھ  با  را  از سخنان خود  نتیجھ گیری  بودم، 

زیرین ختم میکنم:

عمومی سود  نرخ  کاھش  بھ  دستمزد  نرخ  عمومی   اول .افزایش 
منتھی میشود، ولی رویھم رفتھ در قیمت کالاھا  تأثیر نمیکند.

 دوم. گرایش عمومی تولید سرمایھ داری، نھ بھ ترقی استاندارد 
متوسط دستمزد، بلکھ بھ کاھش آن است.

برابر  در  مقاومت  مراکز  عنوان  بھ  کارگری  ھای  اتحادیھ   سوم. 
تعرضات و دستبردھای سرمایھ، خوب کار میکنند. دربرخی ازموارد 
کنند  نمی  استفاده  درستی  بھ  خویش  نیروھای  از  کھ  این  علت  بھ 
آن  در  آنان  شکست  کلی  طور  بھ  اما  میشوند.  روبرو  شکست  با 
مقاومتھا بھ خاطر محدود شدن بھ مبارزه پارتیزانی با آثار سیستم 
موجود  است.  در حالی کھ در عین حال و ھمزمان با مقاومتھا  باید 

برای تغـییرسیستم موجود بکوشند و نیروھای متشکل خویش را بھ 
مثابھ اھرمی برای آزادی نھائی طبقھ کارگــــر؛ یعنی االغاء یکباره 

کار مزد ی بـــکار بگیرند.

 .
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سکتھای  جای  بھ  کھ  بود  تشکیل انترناسیونال این  از   …ھدف 
سوسیالیستی و شبھ سوسیالیستی، یک سازمان واقعی طبقھ کارگر را 
در نبردھا، در دسترس  این طبقھ قرار بدھد. مبانی اسناد ارویجینال( 
پلاتفرم انجمن بین المللی کارگران کھ توسط من نوشتھ شد و فراخوان 
و خطابیھ در سخنرانی افتتاحیھ)، این حقیقت را در نخستین نگاه، 
ثابت میکنند. از طرف دیگر انترناسیونال نمیتوانست خود را تثبیت 
کند، اگر ھمزمان  تلاش برای  شکل دادن بھ سکتاریسم را از ھمان 
آغاز کار در ھم نمی شکست. سیر سکتاریسم سوسیالیستی و سیر 
جنبش واقعی طبقھ کارگر در دو جھت متضاد و بھ نسبت معکوس 
حرکت کرده اند. این سکتھا( از نقطھ نظر تاریخی) وقتی موضوعیت 
پیشبرد یک  برای  کارگر ھنوز  کھ طبقھ  اعراب،  از  و محلی  دارند 
طبقھ  اینکھ،  مجرد  بھ  ندارد.  امادگی  خود  تاریخی  مستقل  مبارزه 
کارگر رشد میکند و بھ بلوغ سیاسی میرسد، تمام این سکتھا، در 
خمیر مایھ ارتجاعی از آب در خواھند آمد. با اینحال آنچھ کھ تاریخ 
در ھمھ جا نمایش داده است، در تاریخ انترناسیونال ھم تکرار شده 
است: آن چھ کھ بھ تاریخ و بھ عھد عتیق پیوستھ است، سعی میکند 
در اشکال جدیدی کھ بخود میدھد، خود را بازسازی و باز تعریف 

کند.

و مبارزه  پیوسته  کشمکش  تداوم  سیر  انترناسیونال  تاریخ   و 
شورای مرکزی آن علیھ سکتھا و تقلاھای آماتور بود. آماتورھائی 
کھ در پی آن بودند کھ با رسوخ بھ انترناسیونال، علیھ جنبش واقعی 
طبقھ کارگر بایستند. این تقابل و کشمکش در کنگره ھا انجام شد، 
اما بسیار فراتر از کنگره ھا، در مذاکرات و جدلھای خصوصی بین 
جناحھای مشخص  و  از یک طرف؛  انترناسیونال  شورای عمومی 
ارگانھای جداگانھ انترناسیونال، از طرف دیگر، نیز صورت گرفت.

احاد  بین  فردی  تعاون  (طرفداران  پرودونیستھا  کھ  پاریس،  در 
المللی  بین  انجمن  بنیانگذاران  میان  در   (Mutualists کارگران- 
کارگران** بودند، طبیعتا در چند سال اول، حکم خود را میراندند. 
بعدھا، البتھ، کلکتیویستھا( طرفداران اتحاد  و تعاون جمعی کارگران) 

و پوزیتیویستھا و دیگران در تقابل با  پرودونیستھا، شکل گرفتند.

 در آلمان، با دار و دستھ و فرقھ لاسال سروکار داشتیم. من شخصا 
دوسال تمام با شوایتزر "معروف"***، (Schweitzer) مکاتبھ 
داشتم و بھ او ثابت کردم کھ سازمان لاسال یک تشکل صرفا و تماما 
سکتاریستی است، و بھ ھمین اعتبار سازمانی در تقابل؛ و تخاصم 
با جنبش واقعی کارگری است کھ انترناسیونال دقیقا برای آن و در 
نفھمیدن  برای  را  خود  "دلایل"  او  است.  گرفتھ  شکل  راستا،  آن 

استدلالھای من داشت.

 در اواخر سال ۱۸۶۸ باکونین روسی، بھ انترناسیونال ملحق شد. 
اما با این ھدف کھ در درون آن، یک انترناسیونال دوم و تحت نام 
آن،  رھبر  عنوان  به  سوسیالیستی" با خودش  دمکراتیک  "اتحاد 

از تمام دانش ھای تئوریک- مدعی  این مرد- عاری  تشکیل بدھد. 
دارد!  تبلیغات علمی را  نمایندگی  آن تشکیلات جداگانھ،  در  کھ  بود 
تبلیغاتی را بھ عنوان کارکرد شاخص آن  او قصد داشت کھ چنان 

انترناسیونال دوم در درون انترناسیونال پیش ببرد.

تکھ  از  ناشیانھ  و  است سطحی  او مخلوطی  برنامھ  و   نقشھ عمل 
آن  از  از راست و چپ.  روکش چپ  ھم  بھ  شده  وصل  ھای  پاره 
جملھ اینھاست: برابری طبقات!؛ حذف حق وراثت به عنوان نقطه  
شروع حرکت جنبش اجتماعی( موھومات سن سیمون)، آته ئیسم 
به عنوان یک دگم دیکتھ شده بھ اعضاء و ھکذا و در ھیات دگم 
اصلی(پرودونیست): کناره گیری از؛ و امتناع از شرکت در جنبش 

و مبارزه سیاسی.

 این موضع بدوی و ساده لوحانھ، در ایتالیا و اسپانیا، طرفدارانی 
یافت( و کماکان بھ درجاتی ھنوز دارد). دو کشوری کھ شرایط در 
این  است.  نیافتھ  توسعھ  چندان  کارگری  جنبش  برای  ھنوز  آنجا، 
موضع بعلاوه در میان مُشتی انگشت شمار از اصولگرایان**** 
لاتین  بخش  و  بلژیک  در  خاصیت،  بی  و  کیفیت  بی  اما  پرحرارت 

سویس نیز،  بروبیائی داشتھ است.

 برای آقای باکونین، حتی تئوری( کھ او آنرا از معجونی در ترکیب 
تکھ ھائی از مُھملات سن سیمون و پرودون و دیگران اختراع کرده 
و  داشت  قرار  دوم  درجھ  در  است)  داده  قرار  کانتکست  این  در  و 
کماکان قرار دارد. خاصیت اصلی و اولیھ آن، صرفا استفاده ابزاری 
از آنھا در راه مقاصد شخصی و تحکیم موقعیت شخصی خود او بود. 
بنابراین او اگرچھ بھ عنوان تئوریسین، شخصیتی موھوم است و 
وجود خارجی ندارد، اما در ھیات واقعی و جوھر خویش، بھ عنوان 

یک توطئھ گر بھ تمام معنی وجود او محسوس است.

 شورای عمومی انترناسیونال طی سالھا ناچار بود و می بایست علیھ 
پرودونیستھای  بھ درجھ معینی مورد حمایت  کھ  توطئھ گری(  این 
بالاخره،  بجنگد.  داشت)  قرار  فرانسھ  جنوب  در  بویژه  فرانسھ، 
شورای عمومی از طریق مصوبات و قطعنامھ ھای ۱، ۲ و ۳، ۹ 
و ۱۷ کنفرانس**** خود ، ضربھ تدارک شده از قبل خود را بھ 

اینھا وارد کرد.

و  حرکت  ھیچ  از  تایید  انترناسیونال  عمومی  شورای  شک   بی 
موضعی در واحد آمریکای خود- کھ شورا در اروپا با آن ھا میجنگد- 
حمایت نخواھد کرد. اکنون دیگر قطعنامھ ھا و مصوبات ۱، ۲، ۳ 
و ۴ بھ کمیتھ نیویورک، این سلاح و مجوز قانونی را میدھد کھ بھ 
تمام گروھھای آماتور و سکتاریست نقطھ پایانی بگذارد، و چنانچھ 

لازم شود آنان را اخراج کند.

با  خود  کامل  توافق  نیویورک  کمیتھ  اگر  بود  خواھد  خوب   بسیار 
بھ شورای  رسمی،  را در یک اطلاعیه  کنفرانس مذکور  تصمیمات 

عمومی انترناسیونال اعلام کند.

ھای  عملکرد  کھ   -۱۴ مصوبھ  و  قطعنامھ  با  بعلاوه  کھ   باکونین 
شخصا  گذاشت-  قضاوت  معرض  در  روسیھ  در  را  او  ناشایست 
ترسیده بود، بھر تلاشی دست میزند کھ در میان بقایای ھوادارانش 

اعتراضی علیھ کنفرانس(لندن) بوجود آورد.

در این راستا او با بخش دلمرده و روحیھ باختھ پناھندگان سیاسی 
این  عددی  نظر  از  است.(  گرفتھ  تماس  لندن  و  ژنو  در  فرانسوی 
داده  دوایر  این  در  کھ  شعاری  است).  ضعیف  اینحال  با  بخش 
سلطھ                                                  تحت  ژنو  در  انترناسیونال  شورای  است:  این  است  شده 

نامه مارکس به فردریچ  بالتنامه مارکس به فردریچ  بالت      
(Friedrich Bolte) در نیویورك*

لندن ۲۳ نوامبر ۱۸۷۱

ترجمه از: ایرج فرزاد-  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴
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این  بھ  اتھام  این  و  است.  بیسمارکیسم)  بویژه  ژرمنیسم(  پان 
بخشش اشاره دارد کھ من با تولدم آلمانی ھستم  قابل  حقیقت غیر 
در  انترناسیونال  شورای  در  ای  کننده  تعیین  معنوی  نفوذ  عملا  و 
در  انترناسیونال  آلمانی شورای  توجھ: اعضاء  دارم.(قابل  آلمان 
آلمان از نظر شماره، دو سوم از اعضاء انگلیسی و فرانسوی کمتر 
عناصر  کھ  است  این  بنابراین  من  بھ  شده  است. جنایت منتسب 
انگلیسی و فرانسوی وقتی بحث از نفوذ تئوریک است، تحت سلطھ 
یعنی ھژمونی علم  کھ سلطھ خود،  اند! یک "آلمانی"  آلمانی  یک 
آلمان را بھ بھترین و کاملترین و موثر ترین شکل خود اعمال کرده 

است.)

 Madame Andrée -در ژنو، تحت حمایت مادام آندره لئو بورژوا 
Léo-( کھ در کنگره لوزان آنقدر بی شرم بود کھ فره- Ferré- را 
بجای اعدام کنندگان او در ورسای تقبیح کرد)، یک نشریھ، انقلاب 
اجتماعی- La Révolution Sociale- منتشر کرده اند کھ در آن 
بحث ھائی را علیھ ما طرح کرده اند. بحثھائی کھ حتی از نظر شباھت 
 Journal de -ادبی، عین کلمات و اصطلاحات  نشریھ مجلھ ژنو

Genève- مرتجعترین نشریھ اورپا- را بکار برده اند.

 در اروپا.

اند کھ یک واحد فرانسوی تاسیس کنند.  آنھا سعی کرده  لندن   در 
کھ  میبینید   Qui Vive نشریھ   ۴۲ شماره  در  را  اینھا  فعالیتھای 
ما-  فرانسھ  بخش  دبیر  نامھ  کھ  را  دیگری  شماره  نیز  و  آنرا  من 
Seraillier – در آن منتشر شده است، ضمیمھ این نامھ کرده ام. 
این بخش تازه تاسیس شده اینھا، کھ بیست نفر است( و در برگیرنده 
تعدادی زیاد جاسوس)، توسط شورای عمومی انترناسیونال برسمیت 
ھای  بخش  دیگر  از  بیشتری  بسیار  تعداد  اما  است،  نشده  شناختھ 

مختلف برسمیت شناختھ شده اند.

ما  ناسالم،  و  مفتری  باند  این  ھای  دسیسھ  علیرغم  واقعی،   بطور 
تبلیغ و ترویج بزرگی را در فرانسھ- و نیز در روسیھ- بھ پیش می 
بریم. در روسیھ ای کھ میدانند چگونھ باکونین را بسنجند و ارزش 
گذاری کنند. در کشوری کھ کتاب من- کاپیتال- تازگی بھ زبان روسی 

منتشر شده است…

 چند نکتھ دیگر قابل توجھ:

 …جنش سیاسی طبقھ کارگر، البتھ، در نھایت، ھدف تصرف قدرت 
سیاسی برای این طبقھ را تعقیب میکند. و لازمھ این، سازمانیابی 
مبارازت  از  دقیقا  کھ  است  معین  درجات  بھ  کارگر   طبقھ  پیشی  از 

اقتصادی اش نشات گرفتھ است.

بھ  آن  در  گارگر  کھ طبقھ  دیگر، ھر جنبشی  از طرف  این حال،  با 
عنوان طبقھ و در مقابل طبقھ حاکم ظاھر میشود، و طبقھ کارگر در 
آن جنبش ھا تلاش میکند کھ با فشار از بیرون، طبقھ حاکم را بھ 
برای  حرکت سیاسی است.  و  جنبش  یک  کند،  ناچار  نشینی  عقب 
مثال تلاشھا در یک کارخانھ معین و یا حتی یک بخش معین صنعت 
برای تحمیل کاھش ساعات کار روزانھ بھ سرمایھ داران مربوطھ، 
از طریق اعتصاب و غیره، یک جنبش تماما اقتصادی بھ معنی دقیق 
کلمھ است. از طرف دیگر اما، تحمیل ھشت ساعت کار و نظایر آن، 
ھر  از  ترتیب،  این  با  یک جنبش سیاسی است.  عنوان قانون،  بھ 
حرکت جداگانھ اقتصادی طبقھ کارگر، در ھمھ جا یک جنبش سیاسی 
نضج میگیرد. جنبشی کھ بھ عنوان حرکت طبقھ، ھدف تحکیم نیروی 
متحد طبقھ را در شکلی کھ از خاصیت عمومی برخوردار است تعقیب 

میکند و از نظر اجتماعی نیز متحد و بھم فشرده است.

در حالی کھ این جنبشھا وجود درجات معینی از یک سازمانیابی از 
پیشی را  در میان طبقھ فرض میگیرد، خود آن جنبشھا و حرکتھا بھ 

نوبھ خود ابزارھائی برای توسعھ و تکامل آن سازمان نیز ھستند.

بھ  کھ  نیست  یافتھ  این حد سازمان  تا  کارگر ھنوز   جائی کھ طبقھ 
سیاسی  نیروی  یعنی،  جمعی،  قدرت  با  تقابل  در  قاطع  مبارزه  یک 
طبقات حاکم دست بزند، او باید بھر قیمت برای این نبرد از طریق 
آژیتاسیون مداوم علیھ این قدرت و برخورد سازش ناپذیر و آشتی 
ناپذیر بر علیھ قدرت سیاسی طبقھ حاکم، آموزش ببیند و تربیت شود. 
در غیر این صورت، طبقھ کارگر بھ عنوان کارت بازی طبقات حاکم 
در دست آنھا باقی میماند، ھمانطور کھ انقلاب سپتامبر در فرانسھ 
 (Glastone )نشان داد  و ھمانطور کھ بھ درجھ معینی، گلادستون
بازی  این  در  آمیزی  بطور موفقیت  تاکنون  انگلستان  در  و شرکاء 

دادنھا دخیل بوده اند.

———— 

یادداشت مترجم:

*. مبنای اولیھ این ترجمھ، متن انگلیسی این نامھ در کتاب "منتخب 
مکاتبات مارکس و انگلس"، انتشارات پروگرس، چاپ دوم، سال 
۱۹۶۵، مسکو، بود. اما برخی جملات و پاراگراف ھای دیگر، و 
بھ نظرم حاوی نکات ظریف و مھم، در نسخھ منتشر شده توسط 
در  کھ  است  موجود   International Publishers (۱۹۶۸)
قلم  از  بخشھای  ترجمھ  این  اند.  نیامده  پروگرس  انتشارات  نسخھ 
انتشارات پروگرس را ھم پوشانده است.  یا "قلم گرفتھ"  افتاده و 
کلمات و جملاتی کھ بھ شکل ایتالیک و رنگ آبی نوشتھ شده اند، 
در اصل نامھ ایتالیک اند. اما از آنجا کھ تشخیص آنھا از حروف در 
شکل نرمال آنھا در زبان فارسی قدری دشوار است، من رنگ کلمات 

و جملات ایتالیک را نیز متفاوت انتخاب کرده ام.

آن  کھ واحدھای  کارگران"، است  المللی  بین  **. منظور "انجمن 
در کشورھای مختلف در فاصلھ سالھای ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۶ زیر چتر 

"انترناسیونال اول" فعالیت داشتند.

کلمھ نھ  مارکس  چون  ام،  گذاشتھ  گیومھ  در  را  "معروف"   .***
famous ، بلکھ کلمھ notorious  را کھ بار منفی(بھ یک معنی 
مشھور در برخورداری از تصویر ناجالب و بعضا "بدنام") دارد، 
را استفاده کرده است. در بقیھ موارد گیومھ ھا در اصل نامھ وجود 

دارند.

جزم  ناپذیر"  "سازش  مدافع  معنی  بھ  گرا"،  "اصول  من   .****
کلمھ  برای  مناسبتری  معادل  را،  متافیزیکی  احکام  و  ھا  دگم  و  ھا 
انگلیسی آن- doctronaire- تشخیص دادم کھ در محتوا با مدافعان 
"پرنسیپ" و "اصول" مبتنی بر انتزاعھای علمی و مبانی علمی و 
دفاع "سرسختانھ" از آن ھا، تفاوت دارد. شاید بتوان نوعی "خشکھ 
مقدسی"  و یا "تقدس جھالت" در قلمرو مفاھیم متافیزیک  را نیز 

در این رابطھ مد نظر داشت.

اشاره مارکس، در سپتامبر  انترناسیونال مورد  کنفرانس   .*****
سال ۱۸۷۱ در لندن برگزار شد.
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خیلی از نکات اینجا روشن شد، مثلاً بحث پیوند با طبقھ کارگر آن 
ابھام و کُلی گوئی کھ در اینجا و آنجا داشت مشخص شد. بحث جایگاه 
نفوذ کارگری و غیره شاید بھ یک معنی نظرات ھمدیگر را درست 
فھمیدیم. فکر میکنم گیر اساسی کار ھمانطور کھ گفتم این است کھ 
کمونیسم را نھ بمثابھ ادامھ خطی آنچھ کھ داشیم و حالا میخواھیم 
بھتر بشود و نفوذ پیدا کنیم و حزب تشکیل بدھیم، بلکھ بعنوان وظیفھ 
ای کھ بعد دھھا سال الان در ایران دارد انجام میشود. یعنی احیاء 
بلشویسم بمعنی تشکیلاتی و سیاسی ـ نظری کلمھ دارد در یک کشور 
اتفاق میفتد، این را ببینیم کھ این اتفاق دارد میفتد. آیا الان برای گام 
بعدی برای پیشرفت خودش بحزب نیاز دارد یا نھ؟ آیا در این موقعیت 

ھست کھ خودش را حزب بنامد و باسم حزب فعالیت بکند یا نھ؟

من فکر میکنم سئوال را از تئوری بتکانیم و لخت و عریان نگاھش 
بکنیم این است کھ؛ آیا کسی اینجا است، کسی در نیروھای مارکسیسم 
انقلابی خواھد بود کھ بگوید شما نیروھائی کھ معتقد بھ تشکیل حزب 
حزب  این  بدھید  تشکیل  حزب  امروز  بدھید،  تشکیل  متن  فلان  در 
استوار  اصولی  مبانی  بر  پراتیکی  و  نظری  ـ  سیاسی  نظر  از  تان 
است ولی بدلیل این ضعفھای مشخص امکان حیات و بقاء نخواھد 
میکنم  مبارزه  من  پیوندم،  نمی  جریان  باین  من  بنابراین  و  داشت 
برای ساختن حزبی کھ آن ضعف را رفع کرده باشد، سؤال اتفاقاًبطور 
زنده این است. کھ یکعده میخواھند این حزب را اینطور بسازند و 
کاری  ادامھ  میخواھیم  و  ھستیم  استوار  مبانی  نظر  از  ما  میگویند 
را تضمین کنیم و داریم برایش گردآوری قوا میکنیم کھ این ادامھ 
کاری ما را تضمین کند تا وقتیکھ طبقھ کارگر خودش بصحنھ بیاید 
و ما برویم بیاوریم بصحنھ. آن وظایف اساسی یک حزب را عرصھ 
ھای مختلف را بتوانیم انجام بدھیم، ھدایت سراسری، حظور منطقھ 
اینھا وظایف عمومی و  تبلیغ منظم و غیره.  انتشارات منظم،  ای، 
خدشھ ناپذیر یک حزب کمونیست است و باید انجام بدھد، نمیتواند 
بگوید من حزب تشکیل دادم ولی حرف سراسری ندارم بزنم و فعلاً 
ارگانھای اساسی و آن  این  یکعده فرستادم مناطق! پس میخواھیم 
نقشھا و وظایف اساسی یک حزب را بتواند انجام بدھد، نھ در کمیت 

. باشد.  و جوابگو  بپردازد  باین  اصولاً  بتواند  بلکھ  معین  ھای 

معتقدند  و  بدھند  تشکیل  حزبی  چنین  یک  میخواھند  یکعده  الان 
بحث مبانی و اصول ھنوز کار دارد و باید گردآوری قوا بکنند حول 
این  میتوانند  آنوقت  بکنند  قوا  گردآوری  اگر  اصول،  و  مبانی  این 
سابقھ  اجتماعی،  عینی  شرایط  بھ  توجھ  با  بنامند،  حزب  را  حزب 
بحران  رویزیونیسم،  موقعیت  جھان،  تاریخی  وضعیت  مبارزه، 
اقتصادی جھان سرمایھ داری میگویند میشود این حزب را ساخت 
این  میتواند  بحثش  رفیق  یک  بشود.  بزرگ  تا  نشست  پایش  و 
را  عینات  آنجائیکھ  از  ولی  است  درست  آنجا  تا  بحثھایتان  باشد؛ 
درست ارزیابی نکردید، از آنجائیکھ پایھ طبقاتی خودتان را درست 
تشخیص نمیدھید، از آنجائیکھ توان خودتان را زیاده از حد ارزیابی 
برای ھمین حزب ولی  ولنتاریستی است من  این یک بحث  میکنید 
دستور  در  را  پراتیکی  میروم  میکنم.  مبارزه  دیگری  شرایط  در 
درست  کمونیستی  سازمان  میروم  میدھم،  قرار  سازمانی  رفقای 
میکنم (بقول رفیق) نھ حزب کمونیست و این سازمان را گسترش 

باشد. حزب  یک  تشکیل  عملی  پایگاه  بتواند  اینکھ  تا  میدھم 

و  برنامھ  روی  حالا  است،  ھم  مخالف  نظر  دوتا  این  خُب 
حزب  کھ  است؛  موضع  تا  دو  باشند  کرده  توافق  ھم  کار  سبک 
و  بگیریم  را  پراتیک  یا  بگیریم  را  پراتیک  و  بدھیم  تشکیل 

است. روشن  موضع  دو  این  بدھیم؟  تشکیل  حزب  بعد 
 باینصورت زنده بحث کنیم بحث ما اساساً این است کھ چھ کسانی 
مبانی  و  اصول  این  روی  بر  را  حزب  باید  کھ  شدند  معتقد  عمیقاً 
تشکیل داد، با کمیت معینی کھ؛ ادامھ کاری ارگانھای اساسی شان و 
فونکسیونھای اساسی و وظایف اساسی این حزب را ممکن میکند، 
نھ با تک تک کمیتھ ھای کارخانھ، نھ با تک تک مبلغ و مروجینش، 
تشکیلاتی،  نظر  از  مساعد  مبنای  این  ارتباطاتش.  تک  تک  با  نھ 
کادرھا، مناطق آزاد، کارگران مستعد، فشار اجتماعی بھ طبقھ کارگر 
ما این حزب را تشکیل میدھیم. اگر یک رفیقی بحثش باشد کھ نمیشود 
برداشت شما غلط است و باین معنی فرومیپاشد، محق است کھ بیاید 
تا آخرش بحث بکند و اصلاً باید این بحث را بکند. کھ آقا نمیتوانیم! 
متوجھ شوید حزبی را دارید تأسیس میکنید کھ ۶ ماه بعد فرومیپاشد، 

بخاطر اینکھ این نقطھ ضعف در کارتان را نمیبینید. عینی نیست!

من میگویم مسألھ بطور زنده این است، حالا از سر تئوری بخواھیم 
بگیریم من شخصاً خودم را با تئوری مجاب نکردم بلکھ در دفاع از 
از جای دیگری،  قبلاً  را  تئوری متوسل میشوم، نظراتم  بھ  نظراتم 
از تئوریھای غیر مربوط بحزب بیرون آوردم و میدانم کھ این حزب 
را باید تشکیل داد و ھمینکھ میفھمد نیاز طبقھ کارگر را در شرایط 
امروز، ھیچ چیز نمیفھمد از سیاست طبقاتی امروز، میخواھد بلند 
میخواھد  حزب.  بدون  دیگر،  انقلابی  اعتلاء  یک  در  برود  و  شود 
بدون حزب برود جلوی طبقات دیگر کھ پرچمھایشان را بلند کرده 
اند، بدون حزب! و باز یکدوره دیگر بصورت سازمانھای گسستھ 

فعالیت بکند، اینھا ھمان مبانی اصول نظری مشخص نشده است.

من حالا میگویم این نباید اینطوری باشد بعد میگویم تئوری چطوری 
کنم  پخش  را  تئوری  اول  اینکھ  نھ  میآید،  نظر  این  از  دفاع  بکار 
جلوی خودم و تکھ ھای مربوط بخودم را بیرون بیاورم (ھمانکاری 
از  موضعی  چھ  حالا  خُب  ببینم  میکرد)  جعل  تئوری  با  پیکار  کھ 
و  تئوری  دنبال  میروم  و  دارم  را  خودم  موضع  من  درمیآید!  این 
باشند وقتی  داشتھ  قبل موضع  از  باید  فکر میکنم رفقای دیگر ھم 
دار. جھت  تئوری  جانبدار  تئوری  یعنی  میکنند،  تئوریک  بحث 

 من میخواھم مانع این اشتباه کمونیستھا شوم، من میخواھم مانع 
ایندوره  در  کمونیستھا  بنفس  اعتماد  فقدان  و  انگاری  سھل  این 
تئوری  کھ  است  آزاد  تبعاً  و  میخورد  گره  اینجا  این مسألھ  بشوم.  
عمیق شود، در مبارزه ایدئولوژیک طرف متوجھ خطایش در تحلیل 
است.  من  جمعبندی  این  کنم  فکر  شد،  خواھد  ھم  مشخص  شرایط 
اینجا  کسی  اگر  یعنی  نشده،  ختم  بحث  این  کھ  است  این  پیشنھادم 
خودمان  برای  چون  است.  توھم  شدیم"،  ھمنظر  بھ  "بھ  بگوید؛ 
چھ  روی  و   میگوئیم  داریم  چھ  بفھمیم  تا  گرفتھ  وقت  ھا  ھفتھ 
بحث  در  دوگانگی  یک  ھمینجا  باشیم،  رویش سوار  ما  ھمھ  بحثی 
ما میبینید کھ موظفید ببینید و ھی بحثتان بشود، منتھا روی شکل 

بکنیم. توافق  میتوانیم  نوار  خارج  کھ  دارم  نظرھائی  بحث 

حزب کمونیستى و مساله حزب کمونیستى و مساله ""پیوندپیوند"" با طبقه با طبقه
بحث منصور حکمت در جلسه مشترک کومه  له و اتحاد مبارزان کمونيست  
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کارگرھائی کھ در صنعت چاپ و نفت کار میکردند میآمدند سراغش 
و میآمدند دم دانشگاه دنبالش. انقلاب نشان داد کھ آن پیوند چقدر 
عمیق است کھ بعد از مدتھا اختناق آریامھری تَق بھ تُقی می شود و 
حکومت میفتد کارگرھا میآید دنبالت: "خط کمونیستی کو آقا جان؟ از 
انقلاب اکتبر تابحال ما را تنھا گذاشتید"، حالا شما میخواھید این را 
بوجود بیاورید. مشکل این نیست کھ پیوند ندارید! کارگرھا گوشمان 
را گرفتند از دانشگاه بردند کارخانھ، در مورد خودمان ھم ھمینطور. 
کارگرھای صنعتی آچار بدست، بروید بھ این بحثھا رجوع بکنید. . 

چھارچوب  نکردن  درک  و  شدن  محدود  این  میکنم  فکر  بنابراین   
حزب  اینکھ  برای  است.  امروز  کمونیسم  جھانی  موقعیت  عمومی 
کمونیست ایران نھ فقط در رابطھ با موضوعت طبقھ کارگر ایران، 
در رابطھ با طبقھ کارگر بین المللی و در رابطھ با ساختن یک بین 
الملل کمونیستی ھم احتیاجی بھ تلفیق ندارد، کھ بلند شود و حرفش 
را بزند. در مقابل گرایشات مشخصی کھ این تلفیق را دارند و باشکال 
کمونیسم  باسم  را  دیگر  طبقات  حرف  و  میکنند  نمایندگی  مختلف 

خودشان میزنند، رویزیونیسم پدیده ای است از تفسیر و وقایع.

کارگر  ؛  رفقا  بحث  جزئیات  بھ  نمیخواھم  و  کنم  خلاصھ  را  بحثم 
پیشرو کی است، روشنفکر چیست و کی؟ ، وحدت و غیره بپردازم. 
را  مادیش  جوھر  امروز  کمونیست  حزب  بگویم  میخواھیم  من 
آنچیزی تعریف میکند کھ این را از آنچیزی کھ نیست متمایز کند، 
یا بگویی حزب کمونیست چی  دیالکتیک یکچیز است.  تعریف  این 
گفت:  آورد،  را  علمی  سوسیالیسم  طرف  کھ  ھم  آنموقعی  نیست. 
"سوسیالیسم تخیلی این نیست، این این است"، باعتبار اینکھ چی 
باعتبار  را  کمونیست  حزب  امروز  بکند.  تعریفش  توانست  نیست 
کارگری بودن یا نبودنش در ایران نمیشود تعریف کرد؛ جوھر مادی 
و معرف این حزب در این است! کھ این خصوصیات خیلی از احزاب 

دارند. پیوند  و  تماس  کارگرھا  با  کھ  شده،  ھم  رویزیونیست 

کھ  است  آنچیزی  امروز   است  ما  حزب  مادی  جوھر  چیزیکھ  آن 
بھش  نو  از  کند،  تعریفش  نو  از  کند،  اش  احیاء  نو  از  میتواند 
در  رویزیونیستی  پراتیک  نظریات  کھ  است  این  ببخشد  موجودیت 

طول دھھا  سال را قیچی میکند و جایش چیز دیگری می نشاند.

در  کار  منظورم  بیآوریم،  بدست  را  این  کاری  ادامھ  بنحو  ما 
زیر  کھ  بیاوریم  بوجود  حزبی  کاری  ادامھ  بنحو  نبود.  کارخانھ 
فشار  زیر  خودبخودی،  جنبش  فشار  زیر  ھمگانی،  جنبش  فشار 
بنظرات  خلقی،  بنظرات  سیاسی  استبداد  فشار  طبقھ،زیر  اقتصادی 
بورژوائی، بھ عملکرد آنارشیستی نوع پیکار و رزمندگان و ا. م. 
تحت ھر  در  بدھد  ادامھ  بتواند  را  کمونیستی اش  کار  درنغلطد.  ک 
ما روی خواستنش  الان  بدھد،  ادامھ  اینطور  کھ  بخواھد  شرایطی، 
ھستیم. یک حزبیکھ در وھلھ اول با این اساسنامھ و با این برنامھ 
و با این اصول خودش را تشریح کرد، تحت ھر شرایطی دیگر آن 
ما  نیاید.  آدمھا  رویزیونیستی  تئوری  آن  و  رویزیونیستی  پراتیک 
کارگر را متشکل و آگاه میکنیم و باین معنی بسمت قدرت کارگری 
ام،  کمونیستی  حزب  یک  من  باشد  چھ  ھر  انقلاب  مرحلھ  میبریم. 
است..  ما  مشکل  این  فعلاً  است،  غائب  ما  در  ساده  درک  ھمین 

 فکر میکنم رفقا بدون اینکھ تعریف حزب را از نقطھ نظر [رسالت] 
در  موجود  جریانات  دیگر  با  حزب  مادی  تمایز  و  حزب  طبقاتی 
جامعھ کھ بالاجبار الان دیگر جریانات موجود در جنبش طبقھ کارگر 
ھستند. تریدیونیسم یک جریان خودبخودی نیست کھ، جھانی است 

دارد و جزء جنبش خودبخودی شده.  را  دفتر و دستک خودش  و 
آنارکوسندیکالیسم یک جریان خودبخودی است، کمونیسم ھم باور 
کنید تبدیل بھ خصوصیاتی از جنبش خودبخودی شده، برای اینکھ 
شعار حکومت کارگری را ما از درون کارگرھا شنیدیم. خودبخودی 
نیست باین خاطر کھ انقلاب اکتر، انقلابات مختلف، بین الملل ھا، حزب 
کمونیست ایران قدیم اینھا را کرده در مغز کارگرھای نفت و باندازه خود 
کارگرھا بچھ ھایش را با این اسم آموزش داده. این یک خودبخودی 
توانستھ  کمونیستھا  پراتیک ھشتاد سالھ  باشد،  کھ جوشیده  نیست 
این ترکیب کاتالیزور را بوجود بیاورد کھ فقط میتواند یک خاکستری 
را بیاورد و یک خاکستری بیاید و آن خاکستر را کنار ببرد. بلھ این 
زیاد طول بکشد ممکن است یکروز از نو مجبور شویم سوسیالیسم 

را از نو بھ طبقھ معرفی کنیم ولی الان در آن موقعیت نیستیم.

جوھر مادی حزب آنچیزی است کھ امروز ما باید دست بگیریم تا 
آنچیزی باشیم کھ باید باشیم، نھ اینکھ نباید نباشیم. پیوند با طبقھ 
کارگر خصوصیات متمایز کننده ما نمیتواند باشد، میدانیم باید داشتھ 
باشد. این توھم را نداریم کھ یک حزب روشنفکری بلند شود و یک 
این  ھدفمان  و  برسد  یکجائی  بھ  بتواند  کارگری  بافت  بدون  حزبی 
نیست. ولی برای این کار باید یک حزب کمونیستی را کارگری کنیم، نھ 

اینکھ یک جریان کارگری بوجود بیاوریم و بعد کمونیستش بکنیم.

نیروھا  پراکندگی  را  حزب  ساختن  در  شان  عزیمت  نقطھ  رفقا 
خصوصیت  "حزب،  کھ؛  کردند  تأکید  این  روی  بارھا  میدانند، 
حزبیتش را از متحد کردن پراکنده میگیرد"! ما اصلاً این را قبول 
مدعی  جریانات  از  شاخھ  یک  فقط  بعنوان  میتواند  حزب  نداریم، 
را  کمونیسم  اینکھ  بخاطر  بگیرد  را  قضیھ  و  کند  رشد  کمونیسم 
لنین  آثار  در  را  ھمین  کھ مسخ شده.  کمونیسمی  میکند،  نمایندگی 
در  لنین  اینکھ  برای  نیست  مشخص  باینصورت  بحث  این  توی 
انگلس  و  مارکس  بحث  نمیکرد.  زندگی  رویزیونیسم  حاکمیت  متن 
[مثلاً  میکرده،   نمایندگیش  ھمھ  جلوی  و  بود  زنده  لنین  برای 
 .[ زده  را  حرفش  یکجا  و  میآمده  پلخانف  انگلس  سر  بپرد  یکی 

نشده  بساط کشیده  این  و  اوضاع  باین  کھ  داشتھ  المللی وجود  بین 
بوده. این حق دارد بسادگی بگوید این جریان جھانی کھ بین الملل 
نیست  کھ  کشور  آن  در  است،  کشور  این  در  و  دارد  حزب  و  دارد 
باید برود این تجربھ را پیدا بکند، من و شما حق نداریم این نوع 
کھ  دستکی  و  دفتر  این  ھمھ  اگر شما  ببریم!  بکار  را  فورمولبندی 
و ھر  داشت  این  کھ  آموزشی  و  داشت  این  کھ  و سنتی  داشت  این 
بنابراین  نبود.  این  میکرد،  فکر  اینطوری  و  میآمد  کھ  کمونیستی 
حزب  بگوئیم  ھم  کنار  بگذاریم  بیاوریم  بوجود  را  کمونیستھا 

کمونیست. حزب  اینھم  کمونیست  حزب  مانیفست  کمونیست، 

معلومات  است  این  ما  بحث  کنم  اضافھ  باین  ھم  دیگر  نکتھ  یک 
این  است.  بودن  وسیع  ابعاد  ھمھ  در  استقلال  یک  حزب  واقعی 
کھ،  دیوار  بھ  بزنیم  بنویسیم  کاغذ  روی  نمیخواھیم  ما  را  استقلال 
موجودیت  پس  بدھیم.  نشان  تشکیلاتی  موجودیت  در  میخواھیم  ما 
تشکیلاتی ھمین الان تشکیلات بابک زھرائی نیست، این موجودیت 
بھترین  کمونیست،  رفقای  بھترین  الان  ھمین  کھ  است  تشکیلاتی 
کارگرھا، بھترین کارگرھا، بھترین فعالین از جان گذشتھ و بھترین 
نظامی کارھا را در خودش جمع کرده. ما نباید از موجودیت واقعی 
خودمان عقب بیفتیم، رفقا میگویند "خوشبین"، ما اصلا خوشبین 
اینکھ  از  بیشتر  برگردد  دمکراتیک  اوضاع  موقعیکھ  ھر  نیستیم. 
داشتھ  وجود  ابراز  امکان  تھران  شھر  در  مقاومت  ملی  شورای 
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کارگرھا  بدست  را  حکومت  ما  دارد،  سنندج  شھر  در  کوملھ  باشد 
ویلانم،  من  و  ولو ھستند  آنھا  کھ  میکنید  نگاه  یکموقع  میسپاریم. 

بخاطر اینکھ این ویلان ھم می گفت آخر سبک کارم غلط است] ! .

ولی این موجودیت حزبی، این تشکل مشخص کھ امروز ما میگوئیم؛ 
موجودیت  یک  ـ  قدیم ساخت!  یک حزب  نمیشود  آھان چون  چون 
اجتماعی است کھ یکعده زحمتکش بھش اقتداء میکنند. ممکن است 
سازمانش  درست  نرفتیم  ما  چون  نباشد  تشکیلاتش  در  لحظھ  ھر 
بدھیم ولی ھمان زحمتکش امیدوار است کھ شما بروید سازمانش 
بدھید و این موجودیت واقعی ما است. فقط کوملھ را مثال نمیزنیم، 
خود ما خود شما از سازمانھا و رفقائی ھستید کھ اگر برگردد و بھ 
کارگرھا بگوید ایست! کارگرھا میگویند من این را بعنوان یک آدم 
شریف انقلابی قبول دارم. کدام ما مشکلی داریم با کارگران صنعتی 
حرف  و  بگیریم  تماس  کارگری  فعال  محافل  با  صنایع  آن  در  کھ 
بزنیم؟ سلطنت طلبھ میتواند این کار را بکند؟ نمیتواند، ما میتوانیم 

طبقاتی ھستیم. بھ جنبش  نزدیک  ما یک جریانات  اینکھ  برای 

ما چھار سال بیخود و بی جھت کھ اینور و آنور ندویدیم کھ! ھر چقدر 
رفتیم سراغش  کارگر"  نگفتیم "کارگر  فقط  لااقل  کردیم  ھم خراب 
دیگر، و خود کارگرھا دیدند کھ ما چھ میگوئیم. آنموقع کھ ھمھ داشتند 
میگفتند؛ بورژوازی ملی وجود دارد و توی اینھا "ضد ملی" ھست 
و کافر و مرتد و تروتسکیست ھستند و کمونیست نیستند! کارگرھا 
آمدند و با ھمھ آن اراجیفی کھ میگفتند گفت: "آھان خیلی خوب تو 
یکی از جوانان این فرقھ ای ولی بیا و بنشین بحث کنیم". ما را قبول 
داشتند دیگر کھ حتی حرف کمونیستی ھم نمیزدیم. آیا امروز ھمان 
کارگر منتظر است ببینند ما بالاخره حزب شان را تشکیل میدھیم کھ؛ 
بیایند تکلیف ما را مشخص کنند یانھ؟ میگوئید؛ تا اون نیاید نمیشود! 
[او کھ آمده بود، خیلی وقت است آمده بود. اصلاً او نرفتھ بود ما 
رفتھ بودیم. کارگر کھ در صحنھ مبارزه برای سوسیالیسم بود، ما 
بودیم کھ اختیار خودمان را سپردیم دست رویزیونیسم و بحث ضد 
بلشویکھ، چھ باید گفت و چریک شدیم، او کھ در صحنھ ایستاده بود 

و داشت باسم لنین قسم میخورد، ما جا گذاشتیم او کھ جائی نرفتھ.

الان                        کھ  نیست  سطح  این  در  بحث  اصلاً  کھ  بگویم  میخواھم 
ھمین  بگویم  میخواھم  من  دارد.  کارگری  ارتباط  چقدر  .ک  م  ا. 
حرفھایم را الان در یک کارخانھ بزنم از ده نفر کارگر چند نفرشان 
خودمان  حرف  بیائیم  بکنیم.  بحث  بیاوریم  را  این  میشوند؟  حزبی 
مترقی  آقای  حاج  دیگر  امروز  مترقی.  آقای  حاج  آن  نھ  بزنیم  را 

نیست چون منافع مشترک طبقاتی دارد و این را نمیشود گفت.

من بحثم این است کھ بحثم از "پیوند یا آینده یک بخش از طبقھ را 
بطور عینی نمایندگی کند" اصلاً یک بحث تشکیلاتی نبود، رفقا حق 
دارند. یا بیائیم بگوئیم: "الان کارگرھا صف کشیدند کھ میروند درب 
ا. م. ک" این چرند گفت. ولی واقعیت این است کھ کارگرھا صف 
کشیدند بیرون درب حزب کمونیست، این حزب را میخواھند، نداشتند 
بیان  انقلابات  در  میخواھیم  را  این  ما  کھ  مختلفی  باشکال  بارھا  و 

کردند. دیگر چقدر میخواھیم ناباوری بھ کارگرھا بخرج بدھیم؟!

کھ  کنم  تأکید  را  این  میخواستم  رفقا،  در صحبت  تنھا  نھ  میخواھم 
جوری  چھ  و  چیھ  حزب  بھ  راجع  باید  یکسانی  عزیمت  نقطھ  از 
است  آنوقت  بکنیم؟  مادی چیست حرکت  داد، جوھر  تشکیلش  باید 
و  وحدت  و  پیوند  اساسنانھ،  کارگری،  نفوذ  جای  میتوانیم  کھ 
عزیمت  نقطھ  این  اگر  وگرنھ  بکنیم.  روشن  را  غیره  و  پراکندگی 

دید  ما  است،  چیست  گرو  در  پیوند  حزب  یا  چیست"  "حزب  کھ 
یکسانی نداشتھ باشیم اینحرفھا میتواند آوانس دادن باشد. بگوئیم 
پس  میخواھم  میگوئی  کھ  ھم  تو  میخواھیم  کارگر  میگویم  ھم  من 
ما  نمیخواھیم  را  این  ما  دنبالشان،  برویم  و  کنیم  توافق  بیائیم 

میخواھیم یکجوری نطفھ آن حزب کمونیست بدست بیاید ھنوز.

دارد  جریان  الان  کھ  در سطحی  بحث  گفتم  تنفس  در  ھمانطوریکھ 
الان  نقطھ عزیمت ما و رفقا  الواقع  نمیگیرد کھ فی  این را درنظر 
دو موضع متفاوت است و بیشتر باید روی مسألھ حزب در پایھ ای 
ترین سطح فعلاً صحبت بکنیم تا ببینیم ملزومات تشکیلش در یک 
کشور معین و در یک مقطع معین چھ است. من تصورم کلاً این است 
کمونیستی  جنبش  چھارچوب  در  را  کمونیست  حزب  بحث  رفقا  کھ 
و موقعیت جھانی اش را در ھر مقطع درنظر نمیگیرند. معمولاً بھ 
موارد و فورمولبندیھا و ملزوماتی کھ تاریخاً در جنبش کمونیستی 
نمیگیرند  نظر  در  را  این  میکنند  اشاره  بآن  رفقا  و  داشتھ  وجود 
جنبش  برای  معینی  وضعیت  یک  چھارچوبھ  در  کدام  ھر  اینھا  کھ 
کمونیستی مطرح شده. برای مثال وجود یا عدم وجود یک بین الملل 
کمونیست  حزب  یک  اینکھ  روی  نگذارد  تأثیر  نمیتواند  کمونیستی 
رویزیونیست  حاکمیت  عدم  یا  حاکمیت  میشود،  تشکیل  چطوری 
نمیتواند بی تأثیر باشد روی اینکھ حزب کمونیستی کھ الان میخواھد 

تشکیل بشود در مقابل چی و بر چھ اساسی باید تشکیل بشود.

 حزب کمونیست، با اینکھ ما در بحث میگوئیم کھ نمیخواھیم الگو 
سازی بکنیم و نمیخواھیم از گذشتھ کلیشھ برداریم، باز ھمچنان دارد 
یک فورمولبندیھائی ارائھ میشود کھ حاصل یک جنبش معین کارگری 
در یک کشور معین و در یک مقطع معین است. برای مثال وقتی 
رفیق از قول لنین میگویند کھ: "ما نمیخواھیم حزب کمونیست را 
فقط با وحدت روشنفکران کمونیست بوجود بیاوریم بلکھ میخواھیم 
این طبعاً حرفی است  نمایندگی بکند"،  آگاه را ھم  وحدت کارگران 
کھ خود مارکس نزده بود و طبعاًحرفی است کھ بعد از لنین، بعد از 
در یک  اینکھ مشخصاً  برای  زد.  را  اینحرف  نمیشود  صد سال ھم 
جنبشی کھ کارگران آگاه معنی بالفعل و عملی پیدا کردند، جنبشھای 
کارگری بصورت معینی وجود دارد، کمونیسم زیر سئوال نیست، از 
کمونیسم یکچیز معینی فھمیده میشود، بین الملل دوم وجود خارجی 
حرف  ھمین  عین  کھ  دارد  مشخصی  معنی  یک  این  غیره،  و  دارد 
روشنفکران  اولش  لغت  ھمان  در شرایطیکھ  آن،  از  بعد  سال   ۸۰

کمونیست میتواند مورد بحث ما باشد عیناً آن معنی را نمیدھد.

از حزب  را  مان  نقطھ عزیمت  اول  کھ  بگویم  را  این  میخواھم  من 
از  پیدا کنیم کھ مستقل  اول  آنچیزی را در حزب  باید یکسان کنیم، 
چیھ  کمونیست  حزب  میکند.  حزب  را  آن  این  تاریخی  شرایط  این 
نیست،  حزب  نباشد  اگر  حزب  کھ  تاریخی،  ماوراء  معنی  باین 
رفقا  کھ  بحثی  چیست؟  کمونیست  حزب  مادی  جوھر  معنی.  باین 
میان  در  "نفوذش  میدھند  بآن  کھ  پاسخی  عمدتاً  و  میکنند  مطرح 
یکمقدار  کھ؛  است  اینطوری  رفقا  برخورد  شیوه  ست.  کارگرھا" 
تلفیق با جنبش طبقھ کارگر داریم کھ روی مقولھ"تلفیق با جنبش 
ھر  نوشتیم)  ھم  سوسیالیسم  بسوی  در  را  این  (کھ  کارگر"  طبقھ 
لغتش را میشود بحث کرد کمااینکھ ر. اصغر در جلسھ صحبت کرد 
کھ؛"این جنبش طبقھ کارگر نیست، کارگر کُرد در شرایط فعلی آن 
نیست،  کارگر  نظر طبقھ  این بخش مورد  نیست،  نظر  کارگر مورد 
آن پیوند و آن تلفیق نیست، این طبقھ است ولی جنبشش نیست". 

تمام اینھا مقولاتی است کھ باید بشینیم و بر سرش بحث کنیم؛ آیا این 
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کارگر است، آیا این جنبش طبقھ کارگر است، آیا این تلفیق است؟ آیا 
این کمونیسم است و غیره؟ کمااینکھ ھمھ این بحثھا خودش را باشکال 
مختلف نشان داد کھ: "پیوند پوپولیستھا با کارگرھا پیوند کمونیسم 
با کارگرھا نیست" و سر ھمھ اینھا میشود نشست و بحث کرد. گویا 
دوباره بنظر میرسد یک فورمولبندی است کھ میتواند ما را راھنمائی 
ھر  حالا  است!  کارگر"  طبقھ  جنبش  با  "تلفیق سوسیالیسم  بکند: 
چیزی کھ این معنی را بدھد، کھ این بخودی خود یک چنین معنی را 
تشکیل  ملزومات  برای  اگر کسی  است:  رفقااینطوری  بحث  میدھد. 
حزب، این تلفیق را بمقدار زیاد بخواھد اکونومیسم است! اگر بمقدار 
خیلی کمی رضایت بدھد وولنتاریست است! یک مقداری است این 

وسط کھ ۵۰٪ است کھ نھ اکونومیستی است و نھ ولونتاریستی!

یعنی ما داریم، از نظر ایدئولوژیکی، مواضع را متمایز میکنیم برحسب 
اینکھ: یک کمیتی از یکچیز زیادش را ما پیشرفت قرار بدھیم یا کم 
اش را پیشرفت قرار بدھیم؟! بررسی میکنیم و میگوئیم؛ باید یک 
حد معینش را پیشرفت قرار بدھیم! و میبینیم کھ در فورمولبندی ھای 
رفقا فرق میکند، مثلاً یکجا صحبت از این میشود کھ؛ ما باید دژھای 
با  باید  این صحبت میشود کھ  باشیم، یکجا روی  کمونیستی داشتھ 
سر گلھا تماس داشتھ باشیم. یک جا روی این صحبت میشود کھ این 
سرگلھا را باید متشکل کرده باشیم، یک جا روی این صحبت میشود کھ 
این سرگلھا آمده باشند در کنگره مؤسس. ھنوز مشخص نمیکنیم کھ 
این تلفیق با ھمان دیدگاه محدودیکھ الان گفتم ھم در بحث رفقا و قبلا 
در بحث خود ما ھم منعکس بوده، چی است و چھ مقدارش بالاخره 

لازم است و چطور تشخیص میدھیم کھ تلفیق حاصل شده یا نھ؟

با  پیوندش  و  طبقھ  خودبخودی  فورمولبندی:"جنبش  این 
کھ خیلی روشن  میکند  آن حرکت  از  کھ  است  سوسیالیسم علمی" 
کھ  عمومی  پرده  یک  جز  نیست  چیزی  فورمولبندی  این  است 

. میپوشاند  خودش  در  مختلفی  وجوح  در  را  ما  ابھامات 

منظور  علمی  سوسیالیسم  "تلفیق  کھ:  میکند  صحبت  اصغر  ر. 
اول  روز  از  کسیکھ  آن  نیست"!  معینی  نظری  آموزشھای  تلفیق 
تشکیلاتی  تعداد  منظورش  بوده،  ھمین  منظورش  گفتھ  را  این 
اگر  نباشد.  معینی  آموزشھای  نمیتواند  علمی  سوسیالیسم  نبوده، 
کمونیستی،  جنبش  میگفت:  کمونیستی  جنبش  بگوید  میخواست 
میگفت:  بھش  روس  دمکراسی  سوسیال  بگوید  میخواست  اگر 
علمی  "سوسیالیسم  گفت:  اگر  ولی  روس.  دمکراسی  سوسیال 
فکری  [فراکسیونھای]  مجموعھ  تخیلی"،  سوسیالیسم  مقابل  در 

بدھد. معنی  میتواند  طبقاتی  ـ  فکری  نظر  از  جنبشی  در  معینی 
مطمئناً منظور طرف بلھ! آموزشھای نظری معینی است، این تلفیق 
آن  برای  این سوسیالیسم  تاریخی مشخصی  مقطع  در  آن شده،  بَر 
یا  تریدیونیسم  ھمانطوریکھ  میآمده.  بوجود  باید  و  بوده  نو  طبقھ 
در  باید  ھم  علمی  سوسیالیست  گرفتھ  جا  طبقھ  درون  سندیکالیسم 
درون طبقھ بصورت یک گرایش واقعی جا بگیرد و یکعده زیادی از 
کارگرھا خودبخودی سوسیالیستی فکر میکنند. بعد از اینھمھ انجام  
و  بیاید  بوجود  کارگرھا  درون  در  سوسیالیستی  گرایش  کھ  میشده 
سوسیالیسم علمی بھ یک گرایش درون جنبش طبقھ کارگر تبدیل بشود. 

باشد ولی ھمین جملھ بخودی خود  این میتواند مسألھ  یک موقعی 
موضوع  چیھ؟  علمی  سوسیالیست  نمیدھد.  نشان  را  چیزی  ھیچ 
کمونیستھا چھ است؟ جنبش کمونیستی است؟ تشکیلات کمونیستی؟ 
روابط کمونیستی؟ با کی باید پیوند برقرار کرد، پیوند چھ است؟!! 
تشکیلاتمان  در  باشند؟  داشتھ  دوستمان  بکنند؟  گوش  را  حرفمان 

باشند؟ ھدایت شوند؟ قبولمان داشتھ باشند ، گرایش داشتھ باشند، 
خودبخودی  جنبش  است؟  اینھا  کدام  پیوند  باشند،  داشتھ  تمایل 
از  شان  جنبش  نیستند؟  کارگرھا  خود  چیھ؟  منظور  کارگر  طبقھ 
تریدیونیستی  جنبش  شان،  آنارشیستی  جنبش  است؟  نوعی  چھ 

شان؟ جنبشی  چھ  شان؟!!  پارلمانتاریستی  جنبش  شان، 

طبقاتی بشود! جنبش طبقھ کارگر باشد، پس آیا نمیشود بخشی از 
آن را در نظر گرفت؟ نھ کردستان قبول نیست، نھ کارگرھای عطر 
سازی است، خشت زنی یک کارگر نیست، باید صنعت نغت باشد و 
فلان باشد. ھمھ مواردی کھ میتوانیم سر لغتھایش بحث کنیم . معلوم 
است کھ چقدر این فورمولبندی میتواندبجای اینکھ مشکل گشا باشد 
مشکل آفرین باشد. ھیچ چیز مشخصی را نشان نمیدھد مگر اینکھ 
و  بگیرد  قرار  مشخصی  استدلال  مقابل  در  مشخصی  بحث  یک  در 
نقطھ ضعف این استدلال را نشان بدھد، و یا بخودی خود ھمھ ما در 

این کار بفرض قبول کردیم، ھنوز [صاحبنظر] روی ھیچی نیست   

من میخواھم این را بگویم کھ از این تلفیق چھ میفھمم؛ بنظرم این را 
باید تاریخی نگاه کرد ، سوسیالیسم از یکجائی بیرون جنبش طبقھ 
کارگر بھش (بھ جنبش خودبخودی) معرفی میشود، تریدیونیسم ھم 
نیست  خودبخودی  کلمھ  اخص  بمعنی  چیزی  ھیچ  است.  ھمینطور 
چون بالاخره یکجایی دخالت احزاب و متفکرین سیاسی با خودش 
میگوئیم  تریدیونی  جنبش  بھ  ما  امروز  میکنند.  مطرح  میبرد، 
خودبخودی درصورتیکھ رھبریش دست بورژوازی است، تئوریزه 
میشود و  قرار میآورد، توسط احزاب سوسیال دمکرات کارگر اروپا، 
عضوش ھستند، کنفرانسی دارند، کنگره میگذارند، کتاب مینویسند، 
تریدیونی  جنبش  یک  میسازند،  سرود  و  شعر  و  میسازند  آھنگ 

کارگر.. طبقھ  خودبخودی  جنبش  میگوئیم  باین  ما  و  است 

بسمتش  ھندوستان  دھات  حتی  میآید  عظمتش  آن  با  اکتبر  انقلاب 
جھت میگیرد و میگوید من شورا و سوویت میخواھم، حالا یکدوره 
تاریخی مشخصی ملیونھا کارگر در صف کمونیستی با ستاره سرخ و 
داس و چکش روی کلاه شان بجنگ میروند، کشتھ میشوند و در این 
جنگ کشتھ میشوند و می کشند، ایده کمونیسم و شورائی و پرچم 
حکومت کارگری از آمریکا تا شرق آسیا بسمت این کمونیسم جھت 
میگیرند، نھ فقط در جنبش کارگری بلکھ در جنبش غیر پرولتری 
پایگاھی پیدا میکند کھ خرده بورژوازی ھم برای اینکھ بگوید من 
برمیگردیم  ھنوز  ما  ولی  انقلابیترم!  لنین  از  من  میگوید؛  انقلابیم 
این   ! کارگر  طبقھ  جنبش  با  علمی  تلفیق سوسیالیسم  میگوئیم:  و 
معنی جز این ندارد کھ ما سوسیالیسم علمی با جنبش طبقھ کارگر 
در سطح جھانی سوسیالیسم  آیا  بفھمیم!  ملی  دیدگاه  از  دو  ھر  را 
علمی یعنی مارکسیسم بارھا پیوند خودش را با جنبش جھانی طبقھ 
بلکھ  معنوی  پیوند  فقط  نھ  کھ  نداده  نشان  آیا  نکرده؟  اثبات  کارگر 

کرده؟ پیدا  (سوسیالیسم)  با  حکومتی  حتی  و  تشکیلاتی  پیوند 

پس ما داریم با این جملھ می رویم در این بحث! رفقا عملاً این را 
دارند میگویند: "ھر بار از نو در ھر کشوری سوسیالیسم علمی را 
باید با کارگرھای ھمان کشور تلفیق کنند تا آنھا حزبشان را تشکیل 
بدھند"! ھمین نقض مقررات بین الملل است؛ کھ آقای سلطانزاده، 
حزب  میروید  شما  شوید،  جمع  بیائید  فلانی  و  اوغلی  عمو  حیدر 
نفر سندیکالیست  آن ۵  ایران را تشکیل میدھید. بخاطر  کمونیست 
این  میدانستھ  کھ  بوده  المللی  بین  یک  وجود  بخاطر  نبوده،  خباز 
مثل من کار خواھد کرد. ده نفر ھم باشند حزب کمونیست آن کشور 
ھستند، یکنفر کارگر صنعتی ھم ممکن است در آن کشور پیدا نشود، 
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اصلی  بستر  آن  بر  بوده  استوار  اینکھ  برای  دادند. چرا؟  تشکیلش 
مقاوم و منسجم ادامھ کار کمونیستی کھ در سطح جھانی پیوندش 
را با طبقھ کارگر خورده پیدا میشود گردان طبقھ کارگر است. یک 
گرایش واقعی در حنبش جھانی طبقھ کارگر را نمایندگی میکند، وگرنھ 

چھ حقی داشت آنموقع حزب کمونیست ایران را تشکیل بدھند؟

کامبوج،  ویتنام،  ایران،  فقط  نھ  دادند،  تشکیل  ولی  نداشتند!  حق 
لائوس، اندونزی، یونان و ھند و چین. خود حزب چین بر مبنای چی 
تشکیل شد؟ آیا اول حزب بود و بعد مبارزات پرولتاریای شانگھای 
یا اینھا از دل جنبش پرولتری شانگھای در آمدند و در پیوند با آن* 
حوزه تولید، در ادامھ تاریخش با این حوزه تولید، اوضاع را بدست 
گرفت و توانستند دست بگیرند، حزب چین یک نمونھ اش است. احزاب 
مختلف کمونیستی شاخھ ھای حزب کمونیست رفتند روسیھ، جائیکھ 

ھنوز دارند عشیرتی زندگی میکنند، بوجود آمده و کار میکند.

این علتش این است کھ آن سنن ادامھ کاری و نظرات منسجم و تثبیت 
میدھد.  نشان  دارد  اجتماعی  نھاد  یک  در  را  شدگیش  تثبیت  شده، 
چھ در حزب کمونیست روسیھ و چھ در بین الملل کمونیستی. اگر 
براحتی  بسازید  حزب  میخواستید  لنین  مرگ  از  بعد  سال  پنج  شما 
میتوانستید در آن سنت فکر کنید و در آن سنت حزب بسازید. ولی 
نظریات  در  کامل  کھ یک گسست  ـ ۶۰ سال  از ۵۰  بعد  ما  امروز 
خُب  کمونیست!  حزب  یک  میدھد  آن  از  ما،  فعالیت  ھای  شیوه  و 
این واقعیت را درک کنیم کھ این یک حزب متفاوتی است با حزبی 
میشود.  ساختھ  دارد  کوچک  کشور  یک  در  لنین  گوش  بیخ  کھ 
مبارزه ضد  برمبنای  و  طبقاتی  تمایز  برمبنای  کھ  است  حزبی  این 
رویزیونیستی باید ساختھ شود. تئوری پیوند "سوسیالیسم با جنبش 
سوسیالیسم  ما  مشکل  اینکھ  برای  نیست،  گویا  اصلاً  کارگری" 
علمی نیست چون شما در مقابل سوسیالیسم تخیلی قرار نگرفتید! 
کھ  میکند  کار  اش  پختھ  خیلی  باشکال  رویزیونیسم  آقای  حالا 

است. بورژوائی  امپریالیستی  ایدئولوژی  نیست،  سوسیالیسم 

علمی  سوسیالیسم  ایدئولوژی  ھمین  بیائیم  جوری  چھ  میخواھیم 
تازه  و  شده  صنعتی  تازه  طبقھ  گویا  طبقھ؟!  جنبش  مقابل  در  را 
روابط کالائی رشد پیدا کرده، دفعھ اول است و مارکس ھم پارسال 
اینطور  کنیم!  اش  تصویب  را  این  بیائیم  میخواھیم  ما  و  مرده 
میکنند،  فعالیت  کارگرھا  میان  زیادی  کمونیستی  احزاب  نیست. 
کارگرھا  در  متعددی  کمونیستی  نیروھای  کمونیستی،  باصطلاح 
اصلاً  و  آنھا  با  تقابل  در  میخواھیم  را  مان  حزب  میکنند،  فعالیت 
بخاطر وجود آن پیوند منحوس و خود رویزیونیسم، طبقھ کارگریم 
دخالت  داریم  پیوند  یک  دل  در  میسازیم.  را  حزبمان  داریم  کھ 

! جوری!  چھ  نمیدانم  نداریم"  "پیوند  برعکس،  نھ  میکنیم 

[باید  میگوید:  راکفلر  قاعده  بھ  بنا  بشود  تشکیل  امروز  ما  حزب 
جنبش کارگری آنجا را بپائیم] برای اینکھ میداند کمونیسم با جنبش 
جنبش  با  آشنا  است  ای  پدیده  یک  کمونیسم  شده،  تلفیق  کارگری 
انقلاب  ھم  وقتی  کھ  است.  کارگری  جنبش  از  جزئی  و  کارگری 
بعد آن میآید میگوید:  خودبخودی میشود یک آخوند سرش است، 
"حکومت کارگری"، خُب این را کی بھش داده؟ این مائیم و جنبش 
ما است. من در تلفیق سوسیالیسم علمی در جنبش کارگری را یک 
مسألھ ملی درک نمیکنم. اینھا با ھم تلفیق شده، مشخصاً در مقابل 
تلفیق ھم  با طبقھ جھانی  رویزیونیسم. این جنبشی کھ چندین نسل 
شده بود، امروز عقب رانده شده و باید بدستش بیاوریم. حالا چھ 
کسی و چھ حزبی باید بسازد؟ چھ زمانی میتوانیم بسازیم؟ وقتیکھ 

المللی  بین  رویزیونیسم  مقابل  در  حزبی  بگوئیم  میتوانیم  براستی 
در عملکرد. و  نظریات  در  بسازیم،  میتوانیم  اشکالش  در ھمھ 

مقابل  در  آنجا  ما،  کمونیست  حزب  مادی  جوھر  است  این   
سوسیالیسم تخیلی اینجا در مقابل رویزیونیسم در اشکال مختلفش. 
کارکرد  فلان  و  اوئن  و  سازی  تعاونی  عملکرد  مقابل  در  آنجا 
رویزیونیستی  احزاب  مقابل  در  اینجا  پرودونی،  اقدامات  و  فوریھ 
میبرند  را  دیگر  اقشار  عقاید  و  اھداف  کھ  گروھھای دست چپی  و 
مختلف  بخشھای  طلبی  انزوا  مقابل  در  آنجا  کارگر.  طبقھ  درون 
و  خلقگرائی  مقابل  در  اینجا  کارگرھا،  در  رفرمیست  و  پرولتاریا 
آنارشیسم و در مقابل تبلیغ و ترویج و سازماندھی باین اشکال و 

بسازیم. اینجا  باید  را  ما حزب  کارگری،  در جنبش  اشکال  بآن 

من بشما قول میدھم حزب کمونیستی بسازید کھ از منافع و اھداف 
بین الملل کمونیستی حرف بزند، حتی اگر نماینده بین الملل باشید 
جمع  خودت  دور  را  طبقھ  نیروی  ایران،  در  باشید  آمده  تنھائی  و 
میکنید. آخر این کار را بین الملل اول در رابطھ با خیلی از کشورھا 
انقلاب  فلان  در  الملل  بین  جانب  از  و  برو  فلانی  "آقای  کرد، 
دخالت کن"، و او رفت و کرد، توانست یک گرایش کمونیستی را 
بنظرم  ما  بحث  بنابراین  بکند.  نمایندگی  ایران  کارگری  جنبش  در 
احتیاج  دیگری  فکری  چھارچوب  یک  و  دیگر  دید  و  افق  یک 

است. قدیمی  دیدگاه  این  ایران،  کمونیست  حزب  برای  داریم 

اینکھ ۸۰ سال پیش در یک کشوری کھ تازه دارد صنعتی میشود 
یعنی  کمونیست  حزب  فئودالھاست،  دست  ھنوز  حکومتش  و 
جنبش  آن  با  سوسیالیسم  این  تلفیق  و  آگاه  کارگران  کردن  "متحد 
انداختن  راه  و  ماشین  شکستن  حال  در  ھنوز  کھ  خودبخودی"، 
امروز   فقیرم"،  تزار شعار میدھد: "بلھ  اتحادیھ بسر میبرد، علیھ 
مقابل  در  را  حزب  استوار  و  ثابت  جوھر  آن  امروز  است؟!  ھمان 
چی باید بوجود آورد؟ در مقابل ھمان پدیده ھا: دوری ما از طبقھ؟ 
تازگی داشتن سوسیالیسم برای طبقھ کارگر؟ نبودن ما کھ کارگرھا 
نھ  میکردند؟  را  شان  آژیتاسیون  شما  و  من  از  زودتر  خودشان 
میکرد  گوش  را  پکن  رادیو  شما  و  من  از  زودتر  نیست!  اینطور 
جریان  یک  منتظر  اون  میکرده.  ھم  پخش  و  میکرد  یاداشت  و 

کند. وصل  بھش  را  بستر  این  کھ  است  تشکیلاتی  ـ  سیاسی 

متن  و  بود  شده  ضبط  نوار   7 در  حکمت  منصور  بحث  این 
 7 و   6 و   3 شماره  نوارهاى  از  است  دسترس  در  که  کتبى 
توسط رفیق "دنیس مر" پیاده  و تایپ شده اند. چهار نوار 
دیگر در دسترس نبودند و یا احتمالا در جریان نقل و انتقال 

ها از بین رفته اند.  تاریخ جلسه  حدودا بهار 1983، 1362
است. خط تاکیدها همه جا از دنیس است.
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جنبش  نام  بھ  جنبشی  آیا   " عنوان  با  را  مفصل  نسبتا  ای  نوشتھ 
کمونیستی وجود داشتھ است؟ یا جنبشی ساختھ شده     بوسیلھ ی 
چپ ھای سنتی است؟" کھ توسط "علی برومند" نگاشتھ شده است، 

خواندم.

تمرکز  توضیحات،  لابلای  در  کھ  است  این  مذکور  نوشتھ  ویژگی 
ھای  رشتھ  تمامی  برخلاف  کھ  است  استوار  "تز"  این  بر  اساسی 
تر  ویژه  بطور  و  طبقاتی  مبارزه  در  باورنکردنی  بطور  و  علوم، 
در مبارزه طبقاتی طبقھ کارگر، "تئوری" و "تجرید"ھای علمی، 
فقط میتواند در بطن مبارزه و "تجربھ" زندگی روزمره کارگران، 
راسا  و  مستقیما  نویسنده  تر،  دقیق  عبارت  بھ  یا  شود.  استنتاج 
جایگاه خود را در عرصھ تئوری و اندیشھ بیان نکرده است، بلکھ 
خواننده را وادار ساختھ است کھ از روی شواھد و نشانھ ھا کھ ھر 
از گاھی با چاشنی کنایھ و طعنھ و متلک ھمراه است، نقطھ عزیمت 
او را  در میدان نبرد اندیشھ ھا "کشف" کند. این روش برخلاف این 

ادعای نویسنده کھ: 

[ تا کنون در رابطھ با "جنبش کمونیستی" بررسی تاریخی در دست 
نیست، کھ ریشھ یابی سیاسی و اقتصادی این جنبش را تجزیھ تحلیل 
کرده باشند و ثابت کنند، کھ این جنبش بر چھ پایھ ھای اقتصادی 
وسیاسی ایستاده است و مطالباتش چیست. در مورد این "جنبش" 
مدعیانی  بھ  اینکھ  یا  ببرد،  پناه  گمان  و  حدث  بھ  تواند  می  انسان 
کھ خود را قیم طبقھ ی کارگر می دانند رجوع کرد و پرسید کھ چھ 

تعریفی  برای جنبش " کمونیستی" دارند]

این  مقابل  در  باید  اینحال  با  ندارد.  نیاز  گمان"  و  ھیچ "حدس  بھ 
"پیش فرض مسلم" اکونومیست ھای کارگری، کھ گویا کارگر بھ 
حکم جایگاه صنفی اش و "در کوران مبارزه"، ھمھ چیز را، حتی 
را خود کشف میکند و "ھمھ  تئوری سوسیالیسم و علم کمونیسم 
چیز را میداند" و از این نظر نیازی بھ دنیای "بیرون" از آن تجارب 

در عرصھ علم و دانش ندارد، یک علامت سوال قرار داد.

و  اندیشھ  عرصھ  در  کمونیستی،  جنبش  کھ  است  این  نوشتھ  تز 
بھ  دارد: "جنبشی  ادعا  نویسنده   است".  نداشتھ  تئوری، "وجود 
است".  ھای سنتی  بوسیلھ چپ  کمونیستی ساختھ شده  نام جنبش 
زیرا کھ بھ زعم او: این جنبش، یعنی جنبش کمونیستی، " از درون 
کارگری"  جنبش  "بھ  "متعلق  و  است"  برخاستھ  کارگری  جنبش 
نھ  برومند  علی  آقای  نظر  از  بنابراین  کمونیستی  جنبش  است. 
"قیم"  جانب  از  کھ  کارگران"  خود  تجربھ  و  مبارزه  "کوران  در 
ھای طبقھ کارگر در بیرون از حیطھ تجربھ مستقیم خود کارگران، 
اکونومیسم  پناھی و  کارگر  این  دادن  "اختراع" شده است. رجعت 
کارگری،  کمونیستھای غیر  اونواع  ذھنیت  در  گرفتھ  قوام  کارگری 
بھ "ایدئولوژی آلمانی" و "تزھای فوئر باخ" بی اثر است. چون 
معضل مطلقا "معرفتی" نیست. و این البتھ برای ما کھ با سابقھ و 
پیشینھ "ما خودمان کارگریم" و نیازی بھ روشنفکران "بیرون از 
طبقھ نداریم"، خیلی آشناست. آقای برومند "اکونومیسم" کارگری 
میکند  فرض  کمونیستی"  "جنبش  ھمان  را  خود  پناه   کارگر  و 
طرح   " است:  کرده  فرمولھ  چنین  را  آن  از  ارتداد  و  انحراف  کھ 
دوجنبشی، طرحی نخبھ گرایانھ و نگرش از بالا بھ جنبش کارگری 
است، کھ اساسن از سوی  کائوتسکی و لنین تئوریزه شده و پایھ ی 

سوسیالیسم تلفیقی این دو بنا شده است".

اکونومیستھا و کابوس "نخبھ گرائی" و "حزب لنینی"

و  لنین  متد  از  نفرت  و  گرائی  نخبھ  با  دشمنی  این  ھمینجا  بگذارید 
"حزب لنینی" را کھ در قالب ریاکارانھ وشیادانھ "کارگر کارگری" 

پوشیده شده است، قدری توضیح بدھم.

واقعیت این است کھ در طول دوران جنبش کمونیستی، رگھ کمونیسم 
اول دوره مارکس و احزاب "لنینی"  انترناسیونال  کارگری حتی در 
گرائی"  "نخبھ  اصطلاح  معنی  این  بھ  است.  بوده  اقلیت  در  ھمواره 
جملھ  از  سوسیالیستی،  ھای  رگھ  دیگر  ھمھ  گرفتن  قرار  واقع  در 
اکونومیستھا در بستری واحد و پیوستگی تاریخ  انواع سوسیالیستھای 
غیر کارگری، بورژوائی، خرده بورژوائی و ارتجاعی را در تقابل با 
آن رگھ "نخبھ" و ھمواره انتقادی و در "اقلیت" بھ نمایش میگذارد. 
"حزب لنینی"، و رگھ سوسیالیسم کارگری در انقلاب اکتبر، اکثریت 
حزب بلشویک را با آن رگھ "نخبھ" ھمراه کرد و از آن طریق طبقھ 
ھای  رگھ  تمام  و  اکونومیستھا  رساند.  سیاسی  قدرت  بھ  را  کارگر 
سوسیالیستی طرفدار دترمینیسم تاریخی، بھ روشنی و مات و مبھوت 
دیدند کھ "تزھای فوئر باخ" چگونھ در یک انقلاب عظیم قرن بیستم، 

صحت احکام اش را در "عمل" بھ دنیا نشان داد. 

رگھ  آن  نیز، ضرب شصت  تر  پیش  "آماتور"،  سوسیالیستھای  اما 
"نخبھ" را چشیده بودند. باکونین و پرودون و لاسال، کسانی بودند 
کھ برخلاف این محافل و سکتھای مھجور "ھوادار" طبقھ کارگر و 
"کانون دفاع از کارگران" کھ بھ زعامت کاندید مجلس شش اسلامی 
و  "پیگیری"  رنگارنگ  ھای"  "کمیتھ  برخلاف  شد،  بندی  سرھم 
"درون"  در  و...  رسمی  غیر  و  "رسمی"  "تدارک"،  و  "اقدام" 
بخشھای کمتر پیشرفتھ طبقھ کارگر در اسپانیا، سویس، ایتالیا، آلمان 
و انگلستان واقعا نفوذ داشتند. پرودونیستھا و باکونینیستھا، از جانب 
و  "آماتور"  عنوان  بھ  کارگری،  انترناسیونال  "نخبھ"  آن  مارکس 
نفر  دو  یکی  ھمان  واقعی  دنیای  در  شدند.  معرفی  "سکتاریست" 
نخبھ در راس انترناسیونال اول، نماینده مجسم "حزب واقعی" طبقھ 
باکونین  اخراج  حکم  توانستند  اقلیت،  در  نخبگان  آن  بودند.  کارگر 
از انترناسیونال را بھ کرسی بنشانند. من نامھ مارکس بھ "فردریچ 
کالت" را در ھمین شماره بستر اصلی منتشر کرده ام تا اکونومیستھای 
کارگری ما، و محافل پراکنده بسیار آماتورتر از پرودون و باکونین، 
متوجھ شوند، کھ این نفرت آنان از انترناسیونال و حزب "نخبھ گرا" 
"حزب  توسط  سیاسی  قدرت  گرفتن  از  وحشت  بھ  امیختھ  ھشدار  و 
و  منزوی  محافل  خرده  از  تری  تاریخی  و  تر  عمیق  ریشھ  لنینی"، 
دارد.  ایرانی  اکونومیستھای  میان  در  کارگر  با  رابطھ  گونھ  ھر  فاقد 
آن سکتھای "کارگری"  ھای  لایھ  میان  در  بدانند  کھ  است  آموزنده 
در دشمنی با آن اقلیت ""نخبھ"، "جاسوسان" ھم یارگیری میشد. 
پرداز"  "نظریھ  و  نویسندگان  از  حکیمی  محسن  امثال  ھمچنانکھ 
نشریاتی چون "مھرنامھ" است کھ در واقع نسخھ اکونومیست پسند، 

"پژوھشگران" سر بھ وزارت اطلاعات رژیم اسلامی است.

بگذارید ببینیم آقای برومند این تملق گوئی را بھ کارگر  را چگونھ بھ 
"روشنفکران از تبار طبقھ کارگر" وصل میکند:

دقت کنید:

تبارکارگرانند  ["وقتی کمونیست ھا و سوسیالیست ھا ھم رزم وھم 
کارگرند،  طبقھ  تبار  از  روشنفکری  آنھا  رفقا،  از  بعضی  وبقول 
کنند،  می  مبارزه  کارگران  ی  شانھ  بھ  وشانھ  دست  در  دست  اگر  و 
ھیچ ضرورت ونیازی برای تشکیل سازمان ھا و یا احزاب چپ و یا 
"جنبشی بھ نام جنبش کمونیست" خارج از جنبش طبقھ ی کارگرو 
یا جنبشی بھ نام "جنبش کمونیستی" نبوده و نیست. وقتی ھمھ بر 

جایگاه سیاسى اکونومیست هاى کارگرپناهجایگاه سیاسى اکونومیست هاى کارگرپناه
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انقلابی،  روشنفکر  و  ھا  سوسیالیست  ھا،  کمونیست  کھ  باورند  این 
در کوران مبارزات طبقاتی طبقھ ی کارگر بوجود آمده، و وجود آنھا 
از  آیا صحبت  بیان می شود،  تعریف و  کارگر  با موجودیت طبقھ ی 
" جنش کمونیستی" کردن بیجا و وشقھ شقھ کردن جنبش کارگری 

نیست؟"]( گیومھ ھا در اصل نوشتھ)

مرحبا! بھ خال زدند.

حالا دیگر شاید مشخص باشد کھ آقای برومند چگونھ ما را با "تبار" 
اکونومیسم کارگری کھ در "کوران مبارزه طبقھ کارگر" بوجود  آن 
آمدند، آشنا میکند. از این نظر، ما ھم "تبار" آنان را پی میگیریم تا 
متوجھ شویم، چرا اصلا لازم نیست کھ فعال جنبش کارگری باید برود 
کاپیتال مارکس را بخواند و یا فلسفھ نوشتن "مانیفست کمونیست" 
بورژوا،  "کمونیسم"ھای  و  ھا  "سوسیالیسم"  دیگر  انواع  نقد  و 

فئودالی، ارتجاعی، اتوپیک و خرده بورژوائی را درک کند؟  

آدرس دادنھا و کُد ھای شناختھ شده، مچ معرکھ گیر ما را باز کرد. 
کد نقد "نخبھ گرائی" و "نگرش از بالا" کھ "اساسا از سوی لنین 
فرض  و  ھا  پنداری  ساده  برخلاف  اما  دارد.  صاحب  شد"،  تئوریزه 
گرفتن ھمھ بھ عنوان عوام، و یا ھوادار این یا آن محفل "پیگیری"، 
"تدارک"، اقدام" و.. و ھمھ با پسوند و پیشوند "کارگری"؛ صاحب 
نیستند.  حکیمی  محسن  امثال  پراکسیس"،  "سوسیالیسم  تئوری 
محسن حکیمی و طیف نسبتا وسیع اکونومیسم کارگری، این تزھا را 
از ضد کمونیستھای مکتب دارتر در غرب، کھ "آکادمیک"تر، لنین و 
انگلس را در تعارض با مارکس معرفی کرده و از این زاویھ بھ "حزب 
لنینی" میتازند، آنھم در روایتی باب طبع روشنفکران ملی اسلامی، 
و آن "کارگرانی" کھ از  سجاده نماز و یا با پوشش تماما اسلامی 
بھ کلاسھای درس اساتید اکونومیست میشتابد."عاریھ" گرفتھ است. 

فیلسوف ھای مقوائی اکونومیسم "بین المللی"

کتاب  در   (SVEN  ERIC-  LIEDMAN)لیدمن اریک  سون 
بیش از۸۰۰ صفحھ ای خویش کھ با عنوان: "کارل مارکس- یک 
این  "اوریجینال"  و  تر  کامل  جزئیات  است،  نوشتھ  بیوگرافی" 
نوع نقد آکادمیسین ھای مدعی "مارکس شناس" را توضیح داده 
از منابع خود در آن دوایر، در  تعداد زیادی  لیدمن، بھ  است. خود 
این  فشرده  و  است. خلاصھ  داده  رجوع  آمریکا،  و  غربی  اروپای 
"بازنگری"ھای مارکس، این است کھ مارکس در دوران آخر زندگی 
خود از جنبش کارگری اروپا مایوس است و این یک دلیل "تحریکات 
انگلس" برای توجھ دادن مارکس بھ "روسیھ" است. بحث را تا 
حد مبتذل خالنھ زنکی پیچیده در الفاظ آکادمیک نیز پیش برده اند. 
مارکس نھ تنھا "فریب" آن دغلکاریھای انگلس را میخورد، بلکھ 
بھ  مالی"  و "وابستگی  زندگی شخصی  پریشانی وضعیت  دلیل  بھ 
کمکھای انگلس، لاجرم آن "توطئھ"ھای پنھان انگلس را متوجھ 
نمیشود. باور کنید بھ ھمین شیوه نیز بیان کرده و مکتوب کرده اند. 
و این قطعا منبع اصلی تغذیھ امثال محسن حکیمی و آن مرز بندی 
سخیف ھمھ اکونومیستھای کارگری با سنت "مرده ریگ لنین" ھم 
ھست. نقل  عاریھ ای ھمین انتقادھای خالھ زنکی آکادمیسین ھای 
مزین بھ کارشناس مارکس، در عبارات مطنطن کھ برای طلبھ ھای 
تازه سکولار شده پیرو دو خرداد، چھ بسا بسیار نغز ھم بھ نظر آید. 

خورده  کلید  سرد  جنگ  دوره  در  مارکس،  کردن"  "سیاسی  بحث 
را  میراث  آن  دولتی،  داری  سرمایھ  اردوگاه  فروپاشی  با  و  بود 
فروپاشی  عینا  را  سابق  شوروی  فروپاشی  کھ  کردند  زنده  کسانی 
کمونیسم تلقی کردند و بھ دنبال کشف ریشھ ھای آن در خود مارکس 
فلسفی  نوشتھ ھای  با "دست  را  مارکس  رفتند.  او  اندیشھ ھای  و 

برای  آن  انتشار  و    ۱۸۴۸ پاریس  در  شده  اقتصادی"(نوشتھ  و 
اولین بار در ۱۹۳۲) شناختند، یا بھ عبارت دقیق تر "بازشناسی" 
کردند کھ از قرار بر این حکم میداد کھ انتقاد او بر فلسفھ ھگل، نا 
کامل و ناقص بوده است. مھمتر از آن ایجاد شک و شبھھ در باره 
اصالت جلد دوم و سوم کتاب کاپیتال بود کھ "توضیحات" انگس بر 
برخی از جملات دست نوشتھ ھای جلد دوم و سوم را تلاش او در 
جھت تعمیم ماتریالیسم دیالکتیک بھ عرصھ تاریخ و مبارزه طبقاتی 
ارزیابی کردند. در دوران پسا فروپاشی دیوار برلین، سوسیالیستھای 
را  مارکس   ۲ شناس"،  "مارکس  نوع  آن  از  بسیاری  و  آکادمیک 
"کشف" کردند. مارکس قبل و بعد از دستنوشتھ ھای مذکور. مارکس 
اول، "فیلسوف"ی است کھ بھ دیدگاه ھگل انتقاد دارد، "دیالکتیک" 
را از او گرفتھ است، اما خود او اذعان دارد نقدش ھنوز کمبودھائی 
دارد و در واقع خود مارکس ھنوز "ھگلی" است. بعلاوه در زمینھ 
اقتصاد، برخی حرفھای تازه در باره "ارزش"، ارزش افزوده" و 
"از خودبیگانگی" را نیز طرح کرده است کھ ھنوز تفاوت ماھوی 
با نظرات امثال "ریکاردو"  ندارد و بنابراین "در افزوده" ای نباید 
بھ بررسی و تحقیق در عرصھ علم اقتصاد سیاسی بھ حساب آید. 
مارکس در این چھارچوب، بزعم این دوایر، حتی "آثار سیاسی" کھ 
"قابل اعتنا" باشد ندارد. علیرغم بحثھای او در باره انترناسیونال و 
مبارزه سرسختانھ با اکونومیستھا و سوسیالیستھای آماتور، مثل، 
باکونین و پرودون و لاسال،  آثار درخشان و منحصر بفرد او در 
عرصھ سیاست و مبارزه طبقاتی، مثل ۱۸ برومر لوئی بناپارت و 
دست  کھ  کمونیست  حزب  مانیفست  و  فرانسھ،  در  طبقاتی  مبارزه 
بر قضا بھ اتفاقات و تحولات سالھای "دست نوشتھ" مربوط اند، 
اما مارکس و کمونیسم او، ھنوز "سیاسی" نیست. این جماعت در 
کتابھای قطور "اثبات" کرده اند کھ سیاسی کردن کمونیسم مارکس 
طبقاتی،  مبارزه  و  تاریخ  و  علم  بھ  دیالکتیک  ماتریالیسم  تعمیم  و 
در راستای ھمان "دستکاریھای" انگلس قرار داشت. علت سقوط 
سقوط شوروی سابق، و بطور کلی کمونیسم بھ عنوان یک "جنبش" 
مارکس  از  سازی  سیاسی  نھائی  شکست  دوایر،  آن  بزعم  ھم  باز 
"فیلسوف" و پایان دوره دست بردن بھ ساختن حزب سیاسی "از 
بالای سر" طبقھ کارگر توسط "قیم" ھائی چون انگلس و لنین بود. 
امثال محسن حکیمی و شاگردھای وطنی اکونومیست ھای کارگری، 

از "مرده ریگھای" ھمین آکادمیسینھای ضد کمونیست اند.

و  کارگری  اکونومیسم  این  زوایای  و  کُنج  دیگر  یکبار  باید  اما 
کارگرپناه را بیشتر شکافت. خوشبختانھ نوشتھ ھائی از جملھ ھمین 
مقالھ مبسوط آقای برومند با "دست و دلبازی" فراوان امکان این 

نقد را فراھم کرده اند. 

توضیح دادم کھ ریشھ ھای تز نقد "قیم مآبی" در جنبش کمونیستی 
و "حزب نیابتی" بیرون از طبقھ "لنینی" چھ پیشینھ ھائی دارد. 
بھ  محدود  شان  تئوریک  بضاعت  کھ  وطنی،  اکونومیستھای  بزعم 
ھذیانھای فلسفی سکتھای رنگارنگ "ھوادار طبقھ کارگر" و اتفاقا 
علیرغم  است،  کارگر"،  طبقھ  مبارزه  "کوران  از  "بیرون"  در 
اینکھ تزھای اکونومیسم کارگری و کارگر پناه نھ تنھا موجب ایجاد 
وحدت و ھمبستگی بین این ھواداران "خود خوانده" طبقھ کارگر 
نشده، بلکھ مدام بھ تشکیل "محفل"ھای متعددتر و کوچکتر و بی 
اھمیت تر حتی در آن میدان، منتھی گشتھ است. با اینحال با "کد" 
صندوق  آن  کردن  باز  کلید  کارگر"،  طبقھ  تبار  از  "روشنفکران 
نیازی کارگر بھ  اند. بی  نیز در معرض نمایش گذاشتھ  جادوئی را 
کمونیسم بھ عنوان یک تئوری علمی کھ "بیرون از کوران مبارزه 
و  ایام  بندی  جمع  نھ  علم،   آن  مبانی  گرفت.  شکل  کارگر"  طبقھ 
محصول  کھ  کارگر"،  زندگی  با  مارکس  روزانھ  "پیوند  روزھای 



"تفکر" و تفحص و تحقیق کسی بھ نام مارکس بود. کارگر از منظر 
اکونومیستھا، باید تا ابدالدھر بھ موقیت صنفی خویش و بھ عنوان 
فروشنده نیروی کار، سُجده کند، و اگر ھم خواست قدری از دنیا سر 
در بیاورد، باید فقط بھ  "کمونیستھا" و سوسیالیستھائی از "تبار" 
خود کھ آنھا ھم مجیز گوی موقعیت صنفی کارگراند، اعتماد کند. و 
کمونیسم  است، "تئوری"  اکونومیستھا  تاکید  نکتھ  این  و  مھمتر، 
را نیز بھ این ترتیب در "کوران مبارزه طبقاتی خویش"، فی الحال 

دارند. و البتھ اینجا بند را یکسره آب داده اند. 

"خدمات" اکونومیستھا در دوره انقلاب ۵۷

بویژه  و  ایران  کارگران صنعتی  اعتصابات  کھ  دارد  آیا کسی شک 
سال  انقلابی  برآمدھای  دوره  در  نفت،  شرکت  کارگران  اعتصاب 
آن  "کوران"  در  کارگر  طبقھ  مبارزه  ترین  برجستھ  از  یکی   ،۵۷
مبارزه بود؟ اگر کمونیسم بھ عنوان علم، جزء "داده" آن حرکات 
کمونیسم  تئوری  بھ   مسلح  "کارگران"  ھمان  چرا  بود،  اعتصابی 
کردند،  رجوع  سیاست  بھ  وقتی  کارگر،  طبقھ  جنبش  در  موجود 
طرفدار جبھھ ملی و خمینی و رفسنجانی و بازرگان و اسلام سیاسی 
کھ  رفسنجانی  و  بازرگان  "توصیھ"  یک  با  چرا  درآمدند؟  آب  از 
کارگر شرکت نفت باید بھ تحکیم سلطھ اسلامیون و جبھھ ملی کمک 
کنند، بھ اعتصابشان خاتمھ دادند؟ این سًر و راز را چگونھ برای 
ما و کارگران توضیح میدھند کھ ھمان ھائی کھ کاندید مجلس ششم 
دوخردادیون بودند، و ھمانھائی کھ در جمع نویسندگان زیر مجموعھ 
دوخردادی بودند، بیش از ھر کس دیگری خود را بھ طبقھ کارگر 
چھ  انداختند؟  راه  را  کارگران"  از  دفاع  "کانون  و  کردند  آویزان 
رازی است کھ اکونومیستھای نازنین ما را وادار میکند کھ مدافعان 
ششم  مجلس  شده  صلاحیت"  "رد  کاندید  و  دوخردادی  آکادمیک 
اسلامی را تحت عنوان ریاکارانھ "روشنفکران از تبار طبقھ کارگر"، 
از "بیرون طبقھ" و از سنگر دشمنان طبقھ کارگر، بھ عنوان جزئی 
از "دستاوردھای طبقھ کارگر در کوران مبارزه طبقاتی" جا بزنند؟ 
با تئوری  روشن نیست کھ آن گارد در برابر باز شدن ذھن کارگر 
ھای علمی کمونیسم "سیاسی" مارکس، ھدف دیگری جز ھموار 
کردن نفوذ عقاید و نظرات "قیم" و نمایندگان جنبش ملی- اسلامی 
برای سلطھ بر ذھن کارگران "میھن" در "کوران" مبارزه طبقھ 
از  کارگر را تعقیب نمیکند؟ روشن نیست کھ آن نفرت قوام گرفتھ 
تعلق  اعلام  دقیقا  لنینی"،  و "حزب  کارگری  کمونیسم  "نخبگان" 
پناھان بھ "نخبگان" جنبش ملی - اسلامی  اکونومیستھا و کارگر 
ھا در راه ایجاد کشوری "مستقل" است؟ آیا شکی باقی میماند کھ 
دار  طبقھ سرمایھ  اکَره  عَملھ  ریاکار،  کارگرپناھان  و  اکونومیستھا 
"ملی" و سیاھی لشکرھای روشنفکران ھمان طبقھ و پیروان خرف 

موھومات بورژوازی ملی و مترقی اند؟

اوضاع سیاسی کنونی جامعھ ایران، و جایگاه اکونومیستھا

یک دلیل اساسی فعال شدن دگر باره اکونومیسم کارگری و کارگر 
است. ھمھ،  ایران  بحرانی جامعھ  بشدت  اوضاع  بورژوائی،  پناھی 
از نویسندگان دوخردادی و روزنامھ ھا و ھفتھ نامھ ھائی از قماش 
اماتور، دست بدست یکدیگر  آکادمیسن ھای  تا  "مھرنامھ" گرفتھ 
کمونیست  مانیفست  بھ  بگویند  کارگران  بھ  ھم  بار  این  تا  اند  داده 
نوع سوسیالیسم  کھ ھمان  ندارند،  نیاز  کارگری  کمونیسم  مبانی  و 
ملی و مصدق چی و اسلامی را  در "درون طبقھ" "تئوری" خود 
بدانند کھ اسلاف آنان در جریان اعتصاب کارگران شرکت نفت در آن 
"کوران" مبارزه طبقھ کارگر، با آن سیاستھا از زبان "رھبران"؛ 
آنان را کت بستھ تسلیم خرده بقایای جبھھ ملی و مصدق و جنبش 

درون  تئوری سوسیالیسم  ھمان  مدافعان  اینھا  کرد.  سیاسی  اسلام 
کماکان  کردند،  منتشر  ھم  را  تبعیدی"  "کارگر  وقتی  کھ  اند  طبقھ 
"لنینی"  حزب  و  علمی  کمونیسم  مدافعان  مآبی"  "قیم  بھ  نسبت 
ھشدار میدادند و کارگر را بی نیاز از باز کردن گوش و چشم بروی 
تدوین  کارگر  روزانھ  تجربھ  از  بیرون  کھ  بینی  جان  و  دیدگاه  آن 
اینکھ  از  کارگری،  اکونومیستھای  میدانستند.  بود،  و مکتوب شده 
کمونیست  در درون حزب  پرچم دوخرداد،  با رویت جنبش  تعدادی 
سوسیالیسم  تکالیف  و  انداز  تعریف"چشم  ضرورت   بھ  کارگری، 
مُھم برای  در قرن بیست و یک" رسیده بودند، قوت قلب گرفتند. 
اکونومیستھا این نبود و نیست کھ آن شیوه تفکر و سیاست، منشا 
مُھم  نبود.  پراکنده  محافل  درون  در  حتی  ھمبستگی  و  اتحاد  ھیچ 
نشان دادن ظرفیت و قدرت "تخریب" اکونومیسم کارگری بود. این 
ظرفیت مُخرب را باید شناخت و کاملا در برابر خرابکاری ھای آن 
در جنبش کارگری و نقش "منفی بافانھ" و رواج یاس "فلسفی" 
مبانی  و  علمی  سوسیالیسم  و  کمونیسم  اصول  و  احکام  باره  در 
کمونیسم کارگری، بسیار ھوشیار بود. از این نظر از این فرصت ھا  
و "سوتی" دادنھا کھ مدافعان اکونومیسم، سنگر تیراندازی ھا و سم 
پراکنی ھای خود را علنی کرده اند، باید بھ دقت استفاده کرد. تعرض 
واحدھای "تک  در  بورژوا  دفاعی طبقھ  در ھم شکستن سد  برای 
کارگر  بورژواھای  کارگری و خیل خرده  اکونومیستھای  تیرانداز" 
خویش  آماتوریسم  تمام  با  حال  عین  در  است.  شده  تر  ساده  پناه، 
"کبوتر  وعلائم  خصوصیات  ھمھ  تقریبا  و  ھا  نشانھ  سیاست،  در 
پرقیچی"ھا را در درون جنبش کارگری نیز افشا کردند و بھ صفوف 

جنبش معرفی کردند. خدا اجرشان بدھد!

تمام ریاکاریھا و نان بھ قرض دادنھا بھ کارگر، کھ او ھمھ چیز را 
آمادگی  اعلام  فقط  نیست،  لنینی  حزب  بھ  نیازی  و  میداند  "خود" 
اکونومیسم کارگری ھا و کارگرپناھان شیاد برای خدمت بھ سلطھ 
است.  فروپاشی  آستانھ  در  سیاسی  اسلام  بورژوائی  آلترناتیوھای 
تاریخی،  اگر محدودیتھای  این است کھ  انقلاب ۵۷  با دوره  تفاوت 
سیاست و تفکر آن نوع از رھبران کارگران صنعتی ھوادار جبھھ 
و  علمی  کمونیسم  انتقادی  تعرض  از  را  خمینی  و  مصدق  و  ملی 
توجیھ  بنابراین  را  طبقاتی  سازش  آن  و  گذاشت  امان  در  سیاسی 
کرد، اکونومیستھای امروز مصمم اند کھ تمام ظرفیت خود را برای 
در  کارگری،  کمونیسم  مبانی  و  علمی  کمونیسم  نفوذ  از  جلوگیری 
اختیار ھر بدیل و ھر آلترناتیو و ھر عوامفریب و شارلاتان سیاسی 
آراستھ بھ خط و نشان کارگر پناھی بگذارند. اینھا دار و دست ھای 
اکونومیست کارگری ھا و فالانژھای ضد حکومت کارگری آینده ایران 
 اند. اینھا از ھم اکنون بھ ھر آلترناتیو کھ زیر ھر لجن برای جانشینی 
اسلام سیاسی پیدا خواھند کرد و یا فی الحال در حال مھندسی آن 
ھا ھستند، "آدرس" داده اند کھ عرصھ "سرجای خود نشاندن"، 
مدافعان کمونیسم علمی بیرون از دایره تاریخ آن "سرزمین" را بھ 
آنان کھ در "درون طبقھ کارگر" چھارچشمی مواظب اند کھ افکار 
و اندیشھ ھای مغایر با سنت و تاریخ "میھن" ذھن "زحمتکشان" 
و "اردوی کار و رنج" را بھ بیراھھ نبرد، بسپارند. اکونومیستھا 
این بار فقط بھ طبقھ بورژوا و آلترناتیوھایش "سواری" نمیدھند، 
آنھا شمشیر از رو بستھ، کھ در ادبیات امثال محسن حکیمی ھا و 
ھمین برومند فعلی از مجاھداتشان رونمائی کرده اند،،اعلام آمادگی 
کرده اند کھ "ما در خدمتیم". این جوھر "سیاسی" نھفتھ در پس 
ردای فلسفھ بافی ھای شیادانھ و کارگر پناھی ریاکارانھ  تمام محافل 

اکونومیست کارگری است.  

 ژوئن۲۰۲۰
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فرھاد شعبانی بھ خیال خود خواستھ است برآشفتگی و دستپاچگی 
ھای  فکت  با  حسینی،  مجید  نوشتھ  یک  از  را  بزرگپور  جمال 

تاریخی از احساسات زودگذر، بھ "عمق" ھدایت کند.

من ھم از شیون و واویلاھا و بساط شام غریبان فاصلھ میگیرم 
و نور افکن را بر ھمین "نقطھ قوت" ھای "تاریخی" کومھ لھ 
فعلی متمرکز میکنم. در آن "اعماق"، حقایق بنیادی تری قرار 
این گرد و خاک ھا،  کھ حول قھر و آشتی ھا  است در لابلای 
در "جنگ مواضع" بر سر ایجاد " ستاد ھمکاری احزاب چپ 

کردستان ایران"، بر پا شده است،   پنھان شوند.

علت  است  نوشتھ  کھ  شعبانی  فرھاد  فریبانھ  خود  روحیھ  از 
تعرض بھ ساحت مقدس کومھ لھ امروز: "ناکامی ھای پی در 
پی و انزوای روز افزون" منتقدین است میگذرم، بھ این خاطر 
نمیتوانند  انس"،  "خلوت  آن  از  خارج  و  واقعی  دنیای  در  کھ 
چیزی جز "انزوای روز افزون" کومھ لھ فعلی را حتی در دوایر 

ناسیونالیسم کرد، بھ کسی نشان بدھند.

کھ  کنم  نشان  خاطر  اسبق  دوستان  این  بھ  ھمینجا  میدانم  لازم 
لھ ای  رًندی را سالھاست میشناسم. کومھ  این روحیھ مرد  من 
گذرانده  سر  از  را  نشیبی  و  فراز  پر  تاریخ  میشناختم،  من  کھ 
است. این تاریخ مکتوب و مستند است و ھر کس میتواند سیر 
تند  در  آشنا شود.  آن  با  و  بخواند  ببیند،  را  آن  افول  و  عروج 
پیچھا و طوفانھای سیاسی،"کومھ لھ" نیز دستخوش تکانھای 
بسیار شدیدی شد. این را ھر انسان معمولی میفھمد. اما در ھمان 
حال انبوه عظیم ھمان انسانھای عادی نیز میدانند کھ در دوره 
فترت، در دوره تاب نیاوردن کشتی "کومھ لھ" در آن گردابھای 
مھیب و طوفانھا، ھمواره شماری رھگذر تاریخ در لابلای آوار 
قوطی  زده،  طوفان  کشتی  و  ریختھ  فرو  با شکوه  عمارت  یک 
ھای جادوئی شان را از بقچھ در میآورند. محرکھ گیری شروع 
آجر،  تکھ  پاره، یک  تختھ  دادن یک  با نشان  نمایش  میشود و 
شروع میشود. از درون صندوق جادوئی سند "مالکیت" را بھ 
اھالی ھاح و واج و ھنوز مات و مبھت در شوک زلزلھ و گرد باد 
نشان میدھند. آنھا با آن مرد رًندی و شامورتی بازی، در فضای 
غمگین و افسرده پس از طوفان، "دولت تعیین میکنند" و از 
آن پس "توی دھن" صاحبان واقعی حاضر و غایب آن تاریخ پر 

افتخار  و آن عمارت باشکوه و آن کشتی تایتانیک میزنند.

خیر جنابان اشتباه میکنید، زعمای جنبشی کھ خرج اردوگاه داری 
تان را میدھند ھمان کوتھ بینی تان را بھ hallucination نیز 
مبتلا کرده است. شعور مردم را دست کم گرفتھ اید و در سیاست، 
را  این  و  بی فرھنگ ھستید.  آماتور  کھ  ای و علمی  نھ حرفھ 
بدانید کھ ما خام نیستیم و خیلی خوب میدانیم امثال شما بھ دور 
از چشم حافظان اصول و پرنسیپ و استانداردھای جھانشمول، 

بساط اجناس بُنحل تان را در آن گوشھ متروک پھن کرده اید.

متاسفانھ و یا خوشبختانھ، فرھاد شعبانی توضیح داده است کھ 
کومھ لھ فعلی تختھ پاره و تکھ آجر بجا مانده از کدامین طوفانھا 

و گردابھای سیاسی است:

شاگرد اول کنکور تند پیچ آغاز دھه ۹۰

از  قدیمی"،  "کاراکترھای  سیاسی  نقد  مورد  در  شعبانی  آقای 
جملھ چنین نوشتھ است:

امروز  نسل  کھ  ھستند  ائی  شده  فراموش  کاراکترھای  آن ھا   "
آن ھا را بیاد ندارد و اگر ھم در جائی از آن ھا نامی برده شود بھ 
علت مردود شدن و سقوط از تند پیچ آغاز دھھ ۹۰ متأسفانھ از 

آنان بھ نیکی یاد نمی شود" (خط تاکیدھا از من است)

فرا  را  امروز"  نسل   " کھ  کرد  سعی  باید  پس  خوب،  بسیار 
بخوانیم بار دیگر و با تعمق بیشتری لیست قبولی ھا و مردودی 
ھای "تند پیچ آغاز دھھ نود" را از نظر بگذراند. و از آنجا کھ 
خود فرھاد شعبانی بھ سوالات آن آزمون در آن تند پیچ اشاره 
کھ  باشد  داشتھ  یاد  بھ  ھم  را  نکتھ  این  باید  لاجرم  است،  کرده 
"طراح" سوالات آن "تند پیچ" بھ کدام جنبش و گرایش سیاسی 
تعلق داشت؟ بد جوری بند را آب دادند. چھ، وقتی ھیچان زده و 
دست پاچھ، مقام اول کومھ لھ خود  را در آن آزمون بھ رخ ھر 
منتقد میکشند، بناچار دیگر دایره بحث و جدل را از محدوده یکی 
از محافل مدعی حق وراثت عنوان و نام کومھ لھ و اردوگاھھای 
و  ھیاھو  از  دور  بھ  باید  نظر  این  از  اند.  برده  فراتر  مربوطھ؛ 
جنجال و دست بردن بھ تحریک احساسات و عواطف، این اقرار 
صریح را در معرض قضاوت جامعھ گذاشت تا ھمھ، از جملھ آن 
ھواداران بی خبر از عمق ماجرا نیز متوجھ شوند کھ از کومھ 
لھ فعلی در چھ دوایری و در کدام جنبش "بھ نیکی" یاد شد و 

کماکان یاد میشود؟

توجھ  گیر،  نفس  آزمون  آن  در  از سوالات "سخت"  برخی  بھ 
کنید:

– جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱

چھ اتفاقی افتاد؟ اسناد و مدارک و فکتھای آن "تند پیچ" تکان 
آنھم  مانده،  عقب  افکار  تحریک  لابلای  در  نمیتوان  را  دھنده 
کرد. شیرازه مدنی  پنھان  فعلی  اردوگاھی  لھ  در محدوده کومھ 
بر  شد.  رو  و  زیر  صحرا"  توفان  "عملیات  در  عراق  جامعھ 
بستر آن تھاجم افسار گسیختھ بھ کل مدنیت یک جامعھ، احزاب 
فرھاد  لھ  کومھ  رسیدند.  قدرت  بھ  عراق  در  کرد  ناسیوتالیست 
شعبانی، بھ آن میدان "منتقل" شد و بھ ھمین خاطر ھم در خیمھ 
و بارگاه سران ناسیونالیسم کرد در عراق،" بھ نیکی" از آن 
لھ  انسانی کومھ  یاد کردند. بخش عمده لایھ  "درایت سیاسی" 
وقت، بھ آن انتقال طبقاتی نھ گفت. آری این دومی ھا در آن تند 

شاگرد اول هاى کنکور تند پیچ هاى آغاز دهه شاگرد اول هاى کنکور تند پیچ هاى آغاز دهه 19901990
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پیچ و در سالن امتحان پس دادن در محضر استادان ناسیونالیسم 
کرد "مردود" شدند و اقلیتی بسیار ناچیز و مارجینال، کھ فرھاد 
شعبانی و جمال بزرگپور حالا دیگر در تعلق تعصب آمیز بھ آن 
افتخار میکنند،"رتبھ اول" را بدست آوردند. تنی چند از سران 
"بازسازی" کومھ لھ فعلی، برای "پذیرش" در آن کنکور، لازم 
دیدند "گواھی عدم سوء پیشینھ" را با نفرت از گذشتھ خویش 
کارگری  کمونیسم  و  کلی  بطور  از "کمونیسم"  برائت  اعلام  و 
احوال  ثبت  اداره  بھ  بطور مشخص،  و شخص منصور حکمت 

ناسیونالیسم کرد، تسلیم کنند.

شوان"           "گردان  ھای  فاجعه  و  شده"  آزاد  "مناطق  ماجرای   –
و بمباران "اردوگاه بوتی"

پایگاھی ممکن بود،  تا زمانی کھ حفظ آخرین مناطق  لھ  کومھ 
تماما  ھمراه با رھبری و تشکیلات در داخل ایران مستقر  بود. 
را  جدی  بسیار  سوالاتی  اسلامی،  رژیم  نظامی  پیشرویھای 
حزب  و  لھ  کومھ  رھبری  روی  پیش  کاری"  "ادامھ  مورد  در 
ذکر جزئیات میگذرم، چون  از  بود.  داده  قرار  ایران  کمونیست 
در موارد دیگر بھ این مسالھ پرداختھ ام. نتیجھ بالاخره این شد 
کھ رھبری بھ "مناطق مُحرًمھ"، انتقال یابد. اما با نزدیک شدن 
جبھھ ھای جنگ ایران و عراق بھ مرزھای کردستان ایران و 
عراق، بحث "مکان" استقرار رھبری کومھ لھ و "تشکیلات"، 
اعم از رزمی و غیر آن، بسیار داغ و قطبی شد. رھبری حزب 
و شخص منصور حکمت از پذیرفتن "اردوگاه" تحت حاکمیت 
رژیم عراق، بھ عنوان محل استقرار رھبری و تشکیلات کومھ 
اتحادیھ  سیاسی"  "متحد  عنوان  بھ  شدن"  "تداعی  یا  و  لھ، 
میھنی کردستان عراق،جدا ھشدار داده بودند. نامھ ھا و اسناد 
این کشمکشھای درونی از جملھ در پلنوم ھا، کھ آنوقتھا "بخاطر 
در  اکنون  نیافتند،  انتشار علنی  لھ"  حفظ حرمت سیاسی کومھ 
دسترس اند. میتوانید بروشنی ببینید کھ حتی کسانی کھ در صف 
بندیھا بین چپ و راست،مدافع آتشین سنگر راست بودند، اعلام 
کردند کھ از تن دادن بھ اسارت در اردوگاھھای تحت کنترل رژیم 
بعث سرپیچی خواھند کرد. و خیلی ھای دیگر ھشدار دادند اگر 
"کمیتھ رھبری کومھ لھ" در سیر خود بھ خودی تغییر اوضاع 
بھ چنان  ناچار کند کھ  لھ را  آزاد" کومھ  "پیشمرگ رزمنده و 
ذلت و خواری تن بدھد، آنھا "بھ کوه خواھند زد" و از عضویت 
و خوار  تحقیر شده  لھ  کومھ  چنان  برای  تی  پیشمرگایھ  و  در؛ 
کومھ  "حفظ  نوع  آن  اما  کرد.  خواھند  صرفنظر  سرافکنده،  و 
لھ"، در ذھنیت کادرھای سنتی بسیار ریشھ دارتر بود. تداعی 
شدن با جلال طالبانی و اتحادیھ میھنی بھ عنوان متحد سیاسی 
شعبانی،  فرھاد  و  بزرگپور  جمال  لھِ  کومھ  "استراتژیک"  و 
از  زیادی  شمار  کردن  قربانی  و  خونبار  ھای  فاجعھ  قیمت  بھ 
کمونیستھای برجستھ ایران تمام شد. اردوگاه بوتی، در ھشدار 
رسمی  حضور  و  میھنی  اتحادیھ  با  سیاسی"  "نزدیکی  آن  بھ 
جلال طالبانی در کنگره ھا و جلسات و نشست و برخاستھا با 
علنی "شیرکو  خوانی  و شعر  محرمھ"،  "مناطق  در  لھ  کومھ 
بیکس" در اردوگاه مرکزی کومھ لھ در ھمان مناطق- اردوگاه 
مالومھ – با "ھشدار" بمباران شیمیائی بوتی توسط دولت عراق 
پاسخ گرفت. ھمزمان، ھمین سنت "کومھ لھ داری"، پنھان از 
رھبری حزب و حتی کومھ لھ، در ماجرای طرح مشترک سپاه 

پاسداران و جماعت جلال طالبانی، برای "آزاد سازی حلبجھ"، 
گردان شوان را "مامور" کرد کھ بھ منطقھ "تویلھ" در نزدیکی 

حلبجھ منتقل شود. 

افراد  این  گیری،  تصمیم  آن  در  کھ  کنم  ادعا  میتوانم  جرات  بھ 
قطعا نقش داشتند و در جریان نقشھ "آزاد سازی حلبجھ" قرار 

داشتند:

کھ ھستھ  مدرسی  زاده، کورش  ایلخانی  علیزاده، عمر  ابراھیم 
تشکیل  مقظع  آن  در  را  لھ"  کومھ  رھبری  "کمیتھ  مرکزی 
میدادند باضافھ عثمان روشن توده کھ "فرمانده نظامی" وقت            
کومھ لھ و ابلاغ کننده آن تصمیم بھ مسئولان گردان شوان بود 
و نیز "ساعد وطندوست" کھ از معتمدین جلال طالبانی از ھمان 
ایام ھم چادری با او در "قندیل" بھ حسب می آمد. فرماندھان 
آن  جریان  در  گویلی(کیلانھ)  حبیب  مثل  لھ،  کومھ  تر  کارکشتھ 
تصمیم قرار نداشتند و انتقادت بعدی آنان فقط از زاویھ "نظامی" 
و فنی و صرفا بھ تالم و تاثر و غم و اندوه از آن کشتار محدود 
مانده است. و اصلا، تاکنون نیز، ریشھ "سیاسی" فاجعھ ای کھ 
بر سر گردان شوان آمد، از طرف این طیف از "پیشمرگھا" و 

فرمانده نطامی،  تماما قلم گرفتھ شده است.

الدین  "صلاح  طریق  از  نیز  مھتدی  عبدالله  کھ  است  محتمل 
او  مامور  و  طالبانی  جلال  مدافعان  از  دیرباز  از  کھ  مھتدی" 
قیاده  اخراج  بر  مبنی  معروف   "۸ "ماده  چپاندان  برای  بود 
 ۳۰ قطعنامھ  در  ایران  از  ھا)  بارزانی  دمکرات  موقت(پارتی 
بھمن ۱۳۵۸، در جریان بوده باشد. ھیات "خلق کرد" را این 

افراد تشکیل میدادند:

فواد  بلوریان،  غنی  قاسملو،  دکتر  حسینی،  عزالدین  شیخ 
مصطفی سلطانی، صلاح مھتدی، عبدالله  حسن زاده ، سنار مامدی 

و. .

ھیات رژیم اسلامی کھ فقط یک ھفتھ بود بھ قدرت رسیده بود، 
این افراد بودند:

داریوش فروھر، ابراھیم یونسی، اسماعیل اردلان، محمد مكری، 
آیت الله نوری و احمد علی بابائی

این فکت و اسناد را بھ این دلیل تکرار و یادآوری میکنم تا نشان 
بدھم کھ  ناسیونالیسم چپ در تاریخ کومھ لھ سنتی تا چھ اندازه 
ریشھ دار و با خط جلال طالبانی و صلاح الدین مھتدی از یک 

جنس واحد است.

بھارحال مستقل و صرفنظر از اینکھ شخص عبدالھ مھتدی در 
تصمیم اعزام گردان شوان بھ نزدیکی حلبجھ، نقش داشت، اما 
خود آن تصمیم توسط افرادی کھ نام بردم، نشان دھنده کارآئی 
و جان سختی رسوبات ھم خطی با جلال طالبانی در "سازمان 

انقلابی زحمتکشان کردستان ایران" بود.

بھ کوچھ  را  آن تصمیم، خود  اندرکاران  اینکھ دست  از  مستقل 
علی چپ بزنند تا مشمول مرور زمان شود،اما ابرھا ھا بالاخره 
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از روی ماه کنار میروند و دیر یا زود، ھر کمیتھ "حقیقت یاب" 
دریچھ ورود بھ کشف واقعی ریشھ فاجعھ را بروی شھروندان 

باز خواھد کرد.  

جملھ  از  کھ  ھائی  فکت  با  دیگر  حالا  شوان،  گردان  فاجعھ 
"شوکت حاجی مشیر"، "نوشیروان مصطفی" و "حمھ حاجی 
گامی  برداشتن  در  تردید  اند، ھیچ جای  محمود" مکتوب کرده 
بلند در راستای آن انتقال طبقاتی کومھ لھ محبوب آقایان را باقی 
نگذاشتھ است. "مناطق مُحًرمھ" سابق، توسط ابراھیم علیزاده 
میھنی جلال  اتحادیھ  نیروھای  توسط  آزاد شده  اکنون "مناطق 
طالبانی" توصیف شده است. باز ھم آری، فرھاد شعبانی ھا و 

ابراھیم علیزاده ھا در این کنکور ھم شاگرد اول شدند.

حزب کمونیست کومه له فعلی ھا چگونه تشکیل شد؟

شرکت  علیرغم  و  مدارک  و  اسناد  علیرغم  علیزاده،  ابراھیم 
کمونیست  حزب  تشکیل  پروسھ  در  خود  شخص  فعال  نسبتا 
"کنفرانس  نتیجھ  ایران،  کمونیست  حزب  است،  گفتھ  ایران، 
وحدت" بین نیروھای خط ۳ بود. صرفنظر از اینکھ مقطع تاریخ 
"کنگره موسس"، شھریور سال ۱۳۶۲ و جلسات نیمھ نا تمام 
"کنفرانس وحدت"، در اردیبھشت سال ۱۳۵۸ برگزار شد و این 
جعل و دستکاری تاریخ چنین زمخت و نخراشیده است، اما یک 
حقیقت در لابلای این چشم بندیھا، آشکار است. کومھ لھ عزیز 
حضرات، از تاریخ حزب کمونیست ادعائی و میراثھای سیاسی 
و فکری آن "اعلام برائت" کرده است. پس معلوم شد "نسل 
جوان" گفتن ھا کدام ھدف را تعقیب میکند؟ دقیقا بخاطر اینکھ 
با کشیدن عکس مار برای ھمین نسل جوان  یک تاریخ واقعی 
موجب گمراھی نشود و در حافظھ ھا فعال بماند، این حقایق را 

باید بارھا و بارھا گفت و مُدام توضیح داد.

حزب  تشکیل  ایده  او  لھ  کومھ  است  نوشتھ  شعبانی  فرھاد 
کمونیست ایران را:

 " از سخنان رفیق فواد مصطفی سلطانی در نشست مھاباد در 
سال ۱۳۵۸  گرفتھ بود"

در  او  خاطره  و  فواد  تصویر  از  کھ  اند  کرده  سعی  جھت   بی 
عواطف مردم یک "ال سید" بسازند تا با ادامھ بازی در میدان 
تحریک احساسات، بھ آن کومھ لھ زمین خورده و مردود شده 
روحیھ  اردوگاھیان  و  بھ خود  نود،  دھھ  اغاز  ھای  پیچ  تند  در 

ببخشند.

 مشکل این نیست کھ اینھا از پاسخ دادن بھ علت انتقال طبقاتی 
یک سازمان سیاسی با یک تاریخ پر افتخار در شکل و قواره 
منگنھ  در  و  مطیع  امید،  نا  و  متحجر  ناسیونالیست  یک سکت 
اند.  ناتوان  و  اسلامی، عاجز  رژیم  و  "اقلیم"  اطلاعاتی  دوایر 
چھ، خودشان بھ روشنی میدانند کھ انکار یک تاریخ در مھمترین 
مراحل  و  واقعی رشد  گرفتن سیر  قلم  و  ھای سیاسی،  پیچ  تند 
منظور  بھ  دقیقا  لھ،  کومھ  نام  بھ  سیاسی  سازمان  یک  تکامل 
داری  اردوگاه  و  "اردوگاه"  عنوان  بھ  پروسھ  یک  کل  معرفی 
بھ ھر قیمت و با تن دادن بھ ھر بی پرنسیپی است. مشکل شان 

این است کھ علیرغم آن سیر قھقرائی و عقب گردھای سیاسی، 
نمیتوانند "منزوی" شدن آن نوع و شیوه فعالیت "کومھ لھ" 
ای کھ من بھ برخی از نقاط "درخشان" آن اشاره کردم، را در 
اذھان "نسل جوان" شاھد باشند. مشکل شان این است کھ تاریخ 
واقعی کمونیسمی کھ آن کاراکترھای "قدیم" در راه تحکیم مبانی 
آن کوشیده اند، حقنھ ناسیونالیسم و کردایھ تی بھ ضرب تحریک 
تعصبات خشک و کور سکتاریسم "کومھ لھ ای گری"، در افکار 

مردم کردستان و نسل جوان را بسیار مشکل کرده است.

بھ  آن تسلیم شدنھا و پشت کردن ھا  این است کھ ھمھ  مشکل 
تاریخ فعالبت سیاسی، حتی در ابعاد شخصی، تن دادن بھ ھمھ 
آن خِفًت و خواری ھا، ھنوز برای مقبول شدن در میدان سیاست 
افعی  مارھای  کھ  میدانم  بعید  نیست.  کافی  کرد،  ناسیونالیسم 
خورده ناسیونالیسم کرد زیر پای کسانی کھ فقط بلدند ھویت ضد 
کمونیسم کارگری و نفرت از منصور حکمت را بارھا و بارھا و 
ھر بار با غیظ و کینھ کورتر تکرار کنند، فرش قرمز پھن کنند. 
این پس قراولان ھنوز متوجھ نشده اند کھ با وارد شدن بھ راھی 
کھ "امین صادقی"ھای آشنایشان بھ پایان خفت باری رساندند، 
نمیتوانند "آغازی نو" برای از سر گیری پروژه شکست خورده 
بھ  را  ناسیونالیست،  گور  تا  گھواره  از  لھ"  کومھ  "بازسازی 
کسی، نشان بدھند. مشکلِ از بیخ و بن در آوردنِ کمونیسم در 
تاریخ سازمانی بھ نام کومھ لھ با آن تاریخ معین و بویژه با تاریخ 
جھش ھای سیاسی و فکری طی کنگره ھای ۲ تا پایان کنگره 
۶، مشکل پاک کردن ھویت ضد ناسیونالیستی کومھ لھ در طول 
آن سالھای پر تلاطم و سرشار از تغییر و تکامل، "حل نشدنی" 
بی  لھِ محفل  کومھ  بھ  اینکھ  ندارند جز  دیگری  راه  است. ھیچ 
در و پیکر و بی حساب و کتاب، بھ دخمھ ھای چلھ  ۳۷ روزه 
تحت عنوان کنگره اول آنھم در دوره اوج خیزش ھای روزھای 
۱۳۵۷،در شھرھا بازگردند. چاره ای دیگر ندارند جز اینکھ بھ 
ھیات انسانھای رشد نیافتھ و با قد کوچک سیاسی، بزرگی خود 
را  در بارک الله گفتنھا و خدا عمرتان بده ھای دھقان و تعارفات 
ریاکارانھ و حسابگرانھ آنان ورانداز کنند. در آن روزھای خیزش 
ھای عظیم و اعتصابات پرشکوه کارگران صنتعی شھر، آنھا بھ 
سکوت و سکون روستا پناه آورده بودند تا نشان بدھند کھ برای 
آن انقلاب و برآمد انقلابی در شھرھا و کارخانھ ھا حرفی برای 
گفتن ندارند. اگر بھ این شیوه  زمخت از جھش ھای بزرگ در 
طول کنگره ھای مذکور نمیتوانند قامت سیاسی بلند خود را تحمل 
کنند؛ نوستالژی ایام کومھ لھ "صاذق" در آن  گوشھ دنج ھمراه 
با بالا بُردن دوز لیچار بھ کمونیسم کارگری و منصور حکمت. 
از  سرشار  و  عارفانھ  محفل  میشود. آن  تبدیل  روز  آرزوی  بھ 
رھبری؛"شرعی"  کادر  آن  در  کھ  مرشدی  و  مریدی  مناسبات 
بودن حرفھا و "رھنمود"ھا حتی برای جماعت دھقان چرتکھ 
انداز را میبایست بھ تایید ملای دعوت شده آبادی برساند. باید 
کھ  برگردند  اولیھ   مانده  پوپولیسم عقب  آن روحیات خام و  بھ 
فکر میکردند اگر چون اسلامی ھا، مشروبات الکلی را ضبط، در 
خیابانھا نمایش بدھند و سپس در محلات فقیرنشین در حضور 
گذاشتھ  احترام"  زحمتکشان  عقاید  بھ  بسوزانند، "خیلی  مردم 
حسابرسی،  گونھ  ھر  فاقد  میخورند  را  ای  دوره  حسرت  اند. 
زمانی کھ ھر کس تفنگی بھ دوش میگرفت خود راسا قاضی و 
دادستان و ھیات منصفھ بود و اعدام و شکنجھ اسراء با روش 
نداشت. و در مواردی حتی شنیع  تفاوت  راھزنان غیر سیاسی 



تر و بی رحمانھ تر. ھمھ این دوران گیچ سری و ابھام و خرافھ 
ھای برگرفتھ از سنت پیشمرگایھ تی در کردستان عراق، خود 
ھمین اردوگاه داران از سر گذراندند. اما نھ! انگار اینھا ھم قبول     
کرده اند کھ کومھ لھ چنان گسستی را اصلا تجربھ نکرده است. 
مگر نھ اینکھ، کنگره ۲ تا شش کومھ لھ با آن انبوه بحثھای پر 
حرارات و تعمق ھا و بازبینی ھای موشکافانھ و تاثیرات تکان 
دھنده در ھر تک کومھ لھ ای و ھر تصویر نو در افکار توده 
ھای وسیع مردم، اصلا در تاریخ کومھ لھ وحود خارجی نداشتھ 
است؟ و در مقابل یک جلسھ نیمھ نا تمام بھ نام کنفرانس وحدت 
بھ چلھ ۳۷  کھ  ای است  تنھا حلقھ  اردیبھشت سال ۱۳۵۸  در 

روزه منصل است؟

 اگر "سیاسی" و نھ با دشنام بھ گذشتھ خویش و لعن و نفرین 
"شاید"  بردارند،  را  "نھائی"  گام  این  کارگری،  کمونیسم 
پدرخوانده ھای ناسیونالیسم کرد، قدری توجھشان بھ "وزن" و 
نیروی واقعی یک شریک "تازه" جلب شود. نوشیروان مصطفی 
از  بردن  سھم  برای  است.  گذاشتھ  یادگار  بھ  سنت  اینھا  برای 
سفره، "نیرو" نشان بدھید. و براستی با این مبالغ ده ھا ھزار 
دلاری ماھانھ کھ از منابع مشکوک و بواسظھ گری عناصر سر 
نیازی  چھ  میکنند،  انبار  طالبانی  بافل  و  جنگی  لاھور شیخ  بھ 
سر  الحال  فی  اینھا  وقتی  دارند؟  نیرو  و  وزن  دادن   نشان  بھ 
سفره نشستھ اند؟ اما فشار سنتھای آن تاریخ کھ اینھا خود را 
بھ بی خبری از آن زده اند، فشار سنگین تاریخ سازمان سیاسی 
کومھ لھ و سنتھایش کھ با نفوذ ادبیات مارکسیسم انقلابی لایھ 
اندیشھ  بھ سلاح  را  رزمی  ھای  واحد  و  تشکیلاتی  بدنھ  وسیع 
و                     ھا  دادن  فتوا  برای  جائی  کرد،  مسلح  مارکسیستی  تفکر  و 
می بُرم، میدوزم ھای مرشد ھای محفلی باقی نگذاشت."شفافیت 
مالی" یکی از آن سنتھاست. کھ حتی در اردوگاه کومھ لھ فعلی 
یک سوژه اختلافات داخلی و دستھ بندی و محفل بازی و کناره 
گیری ھا و استعفا ھای اخیر نیز ھست. سازمان سیاسی را چنان 
بھ سیاق "دفتر ماموستا" و شیوه قبضھ منابع مالی در دست 
یکنفر در احزاب ناسیونالیستی ھر دو سوی مرز، جلال طالبانی 
و قاسملو، در آورده اند، کھ بحث غرق شدن در فساد مالی با 
منابع مشکوک، موضوع محافل چند نفره در ھمان اردوگاه شده 

است.

آیا روشن نیست کھ ھمین وضعیتِ پریشان و ناپایدار و دلواپسی و 
دلھره از ریزش باز ھم بیشتر در محدوده اردوگاه است کھ کومھ 
لھ فعلی را وادار کرده است بھ دور و تسلسل باطل مناسک برائت 
از کمونیسم باز گردد و آن را با شتاب بیشتری از سر گیرد؟ چھ، 
بالاخره باید با ھر ترفند و ھیاھو  و حار و جنجال و یا دیپلوماسی 
و پولتیک زدنھا، عده ای را در "لیست" مربوطھ نشان منابع 

خود بدھند کھ آنھا ھم سر کیسھ را شُل کنند.

عجیب این است کھ خودشان میدانند حتی ھمین روش "کومھ لھ 
داری"، کارساز نبوده است و بھ سنگ روی یخ تبدیل شده است. 
سوال این است کھ آیا واقعا در این آخرین حلقھ ھا، خود دچار 
تردید و تزلزل نشده اند؟ کھ در واقع با چنین مواضع پرخاشگرانھ 
و غیر سیاسی کھ در نوشتھ ھای فرھاد شعبانی و جمال بزرگپور 
ھمزمان  و  خود  ھای  دلی  دو  و  ابھامات  با  دارند  میزند،  موج 
ناتوانی در برابر "منتقدین درونی" دست و پنجھ نرم  عجز و 

میکنند؟ آیا این لحن ھیستریک و برآشفتھ رو بھ بیرون، نشانھ 
با  مواجھھ  در  درمانی"  "روان  یک  و  استیصال  و  یاس  یک 
من  نیست؟  نشین،  اردوگاه  سکت  یک   حتی  حفظ  در  شکست 
تردیدی ندارم کھ فعال شدن دگر باره زبان نیش و طعنھ و  خط 
و نشان کشیدنھا و رونمائی دگر باره از ادبیات "حمھ بوشکھ" 
"انقلاب  سریال  یک  ھای  پرده  پیش  "امین صادقی"ھا؛  و  ھا 
بھ  انتقادی "بالا"  ایدئولوژیک" محاھدینی و یک تعرض ضد 
"پائین" است. ظاھرا خطاب بھ "محید حسینی و امثالھم" است، 
اما در واقع  رو بھ درون صفوف خودشان است بھ منظور ساکت 
کردن منتقدین، ناراضیان و مرددھا برای بھ اعتراف علیھ وجدان 
خود. تعرض ضد انتقادی در شرایط تشتت و کناره گیری ھا و 
دار و دستھ بازیھا و بحران "فروپاشی"، تا رسیدن بھ "بیعت" 
بی  و  دریغ   بی  حمایت  با  معتمدین  و  مرشد  با  ناراضیان  ھمھ 
این جماعت اخیر  وقفھ  جماعت موسوم بھ "طیف کومھ لھ". 
ھر  با  لھ  کومھ  ھیچ  رسمی  "عضو"  فیزیکی  بطور  و  ظاھرا 
پسوند و پیشوند نیستند، اما انواع مِنتورھا، پیشکسوت ھا ،خط 
دھنده ھای در سایھ، ابھام چی و منفی باف، پیشمرگھای دوره 
شماری  و  کرد  ناسیونالیسم  آماتور  آکادمیستھای  و  نوستالژی 
جاسوس و عناصر نفوذی در یک لشکر غیر رسمی با انبانھا 
و "تجارب"  ضد کمونیستی ھمواره حاضر بھ یراق اند کھ ھر 
انتقاد بھ ھر نوع "کومھ لھ" را با زشت ترین لحن و بی چشم 
و روئی تمام عیار و افسارگسیختھ، سرجای خود بنشانند. ھدف 
اصلی از تھاجم ضد انتقادی، تبدیل ناراضی، مردد، و منتقذ بھ 
"فالانژ" است. اما در ھمان حال آن لحن ھتاک و بی نزاکت و 
زندگیشان  کھ  کسانی  برای  جمعی  دست  انتقادیِ  ھجوم ضد  آن 
توسط دوائر امنیتی حکومت لاھور شیخ جنگی و بافل طالبانی و 
اطلاعات سپاه پاسداران  تحت الحفظ است و در گروگان، موثر 
گرفتن  پس  و  ھا  نارضایتی  دادن  قورت  باھدف  ارعاب  است: 
انتقادھا، و سپس ظاھر شدن بھ عنوان یک فالانژ مدافع "کومھ 
لھ". ھمان کومھ لھ کھ اینھا ھمگی حالا چون مجسمھ خوفناک 
ابولھول میخواھند عالم و آدم برسمیت بشناسند و پرستش کنند.

در برابر انسانھای مستاصل و گیر کرده در منگنھ اردوگاه کھ چھ 
بسا مسالھ شان اصلا چگونگی شکل گیری کمونیسم در دوره ای 
از تاریخ کومھ لھ نیست، چھ بسا اکثرا اصلا فعال سیاسی نبوده 
اند، تنھا یک راه نجات از مخمصھ را باقی گذاشتھ اند: "فالانژ 
و  امکانات  و  پول  بروید  میخواھید  جا  ھر  بشوید،  لھ"  کومھ 
ارتباطاطش در قبضھ قدرت ماست. تعرض ضد انتقادی. مشغول  
نشینان ،سربازگیری  و "پرورش  اردوگاه  نظام جمع  مانور و 
کادر" برای ارتش ذخیره  "طیف کومھ لھ" ای ھاست. یا دقیق 

تر: طیف کومھ لھ بُت واره پرست.
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